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اهداف و رویکرد

گونــی را  پژوهش‌هــای اســامی خاورشناســان در چنــد قــرن گذشــته فــراز و نشــیب‌های گونا

کنــده و بعضــا متناقضــی  ی یافته‌هــای فــراوان، پرا ســپری کــرده اســت. ایــن پژوهش‌هــا حــاو

بــوده اســت کــه از نــگاه علمــا و اندیشــمندان شــیعی در برخــی مــوارد نادرســت و در پــاره‌ای 

مــوارد نیــز صحیــح قلمــداد شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ضــرورت تحلیــل ایــن یافته‌هــا بــه 

شــکل دقیــق و متقــن، به‌منزلــه یکــی از اهــداف کلان و راهبــردی مجامع علمی در کشــورهای 

اســامی بــه حســاب می‌آیــد. ناظــر بــه همیــن واقعیــت، دوفصلنامــه »پژوهش‌هــای اســامی 

خاورشناســان« می‌کوشــد تــا عــاوه بــر »تحلیــل اندیشــه‌ خاورشناســان در مــورد قــرآن، حدیــث 

و دیگــر منابــع ممتــاز اســامی« زمینــه تبادل‌نظــر میــان پژوهشــگران ایرانــی بــا مستشــرقان 

ــور  ــه منظ ــی آزاد، ب ــا دسترس یه ب ــر ــک نش ــوان ی ــه عن ــه ب ــن دوفصلنام ــم آورد. ای ــر را فراه معاص

ی شــده اســت و تمــام مراحــل  دســتیابی آســان بــه آخریــن یافته‌هــای پژوهشــی پایه‌گــذار

ی دانشــگاه بین‌المللــی  ــه از ســوی معاونــت پژوهــش و فنــاور ــرای چــاپ مقال اشــاره شــده ب

اهل‌بیــت؟عهم؟ پشــتیبانی مالــی می‌شــود. نشــریه پژوهش‌هــای اســامی خاورشناســان  بــه دو 

ص�ـورت چاپ�ـی و آنلای�ـن منتش�ـر می‌ش�ـود.

انتقــادی دســتاوردهای خاورشناســانی  ایــن نشــریه در مرحلــه نخســت، بررســی  اولویــت 

اســت کــه مطالعــات علمــای شــیعی در حــوزه قــرآن و حدیــث را مــورد مطالعــه قــرار داده‌انــد. 

ــای  ــر علم ــزد دیگ ــث ن ــرآن و حدی ــا ق ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــد، ب ــه بع ــه در مرحل ــد ک ــر چن ه

اسال�می ک��ه م�ـورد مطالع��ه خاورشناس��ان قـر�ار گرفته‌انــد نیــز می‌پــردازد؛ البتــه موضوعاتــی کــه 



در نظــام فکــری امامیــه از اهمیــت و ضــرورت قابل‌توجهــی برخــوردار بــوده اســت. بدین‌ســان، 

»پژوهش‌هــای اســامی خاورشناســان« بــه منزلــه یکــی از وظایــف معاونــت پژوهــش دانشــگاه 

ی و ارائــه تصویــر درســتی از پژوهش‌هــای قــرآن و حدیــث  مدنظــر قــرار گرفتــه و بــه دنبــال داور

خاورشناســان در حــوزه مطالعــات شــیعی اســت. 

دانشــگاه  ســوی  از  آزاد  دسترســی  بــا  و  ناشــناس  دوســو  و  بســته  ی  داور بــا  یه  نشــر ایــن 

یه بــه منظــور فراهــم نمــودن  بین‌المللــی اهــل بیــت؟عهم؟ منتشــر می‌شــود. همچنیــن، ایــن نشــر

ــی و بین‌المللــی، از مقــالات مرتبــط اســتقبال می‌کنــد.
ّ
محیــط فکــری بــرای پژوهشــگران مل



راهنمای تدوین و ارسال مقاله

یــات  نظر و  آراء  مبیــن  خاورشناســان  اســامی  پژوهش‌هــای  نشــریه  در  منــدرج  مطالــب   

بابــت مســئولیتی متوجــه دوفصلنامــه نیســت. ایــن  از  و  نویســندگان اســت 

 - پژوهش‌هــای اســامی خاورشناســان از مقاله‌هــای تحقیقــی و از نــوع تحلیلــی اصیــل )یــا 

ــی  ــای تخصص ــع در زمینه‌ه ــه‌ای بدی ی ــا نظر ــب ی ــه‌ مطل ــه ارائ ــه در آن ب ــادی( ک ــی بنی پژوهش

مطالعــات خاورشناســان پرداختــه شــده باشــد اســتقبال می‌کنــد )و از چــاپ مقاله‌هــای 

ی یــا ترجمــه صــرف معــذور اســت(. مبتنــی بــر گــردآور

 - پژوهش‌هــای اســامی خاورشناســان بــه ویــژه از مقاله‌هــای برگرفتــه از پایان‌نامه‌هــا کــه 

طــی آن نظــری بدیــع مطــرح شــده باشــد و بــا مشــارکت اســتاد راهنمــا و دانشــجو تدویــن شــده 

باشــد؛ اســتقبال می‌کنــد.

 - صرفــا مقاله‌هایــی بــرای انتشــار در مجلــه پذیرفتــه می‌شــود کــه در هیــچ نشــریه داخلــی یــا 

خارجــی یــا مجموعه‌هــای دیگــر چــاپ نشــده و یــا همزمــان بــرای آنهــا ارســال نشــده باشــد.

یافتی آزاد است.  - نشریه در قبول یا رد یا اصلاح و ویرایش مقاله‌های در

 - نویســندگان محتــرم مقاله‌هــای خــود را بــه همــراه نامــه‌ مجــزا، مبنــی بــر درخواســت انتشــار 

کــه در آن عنــوان مقالــه، نــام ونــام خانوادگــی، رتبــه‌ علمــی و محــل دقیــق فعالیــت علمــی 

نویســنده و نشــانی دقیــق اعــم از آدرس پســتی، تلفــن، دورنــگار و پســت الکترونیــک ذکــر 

کــه مقاله‌هــا توســط دو داور  شــده باشــد از طریــق ســامانه نشــریه ارســال فرماینــد. از آنجا

یابــی خواهــد شــد، هیچ‌یــک از اطلاعــات  کــه اطلاعــی از مشــخصات نویســنده ندارنــد، ارز

ــه نویســنده در خلاصــه و اصــل مقالــه ذکــر نشــود. مربــوط ب

کلیــدی  واژگان  و  کلمــه(  کثــر150  )حدا چکیــده  عنــوان،  دارای  بایــد  مقاله‌هــا  کلیــه   -  

باشــد. انگلیســی  و  فارســی  زبــان  دو  بــه  واژه(   7 کثــر  )حدا



کلمــه باشــد و بــا فاصلــه‌ تقریبــی میــان ســطور 1  کلمــه تــا 7500   - حجــم مقالــه از 5000 

شــود. ی  حروف‌نــگار  2013  Word برنامــه  در   B Mitra  -  14 قلــم  بــا  ترجیحــا  ســانتی‌متر 

 - ارجاعات مقاله‌ها به صورت ارجاع در متن و به شیوه‌ APA باشد:

-بــرای ارجــاع بــه منابــع، بلافاصلــه پــس از نقــل قــول، نــام خانوادگــی نویســنده، ســال انتشــار 

ــری، 1366: 210(؛  ــال )جهانگی ــود. مث ــته ش ــز نوش ــل پرانت ــر در داخ ــورد نظ ــع م ــه‌ منب و صفح

ــال:  ــود. مث ــته ش ــی نوش ــان اصل ــه زب ــز ب ــل پرانت ــات داخ ــی، اطلاع ــر فارس ــع غی ــورد مناب در م

)Ladyman, 2003: 115(

گــر از یــک نویســنده در یــک ســال بیــش از یــک اثــر منتشــر شــده باشــد، ایــن آثــار بــا ذکــر   - ا

... پــس از ســال انتشــار از هــم متمایــز شــوند. حــروف الــف، ب،... یــا a و b و

 - فهرســت منابــع: در پایــان مقالــه ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع لاتیــن بــه ترتیــب 

حــروف الفبــا و بــر اســاس نــام خانوادگــی نویســنده بــه صــورت زیــر ذکــر شــود:

(. نــام کتــاب بــه ایتالیــک.  یــخ انتشــار -کتــاب: نــام خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده. )تار

. : نــام ناشــر نــام مترجــم. محــل انتشــار

نــام  (. »عنــوان مقالــه«.  انتشــار یــخ  )تار نویســنده.  نــام  نویســنده،  نــام خانوادگــی  -مقالــه: 

یه بــه ایتالیــک. شــماره‌ نشــریه. شــماره‌ صفحــات مربــوط بــه مقالــه. مترجــم. نــام نشــر
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چکیده

یکـی از مسـائل مطـرح دربـاره اصالـت اعتقـادات شـیعه در آثـار خاورشناسـان، ادعـای اقتبـاس رنـج 

ع( در مسـیحیت اسـت  ع( در اعتقـادات شـیعه از تفدیـه عیسـی ) و نجات‌بخشـی امـام حسـین )

کـه والـری هافمـن و ویـم راون در دائـرة المعـارف قـرآن ایـن ادعـا را مطـرح کرده‌انـد. ایـن مقالـه بـه شـیوه 

ع( و امام  توصیفی ـ تحلیلی با بررسی دیدگاه مسیحیت و شیعه درباره رنج و نجات‌بخشی عیسی )

یابی قرار دهد. یافته‌های  ع( در صدد اسـت دیدگاه این دو خاورشـناس را مورد تحلیل و ارز حسـین )

تحقیق نشـان می‌دهد مفهوم رنج و نجات‌بخشـی در مسـیحیت و شـیعه دارای تفاوت‌های بنیادین 

اسـت. در نگـرش مسـیحیت، رنـج حقیقـی ناشـی از گنـاه نخسـتین آدم و نجـات حقیقـی بـا قربانـی 

کیـزه  ع( بـرای رسـتگاری انسان‌هاسـت؛ امـا در نگـرش شـیعی، فطـرت انسـان، ذاتـا پا شـدن عیسـی )

کیـد بـر ظلم‌سـتیزی و مبـارزه بـا  ع( در جهـت یـادآوری ایـن فطـرت و تأ و الهـی و قیـام امـام حسـین )

ع( دارای اختلافـات اساسـی و جـدی  کمـان ظالـم بـوده و بـا دیـدگاه مسـیحیت دربـاره عیسـی ) حا

اسـت کـه هـر گونـه ادعـای اقتبـاس کلـی و عـدم اصالـت اعتقـادات شـیعه را منتفـی می‌سـازد. 

یم راون.  ع(، کربلا، تشیع، تفدیۀ عیسی، والری هافمن، و گان کلیدی: امام حسین ) واژ

ایــران.  تهــران  تهــران:  دانشــگاه  فارابــی،  دانشــکدگان  حدیــث،  و  قــرآن  معــارف  مدرســی  دکتــری  دانش‌آموختــه   .1
.)olyanasabm@ut.ac.ir(

گــروه شــیعه شناســی و مدرســی معــارف دانشــکدگان فارابــی دانشــگاه تهــران: تهــران ایــران. )نویســنده  2. دانشــیار 
.)a.saadi@ut.ac.ir( مســئول(؛ 

.)hrezaii@ut.ac.ir( .3. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران: تهران ایران

.)sm.mmoqaddam@ut.ac.ir( .4. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران: تهران ایران
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Review of Valerie Hoffman and Wim Raven's Viewpoint about 
the adaptation of Imam Hussein's suffering and salvation From 

Crucifixion of Jesus

Abstract  

 One significant issue raised in Orientalist scholarship concerning the authenticity
 of Shia beliefs is the claim that the Shia concept of Imam Hussain’s (AS) suffering
and redemptive role was borrowed from the Christian doctrine of Jesus’ (AS) sac-
 rifice. Valérie Hoffman and Wim Raven advance this claim in the Encyclopedia of

 the Qurʾān. Employing a descriptive-analytical methodology, this article examines
 Christian and Shia perspectives on the suffering and redemptive roles of Jesus (AS)
 and Imam Hussain (AS), respectively, to critically analyze and evaluate Hoffman
 and Raven’s thesis. The research findings demonstrate that the concepts of suffering
 and redemption in Christianity and Shiism are fundamentally divergent. Within the
 Christian framework, true suffering originates from Adam’s Original Sin, and true
redemption is achieved through Jesus’ (AS) sacrificial death for humanity’s salva-

tion. Conversely, the Shia perspective posits that human nature (Fiṭrah) is inherent-
 ly pure and divine. Imam Hussain’s (AS) uprising served to awaken this primordial
nature, emphasizing resistance against oppression and the struggle against tyranni-
 cal rulers. This constitutes a profound and essential divergence from the Christian
 understanding of Jesus (AS), thereby rendering untenable any claim of wholesale

.borrowing or questioning the authenticity of core Shia beliefs

Keywords: Imam Hussain, Karbala, Shiite, Sacrifice of Jesus, Valerie Hoffman, 
Wim Raven.
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1. مقدمه

الهــی  غیــر  و  غیروحیانــی  ی  مصــادر دینــی،  معــارف  و  قــرآن  معتقدنــد  خاورشناســان،  از  برخــی 

ــه همیــن جهــت فاقــد اصالــت  ــان و ســنت‌های پیــش از اســام، اقتبــاس شــده و ب داشــته و از ادی

بنیــادی اســت؛ )زمانــی، 1386، 51( ســابقه طــرح اقتبــاس قــرآن از منابــع غیروحیانــی، بــه دوره حضــور 

ــه صراحــت  ــرآن ب ــرآن را تعلیــم بشــر می‌دانســتند. ق ــر می‌گــردد کــه برخــی مشــرکان، ق )ص( ب پیامبــر

ایــن مســئله را بیــان کــرده و چنیــن اســتدلال می‌کنــد کــه کســانی کــه ادعــا شــده قــرآن از آنــان گرفتــه 

شــده غیــر عــرب هســتند و زبــان قــرآن عربــی روشــن و آشــکار اســت. )نحــل/103( از ایــن رو امــکان 

نــدارد چنیــن متنــی کــه در اوج فصاحــت و بلاغــت عربــی اســت، از افــراد غیرعــرب اخذ شــده باشــد. 

آیــات 4 و 5 ســوره فرقــان نیــز بنابــر نظــر مفسّــران در ردّ اقتبــاس قــرآن از یهــود و مســیحیت نــازل شــده 

ی، 1420: 5/24؛ طباطبایــی، 1417، 180/15(  اســت. )طبــری، 1420: 241/18؛ فخــرراز

در دو ســده اخیــر و بــا گســترش چشــمگیر مطالعــات اســامی، دیدگاه‌هــای مختلفــی دربــاره منبــع 

قــرآن و معــارف اعتقــادی مســلمانان از جملــه اقتبــاس از عهدیــن و نبــوغ پیامبــر )ص( از ســوی 

یــه اقتبــاس اســام از ادیــان پیشــین بــه خصــوص  خاورشناســان مطــرح شــد. عــاوه بــر اینکــه نظر

نیــز  آیین‌هــای پیشــین  و  ادیــان  از  اقتبــاس تشــیع  ادعــای  و مســیحیت مطــرح شــده،  یهودیــت 

ــه ســابقه اســت. مســبوق ب

،1 عقایـد قدیمـی ایرانیـان را دربـاره جنبـه آسـمانی و الهـی داشـتن سالطین ساسـانی،  آرتـور دو گوبینـو

ع( دانسـته اسـت.  یشـه اصلـی عقایـد شـیعه در بـاب امامـت و عصمـت و طهـارت ائمـه اطهـار ) ر

ینهارت دوزی نیز شـیعه را یک فرقه ایرانی می‌داند و معتقد اسـت در فرهنگ  ، 1403: 50( ر )دوگوبینو

ایرانـی ایـن ویژگـی وجـود داشـت کـه پادشـاهان خـود را سـایه خـدا مـی دانسـتند و در وجـود آنهـا فـرّه 

ع( و فرزندان  ایزدی را معتقد بودند و لذا همین عقیده بت‌پرسـتی را به اسالم انتقال داده و به علی )

ع( و فرزنـدان او را  کـرده و اطاعـت مطلـق از امامـت تبلـور یافتـه در علـی ) او بـه همـان بینـش نـگاه 

1. Joseph Arthur de Gobineau
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واجـب حتمـی می‌دانسـتند. )دوزی، 2012: 220( شـهید مطهـری در خدمـات متقابـل اسلام و ایـران به 

طـور مفصـل دربـاره نظریـه اقتباس تشـیع از ایران باسـتان بحـث کرده و نظریات برخی از مستشـرقان از 

جملـه دوزی و دو گوبینـو را مطـرح و آن را نقـد کـرده اسـت. )مطهـری، 1389: 114/14( 

ع( و امـام  ولهـاوزن1 نیـز بـا طـرح حضـور فرقـه سـبائیه )پیـروان عبـدالله بـن سـبأ( در دوره امـام علـی )

یشـه اعتقـادات شـیعه بـه خصـوص مسـئله جانشـینی پیامبـر )ص( و انتظـار را یهودیت  ع( ر حسـن )

یشـه‌های تفکـر شـیعه را در  ،2 هماننـد ولهـاوزن، ر می‌شـمارد. )ولهـاوزن، 1375: 171( جیمـز دار مسـتتر

، 1317: 6، 17 و 21(  اموری همچون رجعت و مهدویت برآمده از تفکر زرتشـتیان می‌داند. )دارمسـتتر

ــژوه معــروف یهــودی، معتقــد اســت خصوصیــات فــوق انســانی اهــل بیــت  ایتــان کلبــرگ3 شــیعه پ

یــه و پیشــتر از آن  یــه، نصیر ع( کــه در آثــار شــیعیان ذکــر شــده، پیشــتر در نگــرش اســماعیلیه، دروز (

در بیــن یهــود و مســیحیت اعتقــادات مشــابهی وجــود داشــته و می‌تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن ایــده از 
 )Kohlberg, 1972: 128( .کت�ـب مق�ـدس مس�ـیحیت وارد ش�ـیعه ش�ـده اس�ـت

ی�ـم راون در دائ�ـرة المع�ـارف ق�ـرآن )EQ( ادعــا کرده‌انــد شــیعیان رنــج و نجــات  وال�ـری ج�ـی هافم�ـن و و

ع( اقتبــاس کرده‌انــد و از ایــن رو بــاور شــیعیان،   ع( را از تفدیــه عیســی مســیح ) بخشــی امــام حســین )

ع( آثــار  ع( و عیســی ) فاقــد اصالــت بنیــادی اســت. دربــاره وجــوه تشــابه شــخصیت امــام حســین )

: ی نگاشــته شــده کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از بســیار

1- آنتــوان بــارا، امــام حســین در اندیشــه مســیحیت، بــه ترجمــه علــی باقــر طاهــری نیــا و فرامــرز 

ک دو اندیشــه اســام و مســیحیت را در  میرزایــی، نشــر دانشــگاه بوعلــی، 1381. ایــن اثــر وجــوه اشــترا

ع( شناســایی کــرده و نتیجــه مشــترک آن را حــق و  ع( و عیســی مســیح ) ســیره عملــی امــام حســین )

ی می‌دانــد. کار ــا ایمــان و فــدا ــه نــدای رســالت و مبــارزه در راه آن ب عقیــده و پاســخ مثبــت ب

1. Julius Wellhausen

2. James Darmesteter

3. Etan Kohlberg
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ع(، پایــان نامــه  ع( و مصائــب عیســی مســیح ) 2- یعقــوب اصغــری، مقایســه مصائــب امــام حســین )

کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد تهران، 1392.

ع( از دیــدگاه اســام و  ع( و حضــرت عیســی ) 3- فائــزه هاشــمیان، فدیــه شــدن امــام حســین )

کارشناســی ارشــد، دانشــگاه قــم، 1395. مســیحیت، پایــان نامــه 

ع( از نظر مســیحیان و شــهادت  4- زهرا حســین زاده، مقایســه کارکردهای تصلیب عیســی مســیح )

ع( از نظر شــیعیان، پایان نامه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه ادیان و مذاهب، 1396. امام حســین )

ک و افتــراق نگــرش شــیعه و مســیحیت دربــاره  آثــار فــوق بــه بررســی و تحلیــل برخــی از وجــوه اشــترا

یابــی ادعــای اقتبــاس اعتقــاد  ع( پرداختــه و در صــدد تحلیــل و ارز ع( و عیســی ) امــام حســین )

شــیعیان از مســیحیت و بررســی دیــدگاه هافمــن و راون نبوده‌انــد و از ایــن رو پژوهــش در موضــوع 

ــه ضــرورت بحــث از اصالــت اعتقــادات شــیعه امامیــه  ــه ســابقه نیســت. نظــر ب ، مســبوق ب حاضــر

ی و نقــد نظــرات خاورشناســان در ایــن موضــوع، مقالــه حاضــر در صــدد اســت بــه شــیوه  کاو و وا

ع( در مســیحیت را بطــا تحلیــل  ع( از عیســی ) توصیفــی ـ تحلیلــی اقتبــاس جایــگاه امــام حســین )

ع( و نــگاه شــیعیان بــه رنــج و نجات‌بخشــی امــام  بــاور مســیحیان بــه رنــج و نجات‌بخشــی عیســی )

ی اســت بــرای نقــد ادعــای اقتبــاس ایــن  ع( مــورد تحلیــل قــرار دهــد. از ایــن جهــت ضــرور حســین )

دو خاورشــناس، بــا مراجعــه بــه انجیــل و همچنیــن منابــع متقــدم شــیعه، تشــابه و افتــراق محتوایــی 

ع( را مــورد بررســی دهــد. ع( بــا شــهادت امــام حســین ) و مضمونــی تفدیــه عیســی )

یــه  والــری جــی هافمــن1 اســتاد ادیــان دانشــگاه ایلینویــز آمریکاســت و ســال‌ها عضــو هیــأت تحریر

ــوده اســت. او کتابــی  ــان ب ــه و مطالعــات آمریکایــی ادی دو مجلــه بیــن المللــی مطالعــات خاورمیان

بــا عنــوان تصــوف و عرفــان در مصــر معاصــر نگاشــته کــه انتشــارات دانشــگاه کارولینــای جنوبــی آن 

ــط  ــه توس ــام اباضی ــی اس ــوان مبان ــا عن ــری ب ــز اث ــال 2012 نی ــاخت. در س ــر س ــال 1995 منتش را در س

کـ�رده اسـ�ت. سـ�ه مدخـ�ل دائـ�رة المعـ�ارف قـ�رآن )EQ( بــا عنوان‌هــای  کیوز منتشـ�ر  دانشـ�گاه سـ�یرا

1. Valerie J. Hoffman
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ی نگاشــته شــده اســت.  ی2 و تعامــل3 توســط و ی و ادب‌ورز اعیــاد و بزرگداشــت‌ها1، مهمان‌نــواز

ع( را اقتبــاس  هافمــن در مدخــل اعیــاد و بزرگداشــت‌ها، نــگاه شــیعیان بــه شــهادت امــام حســین )

ع( در مس�ـیحیت می‌دان�ـد. )Hoffman, 2002: 2/208(  همیــن مطلــب در مدخــل  از تفدی�ـه عیس�ـی )

ی پژوهشــگر هلنــدی و اســتاد  یــم راون 4 تک�ـرار می‌ش�ـود. )Raven, 2003: 3/281(  و دیگــری توســط و

دانشــگاه فرانکفــورت اســت کــه ســه مدخــل پــاداش و جــزا،5 شــهیدان6 و ســیره و قــرآن7 را در دائــرة 

ــر اقتبــاس  ــا تکــرار ادعــای هافمــن، ب ی در مدخــل شــهداء ب ــرآن تدویــن کــرده اســت. و المعــارف ق

کیــد دارد. ع( در مســیحیت تأ ع( از تفدیــه عیســی) نجات‌بخشــی امــام حســین )

ی را از  ع( و نقــش او در نجــات و رســتگار هافمــن و راون معتقدنــد شــیعیان جایــگاه امــام حســین )

ع( در مســیحیت اقتبــاس کرده‌انــد. هافمــن در مدخــل اعیــاد و بزرگداشــت‌ها  آمــوزه تفدیــه عیســی )

در دائــرة المعــارف قــرآن می‌نویســد:

از همـــه مســـتقیم‌تر جنبـــه یادبـــودی و  کـــه  »در میـــان همـــه مراســـم مســـلمانان، تنهـــا مراســـمی 

)ص(، در  ــوه پیامبـــر ع(، نـ ــرای شـــهادت حســـین) بزرگداشـــتی دارد، یادمـــان شـــیعیان اثناعشـــری بـ

ـــه تنهـــا کشـــته شـــدن  ع( ن ـــا در دهـــم مـــاه محـــرم، یعنـــی مراســـم عاشوراســـت. شـــهادت حســـین) کرب

ک خانـــدان نبـــوت تلقـــی می‌شـــود؛ بلکـــه در عیـــن حـــال،  یـــا قربانی‌شـــدن جانگـــداز اعضـــای پـــا

ی می‌کننـــد و  ینـــد و عـــزادار ع( را دوســـت دارنـــد، بـــر شـــهادت او می‌گر بـــرای کســـانی کـــه حســـین)

ـــز دارد.  ی نی ـــتگار ـــرزش و رس ـــه آم ـــند، جنب ـــریک باش ـــش ش ـــب او و خاندان ـــه در مصائ ـــد ک می‌خواهن

ـــات  ـــریت را نج ـــا بش ـــرد ت ـــی ک ـــب قربان ـــگاه صلی ـــود را در قربان ـــیح خ ـــه مس ـــان ک ـــان س ـــه هم ـــت ب درس

1. Festivals and Commemorative Days 

2. Hospitality and Courtesy

3. Intercession

4. Wim Raven

5. Reward and Punishment

6. martyrs

7. Sīra and the Qur’ān
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بخشـــد، حســـین نیـــز خـــود را در دشـــت کربـــا بـــه کشـــتن داد تـــا جامعـــه مســـلمانان را از لـــوث گنـــاه 

)Hoffman, 2002: 2/208( 1».ک ســـازد پـــا

کید دارد: »شــیعیان همانند مســیحیان  یــم راون نیــز در مدخــل شــهیدان بــه ایــن اقتبــاس اینگونه تأ و

ی معنــوی اهمیــت دارد. آنهــا همچنیــن بــه ویژگــی  بــر ایــن باورنــد کــه در کارزارهــای دنیایــی پیــروز

شــفاعت  ســنت  اهــل  نگــرش  در  کــه  حالــی  در  دارنــد  کیــد  تأ حســین  شــهادت  نجات‌بخشــی 

)Raven, 2003: 3/281( 2».شــهیدان نقشــی فرعــی دارد

ــلمانان  ــرآن و مس ــود ق ــن، خ ــه عهدی ــیعی ب ــامی و ش ــارف اس ــی از مع ــابه برخ ک و تش ــترا ــاره اش درب

، بــا هــم شــباهت دارنــد. در ایــن بــاره در قــرآن  نیــز معتــرف هســتند کــه قــرآن و کتــب آســمانی دیگــر

یْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِیــمَ وَ مُوسَــى  یْــكَ وَمَــا وَصَّ
َ
وْحَیْنَــا إِل

َ
ــذِی أ

َّ
ــى بِــهِ نُوحًــا وَال یــنِ مَــا وَصَّ كُــمْ مِــنَ الدِّ

َ
آمــده: »شَــرَعَ ل

ی/13( خداونــد از دیــن، آنچــه را كــه بــه نــوح ســفارش كــرد و آنچــه بــه تــو وحــى كردیــم  وَعِیسَــى« )شــور

و آنچــه كــه بــه ابراهیــم و موســى و عیســى ســفارش کردیــم، برایتــان تشــریع کــرد. 

ع( توصیــه  ع( و عیســی ) ع(، موســی ) ع(، ابراهیــم ) طبــق معنــای ایــن آیــه، آنچــه خداونــد بــه نــوح )

کــرده، بــرای مســلمانان نیــز تشــریع شــده اســت. مضمــون ایــن آیــه، منشــأ واحــد ادیــان الهــی را 

خداونــد می‌دانــد؛ همــان خدایــی کــه شــریعت انبیــای الهــی پیشــین را فرســتاده، شــریعت پیامبــر 

)ص( نیــز از جانــب او فرســتاده شــده و از ایــن نــگاه، تشــابه بیــن معــارف قرآنــی بــا عهدیــن، دلیلــی 

بــر یگانگــی منشــأ ایــن دو کتــاب آســمانی بــوده و بحــث اقتبــاس از اســاس منتفــی اســت؛ زیــرا در 

1. “Of all the Muslim festivals, the one that appears most directly commemorative is the Twelver Shī’ī 
commemoration of the death of the Prophet’s grandson Husayn at Karbalā on the tenth day of the Islamic 
month of Muharram, the feast of Āshūrā. Husayn’s death is not only perceived as a martyrdom or as a tragic 
victimization of the righteous members of the Prophet’s family, it is also seen as having a redemptive effect 
for those who love Husayn, grieve over his death, and are willing to share in the suffering of him and his 
family. Just as Christ sacrificed himself on the altar of the cross to redeem humanity, so did Husayn allow 
himself to be killed on the plains of Karbalā to purify the Muslim community of sins”

2. “For Shī’ites, as for Christians, it is the spiritual victory in the face of a worldy defeat that matters. 
Moreover, they often emphasize the redemptive character of Husayn’s martyrdom, whereas the intercession 
of Sunnī martyrs plays but a marginal role.”
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قــرآن و آموزه‌هــای اســامی، انبیــا و ادیــان الهــی پیشــین تصدیــق شــده و آموزهــای اصیــل آن، الهــی 

ــا توجــه بــه اینکــه همــه ادیــان الهــی در اصــول بنیادیــن آن همچــون  و وحیانــی شــمرده شــده‌اند و ب

کیــد داشــته  توحیــد، نبــوت، معــاد و تکیــه بــر فطــرت، انصــاف، اخــاق و همــه فضایــل اخلاقــی تأ

انــد، از ایــن جهــت تشــابه قــرآن و معــارف اســامی بــه آمــوزه هــای ادیــان پیشــین، دلیلــی بــر الهــی و 

وحیانــی بــودن آن بــوده و از ایــن جهــت، بحــث اقتبــاس از اســاس منتفــی اســت.

برخــی از پژوهشــگران مســلمان، اقتبــاس را اینگونــه معنــا کرده‌انــد کــه در اقتبــاس، متــن دوم، منبعــی 

گــر متــن دوم، صحیح‌تــر از متــن اول بــوده  جــز متــن اول نداشــته و کامــا اســیر متــن اول اســت؛ ولــی ا

یــم کــه دارای معــارف  و اشــکالات آن را برطــرف کنــد، اقتبــاس واقــع نشــده اســت. از ایــن رو قــرآن کر

کــه نــه در کتــب قبــل از آن آمــده و نــه از ذهــن بشــری برمی‌آیــد، از عهدیــن  بســیار والایــی اســت 

اقتبــاس نکــرده اســت. )مطعنــی، 1992: 240/1( 

ی است:  به طور کلی توجه به دو جنبه در تشابه معارف اعتقادی شیعه با عهدین ضرور

نخســت؛ تشــیع همچــون ســایر فــرق اســامی، آییــن یهــود و مســیحیت، پیامبــران آن و الهــی بــودن 

اصــلِ تــورات و انجیــل را تصدیــق مــی کنــد. شــیعیان، دیــن اســام را تکمیــل ادیــان و شــرایع حقــه 

ــادی  ــارف اعتق ــم و مع ــود مفاهی ــت وج ــن جه ــد و از ای ــیحیت می‌دانن ــود و مس ــه یه ــابق از جمل س

ــی  ــأ و حقیق ــی منش ــانه‌ای از یگانگ ــوان نش ــه عن ــه ب ــاس بلک ــوان اقتب ــه عن ــه ب ــن، ن ــا عهدی ــابه ب متش

بــودن آنهاســت.  از ایــن جهــت کــه منشــأ تــورات و انجیــل و قــرآن، خداونــد یکتاســت کــه بــه توحیــد و 

ی انســان اســت دعــوت می‌کنــد  معــاد و اصــول فطــری و اخلاقــی کــه ضامــن ســعادت دنیــوی و اخــرو

و ایــن اصــول اعتقــادی و اخلاقــی بــه مناســبت و فراخــور اقتضائــات و ظرفیــت هــای مردمــان و زمانــه 

آنهــا تشــریع و توســط انبیــا و کتــب آســمانی ابــاغ شــده اســت.

دوم؛ برخـی دیگـر از عوامـل تشـابه معـارف اعتقـادی شـیعه بـا عهدیـن، بـه تشـابه الگوهـای اخلاقـی و 

فضایـل معنـوی و روحانـی در ارتبـاط اسـت. بـه ایـن معنـا کـه در متـن هـر دو آییـن، فضایـل اخلاقـی 

مطرح و شـخصیت‌هایی در سـایه دارا بودن این ویژگی‌ها همچون عصمت، طهارت، علم، معرفت، 
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... بـه عنـوان افـراد کلیـدی آن آییـن درآمده‌اند. از این رو بدیهی اسـت اصول اخلاقی  صداقـت، ایثـار و

یـک  عنـوان  بـه  آن،  محـدوده  و  تعریـف  در  اختلافـات  رغـم  علـی  و  کـرده  ادراک  انسـان‌ها  همـه  کـه 

اصـل اخلاقـی یـا فضیلـت اخلاقـی مـورد پذیـرش همـه هسـتند، در تشـیّع و عهدیـن مـوارد مشـابهی از 

ع(  دسـتورات، قوانیـن و الگوهـای اخلاقـی وجـود داشـته باشـد. در نتیجـه اینکـه مریم )س( و عیسـی )

بـه دلیـل عصمـت، طهـارت و برخـورداری از همـه فضایـل اخلاقـی و معنـوی، دارای جایگاه بی‌بدیلی 

در مسـیحیت هسـتند، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در آیین‌هـای پـس از آن، الگوهایـی بـه دلیـل دارا بودن 

فضایل اخلاقی و معنوی مشـابه، حضور نداشـته نباشـند و در آن آیین، مورد تکریم و احترام نباشـند. 

ع( باور دارند، برای  ، طهارت و عصمتی که مسـیحیت درباره عیسـی ) از این جهت حق‌طلبی، ایثار

ع( تجلـی یافتـه و نبایـد از ایـن تشـابه، تلقـی اقتبـاس کرد.  شـیعیان در وجـود امـام حسـین )

ــاس  ــر از اقتب ی غی ــور ــه ام ــه ب ــن ک ــا عهدی ــیعه ب ــادی ش ــارف اعتق ــابه مع ــود تش ــل وج ــر دلای ــاوه ب ع

ارتبــاط دارد، می‌تــوان از جهــت مفهومــی نیــز بــا تحلیــل معــارف اعتقادی شــیعه در قرآن و شناســایی 

افتراقــات بنیادیــن آن بــا اعتقــادات یهــود و مســیح، بــه عــدم اقتبــاس ایــن معــارف از عهدیــن حکــم 

ی رنــج و نجــات بخشــی در مســیحیت و شــیعه و نــگاه مســیحیت بــه عیســی  کاو کــرد. از ایــن رو بــا وا

ــه وجــوه اصلــی اختــاف و تفــاوت بنیــادی آن پرداختــه و از  ع( ب ــه امــام حســین ) ع( و شــیعیان ب (

، دیــدگاه مستشــرقان دربــاره اقتبــاس ایــن معــارف، نقــد خواهــد شــد. ایــن رهگــذر

آموزه رنج و نجات‌بخشی در مسیحیت  .2

ــا  ، رنــج مســیح و بــه صلیــب کشــیده شــدن او ب ی بشــر در دیــدگاه مســیحیت بــا پذیــرش گناهــکار

گنــاه انســان مرتبــط بــوده و آن را بــه عنــوان کفّــاره‌ای بــرای نجــات بشــر از رنــج و گنــاه تفســیر کرده‌انــد. 

ســرآغاز رنــج بشــر در کتــاب مقــدس داســتان آدم و حــوا و خــوردن میــوه ممنوعــه اســت کــه بــه اخــراج 

آنهــا از بهشــت منجــر می‌شــود. خداونــد بــه ســبب نافرمانــی آدم، بشــر را بــه رنــج دچــار می‌کنــد:

ی می‌گــذارم. او  یّــه‌ و ( و در میــان ذر ی می‌شــود و )آن را( در میــان تــو و زن )تــو »عدالــت چنیــن جــار

ی را خواهــی کوبیــد و بــه زن گفــت درد و حمــل تــو را بســیار  ســر تــو را خواهــد کوبیــد و تــو پاشــنه‌ی و
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افــزون گردانــم و بــا درد، فرزنــدان خواهــی زائیــد و اشــتیاق تــو بــه شــوهرت خواهــد بــود و او بــر تــو 

حکمرانــی خواهــد کــرد و بــه آدم گفــت چــون کــه ســخن زوجــه‌ات را شــنیدی و از آن درخــت خــوردی 

، زمیــن ملعــون شــد و تمــام ایــام عمــرت از آن  ، پــس بــه ســبب تــو کــه امــر فرمــوده و گفتــم از آن نخــور

یانیــد و ســبزهای صحــرا را خواهــی خــورد و  بــا رنــج خواهــی خــورد. خــار و خــس نیــز برایــت خواهــد رو

ک برگــردی کــه از آن گرفتــه شــدی؛ زیــرا کــه تــو  بــه عــرق پیشــانی‌ات، خواهــی خــورد تــا ایــن کــه بــه خــا

ک خواهــی برگشــت.« )ســفر پیدایــش، 3: 19-15( ک هســتی و بــه خــا خــا

، رنـج را قریـن انسـان و بـر اسـاس آن، رنج بخشـی از ویژگی‌های وجودی انسـان می‌گردد و تا  ایـن تعابیـر

، در کتاب مقدّس به تأثیر گناه  انسـان هسـت رنج خواهد کشـید. علاوه بر تأثیر گناه اولیه در رنج بشـر

فردی در رنج انسـان نیز اشـاره شـده اسـت. )جامعه سـلیمان، 7: 6؛ ارمیاء، 5: 15-17( همچنین تأثیر 

ع( از خداونـد  ع( و موسـی ) گنـاه، بـر رنـج و عقوبـت جمعـی چنـان پررنگ‌تـر مطـرح شـده کـه ابراهیـم )

می‌خواهنـد کـه همـه را بـه آتش گناه عذاب نکنند. )سـفر پیدایـش، 18: 20-23؛ تثنیه، 4: 9(

ع( بــه کســانی  رنــج در مســیحیت، عامــل برخــورداری دنیــوی و اخــروی اســت. از ایــن جهــت عیســی )

ک را بــرای خــدا تــرک کننــد، وعــده می‌دهــد کــه بــه خاطر ایــن زحمات  کــه خانــه و خانــواده و اولاد و امــا

ــت و در  ــد داش ک خواهن ــا ــدان و ام ــرادران و فرزن ــا و ب ــدان از خانه‌ه ــد چن ــا ص ــن دنی ــا، در ای و رنج‌ه

آینــده، حیــات جاودانــی خواهنــد یافــت. )مرقــس، 3: 10-29؛ لوقــا، 18: 29-30(  از ایــن رو خــود مســیح 

نیــز طالــب خوشــی نبــود و ملامــت ملامتگــران بــر او عــارض می‌شــد. )رومیــان، 15: 3-1(

ی درونی و رنج را اینگونه شرح می‌دهد:
ّ

پولس رسول، رابطه تسلّا

یات 
ّ
ــاد خــدا و پــدر خداونــد مــا، عیســی مســیح کــه پــدر رحمت‌هــا و خــدای جمیــع تســل »مبــارک ب

اســت و مــا را در هــر تنگنایــی، تســلی می‌دهــد تــا بتوانیــم دیگــران را در هــر مصیبتــی کــه باشــند، تســا 

یــاد  نماییــم بــه آن تســایی کــه خــود از خــدا یافته‌ایــم؛ زیــرا بــه اندازه‌ایــی کــه دردهــای مســیح در مــا ز

ی مــا نیــز بــه وســیله ی مســیح افزایــش می‌یابــد. ... می‌دانیــم چنــان کــه 
ّ

شــود، بــه همــان انــدازه تســا

ی نیــز خواهیــد بــود.« )دوم قرینیتیــان، 1: 6-3( 
ّ
شــما شــریک دردهــا هســتید، همچنیــن شــریک تســل
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کتــاب مقــدس، ابــزار ابتــاء و امتحــان انســان نیــز معرفــی شــده اســت.  از ســوی دیگــر رنــج در 

چنانکــه دلیــل رنــج بنــی اســرائیل و آوارگــی چهــل ســاله آنهــا در بیابــان، آزمــون الهــی توصیــف 

می‌شــود. )تثنیــه، 8: 4( همچنیــن رنــج انســان بــا نجــات و حضــور او در ملکــوت نیــز در ارتبــاط 

اســت. هــم از جهــت ایجــاد اســتحقاق و افزایــش اســتحقاق انســان بــرای ورود بــه ملکــوت الهــی 

)متــی، 5: 3 و 10( و هــم از جهــت توبــه و نجــات از امــور دنیــوی و اجــر و پــاداش رنــج در حیــات 

)11-9  :7 قرنتیــان،  )دوم  ی.  اخــرو

ع( و حــوا و خــروج انســان از ملکــوت  در نتیجــه ســرآغاز رنــج بشــر از دیــدگاه مســیحیت، گنــاه آدم )

اســت و ایــن رنــج، چنــان بــا وجــود انســان آمیختــه شــده کــه تــا انســان هســت، ایــن رنــج را بــه دوش 

ــا جمعــی  ــه شــکل فــردی ی ــاه و نافرمانــی خداســت کــه ب ــج انســان، گن می‌کشــد. از عوامــل دیگــر رن

ــرای انســان می‌شــود. اصــل وجــود رنــج در انســان، زمینــه حضــور او در  منجــر بــه شــکل‌گیری رنــج ب

ی را بــرای او بــه همــراه دارد.   ملکــوت و نجــات دنیــوی و پــاداش اخــرو

آموزه رنج و نجات‌بخشی در تشیع  .3

بــرد اســت. از نــگاه قــرآن، انســان در رنــج و  رنــج و مشــقّت در آیــات و روایــات شــیعه از مفاهیــم پرکار

یــده شــده )بلــد/4(1 و مفســران مــراد از رنــج، در آیــه را رنج‌هــای طبیعــی انســان در زندگــی  مشــقّت آفر

ــای  یداده ــا و رو ــج، مصیبت‌ه ــا از رن ــن معن ــز ای ــه ج ــی، 1413: 351/10( ب ــته‌اند. )طوس ــوی دانس دنی

ی کــه بــه انســان می‌رســد، در نتیجــه اعمــال خــود انســان اســت. )نســاء/79(2 یــا اینکــه عقوبــت  گــوار نا

ــا  ، انســان ب ــه رنــج و درد اســت. )اعــراف/130(3 از ســوی دیگــر اعمــال زشــت انســان، دچــار شــدن ب

مشــکلات و رنج‌هــا آزمایــش می‌شــود )بقــره/155(4 و کســانی کــه در برابــر رنج‌هــا ایمــان خــود را حفــظ 

نْسانَ فِی کَبَد«. ِ
ْ

قْنَا الْإ
َ
قَدْ خَل

َ
1. »ل

ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِك«. صابَكَ مِنْ سَیِّ
َ
ِ وَ ما أ

صابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الّلَّهَ
َ
2. »ما أ

رُون«.
َ

كّ
َّ

هُمْ یَذ
َّ
عَل

َ
مَراتِ ل

َ
نینَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثّ  فِرْعَوْنَ بِالسِّ

َ
نا آل

ْ
خَذ

َ
قَدْ أ

َ
3. »وَ ل

ابِرین«. رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ

نْفُسِ وَ الثّ
َ ْ
مْوالِ وَ الْأ

َ ْ
جُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأ

ْ
خَوْفِ وَ ال

ْ
كُمْ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ ال

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
4. »وَ ل
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ی برخــوردار خواهنــد بــود. )بقــره/157-156(1  کــرده و صبــر پیشــه کننــد، از ســعادت دنیــوی و اخــرو

در قــرآن، مســیر رنــج و مشــقت انســان در نهایــت بــه حضــور در محضــر الهــی و محاســبه اعمــال او 
ختــم می‌شــود. )انشــقاق/8-6(2

آمــوزه رنــج، در تشــیع بــا دو مفهــوم انتظــار و قیــام همــراه اســت. از ســویی شــیعیان از آن جهــت 

کــه منتظــر ظهــور امــام غائــب )عــج( هســتند، رنــج و مشــقّت زمانــه و ظلــم ظالمــان را بــه امیــد 

ظهــور حضــرت و تحقــق عدالــت و رفــع ایــن رنــج تحمــل می‌کننــد. از ســوی دیگــر برخــاف نگــرش 

صوفیانــه و زاهدانــه کــه صــرف تحمّــل رنــج را ســعادت و نجــات می‌پنــدارد، شــیعیان بــا تبدیــل رنــج 

بــه انگیــزه حرکــت، اقــدام عملــی بــه ســوی اصــاح و قیــام علیــه ظلــم ظالمــان را بــا تأسّــی از امامــان 

خــود پیگیــری می‌کننــد.

از ایــن رو رنج‌هــای اهــل بیــت و حضــرت زهــرا )س( در ســنت شــیعیان، بــه تحمــل ســختی‌ها و 

ناملایمــات کافــران و مشــرکان در دوره حضــور پیامبــر )ص( و ســپس رنــج مشــاهده غصــب خلافــت 

ــود.  ــان ب ــس از رحلتش ــر )ص( پ ــرآن و پیامب ــای ق ــامی از آموزه‌ه ــه اس ــدن جامع ع( و دور ش ــی ) عل

ع( بــه خصــوص  ع( و شــهادت امامــان معصــوم ) شــهادت حضــرت زهــرا )س( و امیرمؤمنــان )

کربــا در میــان شــیعیان بــه عنــوان عظیم‌تریــن و عالی‌تریــن  ع( و واقعــه  شــهادت امــام حســین )

کشــان در راه حــق و حقیقــت  کــردن وجــود پا حرکــت انســانی در جهــت رشــد و کمــال بشــریت و فدا

کــه ایــن حرکــت هــم از بعــد انســانی و اخلاقــی، هــم دینــی و مذهبــی و هــم از  شــناخته می‌شــود 

ــوده اســت. جهــت اجتماعــی و سیاســی واقعــه‌ای اثرگــزار در فرهنــگ و معــارف شــیعی ب

4. رنج و نجات‌بخشی عیسی )ع( در مسیحیت

از مــرگ مســیح  ع( اســت.  و مــرگ مســیح ) بــر تصلیــب  انســان در مســیحیت، مبتنــی  نجــات 

بــر صلیــب، در مســیحیت تفســیرهای متعــددی شــده اســت. پولــس از او بــه عنــوان قربانــی یــاد 

هُمُ  ولئِكَ 
ُ
أ وَ  رَحْمَةٌ  وَ  هِمْ  بِّ رَ مِنْ  واتٌ 

َ
صَل یْهِمْ 

َ
عَل ولئِكَ 

ُ
أ  * راجِعُونَ  یْهِ 

َ
إِل ا 

َ
إِنّ وَ   ِ

لِِلَّهَّ ا 
َ
إِنّ وا 

ُ
قال مُصیبَةٌ  صابَتْهُمْ 

َ
أ إِذا  ذینَ 

َّ
»ال  .1

مُهْتَدُونَ«.
ْ
ال

وتِیَ كِتابَهُ بِیَمینِهِ * فَسَوْفَ یُحاسَبُ حِساباً یَسیراً«.
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
كَ كَدْحاً فَمُلاقیهِ * فَأ بِّ كَ كادِحٌ إِل‏ى رَ

َ
نْسانُ إِنّ ِ

ْ
هَا الْإ یُّ

َ
2. »یا أ
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ی مــرگ مســیح را بــه عنــوان یــک قربانــی  می‌کنــد. رســاله او بــه رومیــان، نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه و

در پیشــگاه خــدا می‌دانســت. )رومیــان، 3: 52( تــا پیــش از عصــر روشــنگری نیــز برخــی مســیحیان، 

ی قطعــی بــر شــیطان و بهــای رهایــی انســان از نیروهــای شــرارت  ع( را بــه عنــوان پیــروز مــرگ مســیح )

ع( بــه  ، مــرگ عیســی ) کــه انســان را در چنــگال خــود دارنــد، تفســیر می‌کردنــد. در تفســیری دیگــر

ــر  ــه بش ــبت ب ــود را نس ــت خ ــق او محب ــدا از طری ــه خ ــود ک ــوب می‌ش ــی محس ــه‌ای اخلاق ــوان نمون عن

آشــکار ســاخت. )مــک گــراث، 1385: 451-432( 

مســیحیت، معضــل و رنــج بشــر را گنــاه اولیــه خــوردن میــوه ممنوعــه توســط آدم و حــوا می‌دانــد. در 

یــده شــد )پیدایــش،  نگــرش مســیحیت، انســان نخســت در کمــال راســتی و درســتی و شــبیه خــدا آفر

1: 26-27( و در بهشــت عــدن قــرار گرفــت.) همــان، 2: 8-10( امــا ســپس بــا نافرمانــی خــدا و خــوردن 

کــی هبــوط کــرد.  ــه زمیــن ســقوط کــرد و از مقــام تقــدّس و پا ــوده شــده و ب ــه گنــاه آل میــوه ممنوعــه، ب

نتیجــه دیگــر گنــاه نخســتین1 ایــن بــود کــه بــر همــه مــردم، مــرگ مقــدّر شــد. )رومیــان، 5: 12(

طبــق بــاور مســیحیان، گنــاه اولیــه باعــث شــد مــا انســان‌ها کــه در شهوت‌های پست غرق شده‌ايم، از 

ــم هيچ عمل صالحى را انجام داده يا درباره  ــم و نتوانی ــرارت‌ها ميل یابی ــه ش ــويم، ب نيكى و صلاح متنفر ش

ــتن، 1381: 124( آن فكر كنيم. )دانس

گوسـتین معتقـد اسـت گنـاه اولیـه موجـب شـد تـا اراده انسـان‌ها در ارتـکاب بـدی آزاد باشـد؛ امـا در  آ

انجام کارهای خوب، آزادی نداشـته باشـد. از نگاه او ما به تنهایی نمی‌توانیم به سـوی خدا باز گردیم 

، فیض و لطف خداسـت که در مسـیح ظهور کرده اسـت. )یاسـپرس، 1363: 91-87( و تنها چاره کار

گاهــی داشــت. بــرای مســیح در آخریــن ســفر  ، مســیح نیــز بــه نقــش خــود در نجــات بشــر آ از ایــن رو

خــود بــه اورشــلیم، ایــن امــر بــه نوعــی قطعــی شــده بــود کــه هرگــز خــود را از دســت دشــمنان نخواهــد 

گرچــه عیســی مســیح، رنــج و مــرگ را دوســت نداشــت؛ ولــی بــه جهــت تعهّــد  توانســت نجــات دهــد. ا

یــد و تحمــل کــرد و بــه همیــن علــت  بــه رســالتی کــه پذیرفتــه بــود، بــا کمــال آزادی آن را بــه جــان خر

1. Original Sin
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ی  ی یــا شــانه خالــی کــردن و یــا ســازش‌کار متعهــد شــد کــه کلمــه خــدا را بــدون هرگونــه ظاهرســاز

کــم رومــی، راه خلاصــی از ایــن مخمصــه را بــه او  اعــام کنــد. طبــق نقــل انجیل‌هــا، پیلاطــس حا

نشــان داد کــه از مواضــع خــود دســت بــردارد و یــا آن را تعدیــل نمایــد و در ایــن صــورت، حتمــا آزاد 

ی در پــی مــرگ بــود؛ بلکــه  ع( ایــن مطلــب را نپذیرفــت، نــه از آن جهــت کــه و خواهــد شــد. مســیح )

ی محــول  یــت را خــدا بــه و بــه جهــت تعهّــدی کــه نســبت بــه رســالت خــود داشــت و چــون ایــن مأمور

کــرده بــود. )مایــکل، 1381: 85-81(

در اندیشـه مسـیحیت، انسـان بـه دلیـل آلودگـی بـه گنـاه، فقـط بـا دخالـت مسـتقیم خـدا می‌توانسـت 

امکان نجات و رهایی یابد: »خداوند برای نجات انسـانی که در اسـارت و قید گناه اسـت، خود قیام 

ک در میـان  کـرد. یگانـه فرزنـد کـه هـم ذات او و کلمـه ازلیـه اسـت را در شـکل بشـری خالـی از گنـاه و پـا

انسـان‌ها آشـکار سـاخت و او را فـدای آنهـا کـرد. پـس بـدون اینکـه خداوند خود مسـتقیم دخالت کند 

و پسـرش را فـدا کنـد، امـکان نـدارد بشـر بـه نجـات و رهایی برسـد.« )اعمـال رسـولان، 4: 21(  

از ایــن جهــت مســیح، واســطه ذات خداونــد و انســان آلــوده شــد و از مســیح بــه عنــوان واســطه یــا 

میانجــی یــاد شــده اســت )عبرانیــان، 9: 15؛ اول تیموتائــوس، 2: 5( و حضــور خــدا در مســیح، به جهت 

وســاطت کــردن میــان ذات بــاری تعالــی و انســان ســقوط کــرده بــود. )مــک گــراث، 1385: 380( 

اعتقــاد مســیحیت دربــاره فدیــه چنیــن اســت کــه انســان در نجــات خــود فاقــد نقــش اســت و ابتــکار 

ــا تحمــل و رنــج و از طریــق رنــج، اطاعــت را  عمــل بــه دســت خداســت. بــه همیــن دلیــل، مســیح ب

تعلیــم نمــود. )عبرانیــان، 18: 2؛ 10؛ 9: 8؛ 5(  او بــه وســیله رنــج، کامــل و روح حیات‌بخــش گردیــد. 

بــرای اینکــه گناهــکاران را رهایــی بخشــد، بســیار رنــج کشــید، در عیــن اینکــه قــدوس و معصــوم بــود. 

قلبــش در محبــت بــه خــدا کامــل بــود و بــا محبــت عمــل می‌کــرد؛ امــا از مــردم رنــج کشــید، مســیح 

ــد و  ــریک ش ــیح ش ــا، مس ــای م ــع در رنج‌ه ــرس، 22:  21( در واق ــید. )اول پط ــج کش ــان‌ها رن ــرای انس ب

گــر او حقیقتــا رنــج نمی‌کشــید.  ی او مــا ســهیم شــدیم و هیــچ فیضــی وجــود نمی‌داشــت ا در پیــروز

)بتنســون، بی‌تــا: 90-89( 



23 ارزیابی دیدگاه والری هافمن و ویم راون درباره اقتباس رنج و نجات‌بخشی امام حسین )ع( از تفدیه عیسی )ع(

آمــوزه رنــج در نظــر کیرکگــور1 نیــز چنــان اهمیــت دارد کــه در گســتره دینــی، رنــج را نشــان مســیحیت 

، نزدیــک بــودن کمــال بــه میــزان رنــج بزرگتر  حقیقــی، تعلیم‌دهنــده و راه تعالــی آدمــی می‌دانــد. در نظــر او

بســتگی دارد. چنیــن رنجــی یکبــاره بــه وجــود نمی‌آیــد؛ بلکــه متوقــف بــر تــاش و ســعی مــداوم از طــرف 

خــود فــرد اســت. زبــان گویــای نســبت هــر فــرد بــا خداونــد بــرای فــرد مذهبــی، مقــدار رنــج اوســت. هرچــه 

)154 :1378 ، رنــج عمیق‌تــر باشــد، رابطــه فــرد بــا خداونــد نیــز بیشــتر می‌شــود. )کیرکگــور

بنابرایــن آمــوزه رنــج، محــور الهیــات مســیحی و مرتبــط بــا اصــل خلقــت انســان و نافرمانــی اولیــه 

ی از خداســت، جــز بــا ظهــور مســیح و تصلیــب او بــه پایــان  کــه نتیجــه دور اوســت. ایــن رنــج 

گنــاه نجــات داد.   کــردن خــود، انســان را از قیــد و بنــد  ع( بــا فدا نمی‌رســید و عیســی )

5. رنج و نجات‌بخشی امام حسین )ع( از دیدگاه شیعه

یــد و شــهادت حضــرت در کربــا، از مهم‌تریــن حــوادث  ع( از بیعــت یز ی امــام حســین ) خــوددار

صــدر اســام و بــرای شــیعیان، واقعــه عاشــورا و مجاهــدت حضــرت، الگــوی عملــی در مواجهــه 

کمــان اســت. طبــق دیــدگاه پژوهشــگران، عامــل اصلــی قیــام حضــرت، انحــراف  بــا ظلــم و جــور حا

جامعــه اســامی از باورهــای دینــی و اخلاقــی بــود. )شــهیدی، 1380: 112-123( از ایــن رو هــدف 

، احیــای ســنت  ع( از قیــام عاشــورا احقــاق حــق، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اصلــی امــام حســین)

ی، 1387: 33(  ــفندیار ــود. )اس ــت ب ــردن بدع ــن ب و از بی

ع( پس از اصرار مردم کوفه و مشاهده توانایی آنان و ضعف حکومت  به باور سید مرتضی، امام حسین)

ع( فراهم بود؛ امـا حوادث  کوفـه دعـوت آنهـا را پذیرفـت. وی معتقد اسـت اسـباب پیـروزی امام حسـین)

بعدی، ماجرا را خلاف آنچه انتظار می‌رفت، رقم زد. هنگامی که عهدشـکنی کوفیان آشـکار شـد، امام 

ع( چنین کرد. اما  ع( تصمیم به بازگشـت و متارکه درگیری گرفت؛ همان‌گونه که امام حسـن ) حسـین )

متارکـه جنـگ از او پذیرفتـه نشـد. )سـیدمرتضی، بی‌تـا: 176-178( ابوالفـرج اصفهانـی نقـل مـی کنـد که 

حضرت، عمر سـعد را مخیر می کند که یکی از این سـه را انتخاب کند: ترک بیعت یزید، بازگشـت به 

1. Søren Kierkegaard
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مکه یا رفتن و اقامت در مرزهای سـرزمین اسالمی )ابوالفرج اصفهانی، 1416: 114(  

ع( ذکــر کرده‌انــد. خــود  روایــات بــه جــا مانــده از حضــرت، دلایــل مختلفــی بــرای قیــام امــام حســین )

ــم، 1411: 17/5(1  ــن اعث ــت )اب ــام می‌دانس ــودی اس ــد را ناب ی ــون یز ــی همچ کمان ــود حا ــرت، وج حض

ــد را احیــای ســنت  ی ــر ضــد حکومــت یز ــزرگان بصــره، هــدف از قیــام ب و در نامــه‌ای بــه جمعــی از ب

کمــان شــام  ــد. )ابومخنــف، 1417: 107(2 حضــرت در مســیر کربــا، حا پیامبــر )ص( بیــان می‌فرمای

را مفســدانی معرفــی می‌کنــد کــه حــدود الهــی را باطــل کــرده و امــوال فقیــران و مســکینان را غصــب 

ــزرگان کوفــه فرمــود: ع( در نامــه‌ای بــه ب می‌کننــد. )همــان: 172(3 امــام )

 لِحُــرُمِ الِله ... 
َّ

طاناً جائــراً  مُسْــتَحِلَّا
ْ
 الِله )ص( قــد قــال فــی حَیاتِــهِ، مَــن رَأیَ سُــل

َ
 رَسُــول

َ
»فَقَــدْ عَلِمْتُــمْ أنّ

ــرْ بِفِعْــلٍ و لا قــولٍ،  ةِ الِله، یَعْمَــلُ فــی‌ عبــادِ الِله بالإثْــمِ وَ العُــدْوانِ، ثُــمَّ لــم یُغَیِّ کِثــا لِعَهْــدِ الِله، مخالفــا لِسُــنَّ نا

ــهُ. )طبــری، 1387: 5 /403( می‌دانیــد کــه پیامبــر خــدا )ص( 
َ
ــهُ مَدْخَل

َ
کان حَقیقــا علــی الِله أنْ یُدْخِل

در زمــان حیاتــش فرمــود: هــر کــس ســلطان ســتمگری را ببینــد کــه حــرام خــدا را حــال شــمرده و 

یــده و در میــان بنــدگان خــدا بــه ظلــم  پیمــان خــدا را شکســته، بــا ســنت پیامبــر )ص( مخالفــت ورز

ی برنخیــزد، بــر خداونــد ثابــت اســت کــه او را  و ســتم رفتــار کــرده، ولــی بــا او بــه مبــارزه عملــی و گفتــار

بــه جایــگاه آن ســلطان ســتمگر )جهنــم( وارد کنــد.«

در برخــی روایــات منســوب بــه حضــرت، ایشــان خــود را ســزاوارتر بــه ولایــت مؤمنــان دانســته‌اند. )ابــن 

اعثــم، 1411: 78/5( 4  از ایــن جهــت، برخــی پژوهشــگران هــدف اصلــی از قیــام ایشــان را تشــکیل 

یدَ«. ةُ بِراعٍ مِثْلَ یَز مَّ
ُ
لامُ إذْ بُلِیَتِ الأ ی الإسلام السَّ

َ
1. »وَ عَل

ةَ قَدْ أمِیتَتْ«. نَّ  السُّ
َ

هِ )ص( فَإنّ ةِ نَبِیِّ 2. »و أنا اَدْعُوکُمْ إلی کتابِ الِله و سُنَّ

ـوا الحُـدُودَ، 
ُ
حْمـانِ، و أظْهـروُا الفسـادَ فـی الأرضِ، وَ أبْطِل ـیطانِ، و تَرَکـوُا طاعَـةَ الرَّ

َ
زمُِـوا طاعَـةَ الشّ

َ
 هـوُلاءِ قـومٌ ل

َ
3. »یـا فَـرَزْدَقُ إنّ

إعـزازِ شَـرعِهِ، و الجَهـادِ  کینَ، وَ أنَـا أولـی مَـنْ قـام بِنُصـرَةِ دیـن الله، وَ فُقَـراءِ و المَسـا
ْ
، وَ اسْـتَأثَروُا فی‌أمـوالِ ال وَ شَـرِبُوا الخُمُـورَ

نَ إلی الحَقِّ لا یُعْمَلُ  لاتَرَوْ ، می فرماید: »أ ع( در خطاب به لشـکر حرّ فی‌سَـبیلِهِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ الِله هِیَ العُلیا«. امام حسـین )
ـا حَقّـا« آیـا نمی‌بینیـد کـه بـه حـق عمـل نشـده و از باطـل 

َ
ـهِ حَقّ بِّ بـه، و إلـی الباطِـلِ لا یُتَناهـی عنـه لِیَرْغَـبَ المُؤمِـنُ فـی لِقـاءِ رَ

جلوگیـری نمی‌شـود. )در چنیـن شـرایطی( بـر مؤمـن لازم اسـت که به دیـدار پروردگارش راغب باشـد. طبـری، 1387: 403/5.

هُمْ«
َ
عِینَ ما لیْسَ ل

َ
یْکُمْ مِنْ هؤلاء المُدّ

َ
اسُ أنَا ابْنُ بِنْتِ رَسُولِ الِله )ص( و نَحْنُ أولی بِوِلایَةِ هذِهِ الأمُورِ عَل هَا النَّ یُّ

َ
4. »أ
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حکومــت دانســته‌اند )صالحــی نجــف آبــادی، 1387: 157-160( یــا هــدف ایشــان را بازگردانــدن 

ــام،  ــن قی ــه ای ــه نتیج ــته‌اند ک ــات دانس ــا انحراف ــارزه ب ــود و مب ــح خ ــیر صحی ــه مس ــامی ب ــه اس جامع

ع( هرگونــه تــاش  تشــکیل حکومــت یــا شــهادت بــود. )خامنــه‌ای، 1394: 147( البتــه امــام حســین )

بــرای بــه دســت آوردن قــدرت یــا ثــروت را مذمــوم دانســته و آن را انــکار می‌کنــد و هــدف خــود را 
پایــی احــکام اســامی می‌دانــد. )ابــن‌ شــعبه حرانــی، 1363: 239(1 اصــاح ســنت و بر

ع( از تفدیه مســیح، در حالی مطرح شــده که به تفاوت‌های  از این رو اقتباس شــهادت امام حســین )

اساســی ایــن دو آمــوزه در شــیعه و مســیحیت توجــه نشــده اســت. مســیحیت، رنــج را در فطــرت انســان 

ع(، بشــریت از رنــج و گنــاه نجــات  ع( می‌داننــد کــه بــا تفدیــه عیســی مســیح ) و گنــاه نخســتین آدم )

ک و رنــج و مشــقت انســان را در مســیر رشــد و  یافتــه اســت؛ امــا شــیعیان، فطــرت انســان را الهــی و پــا

کمــال او لازمــه حضــور او در ایــن دنیــا و تحمــل ایــن رنــج و مشــقت را موجــب رســتگاری و علــو درجــه 

انســان مــی داننــد کــه انبیــا و اولیــای الهــی و امامــان معصــوم کامــل تریــن مصــداق تحمــل رنــج و از ایــن 

ع( در دیــدگاه شــیعیان  ــه عیســی ) جهــت لایــق مرتبــه شــفاعت هســتند. از ســوی دیگــر اصــل تفدی

ع( در مبــارزه علیــه ظلــم و ســتم زمانــه،  منتفــی بــوده و در نــگاه شــیعیان، اولیــای الهــی و امــام حســین )

قیــام کــرده و حرکــت آنهــا عــاوه بــر جنبــه فــردی، دارای ابعــاد اجتماعــی و سیاســی پررنگــی اســت. در 

نتیجــه و بــا توجــه بــه تفــاوت هــای بنیادیــن در نــگاه مســیحیت و شــیعه، ادعــای اقتبــاس کلــی و عــدم 

اصالــت اعتقــادات شــیعه کــه توســط والــری هافمــن و ویــم راون مطــرح شــده، فاقــد دلیــل اســت.

نتیجه‌گیری

بــا تحلیــل مفهــوم رنــج و نجــات بخشــی در مســیحیت و شــیعه و تفــاوت نگــرش مســیحیت بــه 

ع( تفاوت‌هــای بنیادینــی در نــگاه مســیحیت  ع( و نــگاه شــیعیان بــه امــام حســین ) عیســی مســیح )

و شــیعه دیــده می‌شــود کــه هرگونــه ادعــای اقتبــاس کلــی و عــدم اصالــت اعتقــادات شــیعه امامیــه 

ــا تَنافُســا فــی سُــلطانٍ، و لا التِماســا مِــنْ فُضُــولِ الحُطــامِ، وَ لکِــنْ لِنَــرَیَ المَعالِــمَ مِــنْ  ــمْ یَکُــنْ مِنَّ
َ
ــهُ ل

َ
ــمُ إِنّ

َ
ــکَ تَعْل

َ
1. »اللهــم إِنّ

تِکَ وَ أحْکامِــکَ« مَظْلوُمُــونَ مِــنْ عِبــادِکَ، وَ یَعْمَــلَ بِفَرائِضِــکَ و سُــنَّ
ْ
دِینِــکَ، و نُظْهِــرَ الإصْــاحَ فــی بِــادِکَ و یَأمَــنَ ال
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: را منتفــی می‌ســازد. ایــن مــوارد عبارتنــد از

1- اعتقـــاد بـــه نجـــات بـــه ســـبب تفدیـــه مســـیح، از اصـــول و پایـــه ایمـــان مســـیحی اســـت؛ ولـــی در تشـــیع 

نجـــات، از اصـــول اساســـی اعتقـــادی نیســـت و نجـــات انســـان در تشـــیع، معطـــوف بـــه شـــهادت امامـــان 

ع( تعریـــف نشـــده؛ بلکـــه در تشـــیع، ایمـــان و تعبّـــد بـــه خـــدا، بصیـــرت و ولایت‌پذیـــری نســـبت بـــه امـــام  (

ع( در همـــه جنبه‌هـــای زندگـــی شـــرائط نجـــات انســـان‌ها مطـــرح شـــده‌اند. ع( و اطاعـــت از امـــام ) (

ــد اجــرا  ــد اســت و توســط خــود خداون  2- در مســیحیت از آنجــا کــه نجــات، برنامــه و طــرح خداون

شــده، انســان در نجــات خــود نقــش چندانــی نــدارد و صرفــا تســلیم اراده خــدا و پذیرنــده آن اســت؛ 

امــا در اســام و تشــیع، ایمــان از طــرف و اختیــار خــود انســان شــکل می‌گیــرد و در ادامــه بــا خواســت 

یکــی نجــات و رهایــی می‌یابــد و نقــش خــود  و اراده الهــی، انســان بــه واســطه اولیــای الهــی از تار

انســان در هدایــت و نجــات، نقشــی فعّــال اســت.

3- در تعالیــم مســیحی، نقــش اوامــر شــریعت و اعمــال شــرعی در نجــات انســان، از عوامــل مهــم و 

ــات اســامی، مهم‌تریــن عامــل نجــات انســان پــس از  ــرآن و روای تأثیرگــذار نیســت؛ در حالیکــه در ق

ایمــان، عمــل صالــح و اطاعــت مســلمان بــه اوامــر شــرعی اســت.

کـه روح الهـی در آن دمیـده شـده و  4- فطـرت انسـان، در قـرآن و روایـات شـیعه، فطرتـی الهـی اسـت 

ع(، به  برخلاف اندیشـه مسـیحیت، فطرت انسـان ذاتاً آلوده به گناه نیسـت. در مسـیحیت گناه آدم )

ع( بـا قربانـی کـردن  انسـان‌ها انتقـال یافتـه و همـه انسـان‌ها مبتالی بـه گنـاه اولیـه هسـتند کـه مسـیح )

خود و صلیب شـدن، کفاره این گناه را پرداخت کرده اسـت؛ اما از نظر شـیعه، انسـان ذاتاً گناهکار و 

ک نیسـت تا نیازی به کفاره دادن و تطهیر فطرت انسـان باشـد؛ بلکه انسـان دارای  دارای سرشـت ناپا

ک و خداجـو اسـت کـه اولیـای الهی با یـادآوری این فطرت الهی، انسـان را هدایت می‌کنند. فطرتـی پـا

کــم اســامی جنگیــد و قیــام بــا ســیف کــرد و ایــن قیــام،  ع( بــر علیــه ظلــم حا 5- امــام حســین )

ــه  منشــأ قیام‌هــا و نهضت‌هــای متعــدد اســامی در ســده‌های بعــدی شــد؛ امــا مســیحیت از تفدی

عیســی، تنهــا آمــوزه درونــی و معنــوی نجــات را اخــذ کــرده و نشــانه‌ای از اینکــه مســیحیت از تفدیــه 

ــدارد. کمــان را برداشــت کننــد وجــود ن ع(، قیــام علیــه ظلــم حا عیســی)
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لوئی ماسینیون و تأثیر پدیدراشناسی وی بر اسلام شناسی در غرب
سید محمد حسینی1

چکیده

و  یــخ  تار دادن  پیونــد  بــا  بودکــه  قرن بیســتم  استشــراق  برجســته  چهره‌هــای  لوئی ماســینیون از 

یخــی اندیشــه   یکــردی تــازه در شــناخت اســام و تشــیع پدیــد آورد. بررســی ســیر تار پدیدارشناســی، رو

ک و فاطمه زهــرا )س( نــه صرفــا شــرح  کــه مطالعاتــش دربــاره حــاج، ســلمان پا او نشــان می‌دهــد 

یخــی تجلــی ایمــان در بســتر اجتماعــی  ی تار زندگانی‌هــای عرفانــی، بلکــه تلاشــی بــرای بازســاز

یخــی، بــر پایــه منابع  یکــرد توصیفــی تحلیلــی مبتنــی بــر روش تار اســام بــوده اســت. ایــن پژوهــش بــا رو

گردان او چــون هانری کربــن، کریســتین ژامبــه و برنارد لوئیــس و دیگــران،  اصیــل ماســینیون و آثــار شــا

ی روش پدیدارشناســی ایمــان او بــر تحــول اسلام‌شناســی غــرب  بــه تحلیــل چگونگــی تأثیرگــذار

یخ‌نگارانــه نشــان می‌دهــد کــه ماســینیون بــا تلفیــق تحلیــل انتقــادی منابــع  می‌پــردازد. یافته‌هــای تار

ی همدلانــه تجربــه دینــی، مطالعــات اســامی را از ســطح متن‌پژوهــی استشــراقی بــه حــوزه  و بازســاز

یخــی پدیدارشــناختی  یکــرد تار کــی اســت کــه رو یــخ تجلــی ایمــان ســوق داد. نتیجــه تحقیــق حا تار

یــخ تشــیع در غــرب را بنیــان  ماســینیون، نه‌تنهــا شــکل تــازه‌ای از شــناخت تصــوف اســامی و تار

ــر مانــدگار گذاشــت. ی روش‌هــای پژوهــش دینــی در قرن بیســتم اث ــان نوســاز ی ــر جر نهــاد، بلکــه ب

گان کلیدی: پدیدارشناسی، لوئی ماسینیون، ایمان، اسلام‌شناسی. واژ

.)hiu.sh56@gmail.com( یخ اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب: قم، ایران؛ 1. عضو هیات علمی گروه تار
یخ پذیرش: 1404/12/05 یافت: 1404/08/20            |            تار یخ در تار
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Louis Massignon and the Influence of His Epistemology on 
Islamic Studies in the West

Abstract

Louis Massignon, a French Orientalist, was one of the distinguished figures in 
twentieth‑century Islamic studies. By interweaving historical research with phe-
nomenology, he introduced a novel approach to understanding Islam and Shi-
ism. The historical trajectory of his thought shows that his studies on al‑Ḥallāj, 
Salmān al‑Fārisī, and Fāṭima al‑Zahrā were not merely hagiographical accounts 
of mystical lives, but rather efforts to reconstruct the historical manifestation of faith 
within the social framework of Islam. This study, employing a descriptive‑ana-
lytical approach based on the historical method, draws upon Massignon’s original 
works as well as those of his disciples such as Henry Corbin, Christian Jambet, and 
Bernard Lewis to examine the impact of Massignon’s phenomenology of faith on 
the evolution of Western Islamology. The historiographical findings reveal that 
Massignon, by combining critical analysis of sources with empathetic reconstruc-
tion of religious experience, shifted Islamic studies from traditional, text‑centered 
Orientalism toward what may be termed a history of the manifestation of faith. The 
conclusion underscores that Massignon’s historical phenomenological method not 
only established a new form of understanding Islamic mysticism and Shiite history 
in the West but also exerted a lasting influence on the modernization of research 
methodologies in the study of religion throughout the twentieth century.

Keywords: Phenomenology, Louis Massignon, faith, Islamology.
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مقدمه

یــخ اســام نشــان می‌دهــد کــه نــام »لوئــی  بررســی ادبیــات پژوهشــی غــرب در حــوزه مطالعــات تار

ی گســترده و پرتکــرار  ماســینیون« به‌عنــوان یکــی از چهره‌هــای شــاخص و اثرگــذار ایــن حــوزه، حضــور

یخــی،  در تحقیقــات داخلــی و خارجــی دارد. ایــن حضــور پــر بســامد، فراتــر از ارجاعــات صــرف تار

یکردهــای نویــن در اســام‌پژوهی غربــی  ی برخــی رو بیانگــر نقــش مهــم ماســینیون در بنیان‌گــذار

ی ماســینیون  ی، میــزان و چگونگی اثرگذار اســت. بــا ایــن حــال، علی‌رغــم فراوانــی ارجاعات بــه آثار و

یکــرد پدیدارشــناختی، کمتــر  یــخ اســام، به‌ویــژه از منظــر رو بــر تحــولات روش‌شــناختی مطالعــات تار

، پژوهــش حاضــر می‌کوشــد بــا  ی قــرار گرفتــه اســت. ازایــن‌رو کاو به‌صــورت مســتقل و تحلیلــی مــورد وا

ی،  ی و یــخ اســام‌پژوهی غربــی، ضمــن ســنجش میــزان تأثیرگــذار تمرکــز بــر جایــگاه ماســینیون در تار

یکــرد پدیدارشــناختی او در تحــول نــگاه پژوهشــگران غربــی بــه اســام بپــردازد. بــه بررســی نقــش رو

لوئــی ماســینیون )1883-1962( از برجســته‌ترین چهره‌هــای قــرن بیســتم در عرصــه اسلام‌شناســی 

یســته و  یکــرد پدیدارشــناختی، پیونــدی میــان تجربــه ز و ایران‌شناســی اســت کــه بــا بهره‌گیــری از رو

ــاره حســین‌بن منصــور  ــازه از تصــوف اســامی، به‌ویــژه درب یخــی برقــرار کــرد و تصویــری ت پژوهــش تار

حــاج، در فضــای علمــی غــرب به‌وجــود آورد. او در خانــواده‌ای اهــل فرهنــگ و دانــش پــرورش 

یافــت، تحصیــات خــود را در فرانســه گذرانــد و بــه زبان‌هــای عربــی، فارســی، ترکــی عثمانــی، آلمانــی 

ــژ دو فرانــس« و »مدرســه  کــز علمــی چــون »کل و انگلیســی تســلط کامــل داشــت. فعالیــت او در مرا

یه، ایــران، الجزایــر و  ، عــراق، ســور بــه مصــر مطالعــات عالیــه ســوربن« و نیــز ســفرهای پژوهشــی 

حجــاز بســتر لازم را بــرای تجربــه مســتقیم از جهــان اســام و بهره‌گیــری از روش پدیدارشناســی در 

پژوهش‌هایــش فراهــم کرد.)فاتحــی و دیگــر نویســندگان،1394: ج8، صــص 27-15(

آشــنایی لوئــی ماســینیون بــا متــون عرفانــی فارســی به‌ویــژه تذکرةالاولیــاء عطــار و ســپس ســفر او بــه 

بیضــا، زادگاه حــاج، نقطــه عطفــی در مســیر فکــری و معنــوی او پدیــد آورد. او بیــش از نیــم قــرن از 

یخــی و درونــی چهــره حــاج کــرد؛ تلاشــی کــه حاصــل آن  ی تار زندگــی علمــی خویــش را وقــف بازســاز
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ک و نخســتین شــیعیان2 متبلــور شــد. آنچــه روش او را  ی چــون مصائــب حــاج1 و ســلمان پــا در آثــار

ممتــاز می‌ســازد، نگرشــی اســت کــه می‌تــوان آن را نوعــی پدیدارشناســی دیــن دانســت؛ شــیوه‌ای کــه، 

چنان‌کــه کریســتین ژامبــه3 )1388:ص 13-16( توضیــح می‌دهــد، بــر شــناخت از درون، مشــارکت 

یکــردی در  ی لحظــه نخســتین ایمــان اســتوار اســت. چنیــن رو همدلانــه در تجربــه دینــی، و بازســاز

، بــا روح پدیدارشناســی هوســرلی در تعلیــق پیش‌فرض‌هــا و بــا  چارچــوب ســنت فلســفی زمــان او

، روش‌شناســی  یســته هم‌افــق می‌نمایــد. بــر مبنــای همیــن چشــم‌انداز تلقــی هایدگــری از تجربــه ز

یخــی  ی زمینــه تار ی‌هــای پیشــینی، بازســاز ماســینیون را می‌تــوان در چهــارگام: کنــار نهــادن داور

و فرهنگــی پدیــدار دینــی، مشــارکت همدلانــه بــا موضــوع، و در نهایــت تلفیــق داده‌هــای مســتند 

، خلاصــه کــرد. یخــی بــا شــهود و درک درونــی پژوهشــگر تار

یخــی کار ماســینیون بــا دگرگونی‌هــای بنیادیــن در شرق‌شناســی همــراه شــد. در اوایــل قــرن  زمینــه تار

بیستم، جمعی از خاورشناسان کوشیدند خویش را از تعصبات و تحریف‌های دوره پیشین برهانند 

یتو4 از جملــه ایــن متفکــران بــود کــه  و ایــن دوره را عصــر واقع‌گرایــی در استشــراق نامیدنــد. جــان اســپوز

در کتــاب: »اســام راه راســت«5 نوشــت: مطالعــات اســامی جدیــد می‌کوشــد از الگــوی شرق‌شناســانه 

Esposi�( .فراتـ�ر رود و اسـالم را از درون جوامـ�ع مسـ�لمان مطالعـ�ه کنـ�د، نـ�ه از فاصلـ�ه‌ای اسـ�تعماری.

ــیحیت  ــام و مس ــی اس ــاب: »رویاروی ــه کت ــز در مقدم ــری وات نی ــا مونتگم to, 2007: pp. xii-xiii( و ی

)برداشــت‌ها و سوء‌برداشــت‌ها(«6 معتقــد اســت کــه: امــروز ضــرورت دارد مطالعــات اســامی از قالــب 

ســنتی و بیرونــی شرق‌شناســی فراتــر رود و در قالــب اسلام‌شناســی جدیــدی شــکل گیــرد کــه جوهــر آن، 

)Watt, 1979: pp. 1-3(.فهــم درون‌دینــی و بازشناســی ایمــان از منظــر خــود مســلمانان اســت

1. Massignon, 1922

2. Massignon, 1968

3. Christian Jambet

4. John Esposito

5. Islam:The Straight Path 

6. William Montgomery Watt:  Muslim-Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions.
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در چنیــن فضــای معرفتــی نوینــی بــود کــه ماســینیون وارد میــدان مطالعــات اســامی شــد. آشــنایی 

ی را بــه ســوی شــخصیت حــاج ســوق  ، و اولیــه او بــا آموزه‌هــای عرفانــی از رهگــذر اشــعار عطــار

ــارش بــدل گشــت و پژوهــش  ی آث ــه مــراد فکــری و موضــوع محــور داد؛ شــخصیتی کــه در نهایــت، ب

پنجاه‌ســاله‌اش را بــر محــور حــاج و تجربــه‌ی شــهادت، بنیــاد نهــاد.

بــا  پدیدارشــناختی  هم‌دلــی  نوعــی  بــه  مستشــرقان  ی  یخ‌نــگار تار از  ماســینیون  یکــردی  رو تحــول 

یلــی  ــه اسلام‌شناســی تأو ــه‌ی دینــی، نقطــه‌ی عطفــی در مســیر گــذار از استشــراق کلاســیک ب تجرب

به‌شــمار می‌آیــد. ایــن دگرگونــی دقیقــا همــان بســتری اســت کــه مســئله‌ی پژوهــش حاضر بر آن اســتوار 

یــان اسلام‌شناســی  یکــرد پدیدارشــناختی ماســینیون بــر جر اســت: این‌کــه چگونــه و تــا چــه انــدازه رو

ــفی  ــناختی و فلس ــاد روش‌ش ــناخت ابع ــتلزم ش ــا مس ــش نه‌تنه ــن پرس ــت. ای ــته اس ــر گذاش ــی اث غرب

ی گســتره‌ی بازتــاب، اقتبــاس و نقــد آن در میــان اندیشــمندان  کاو آثــار اوســت، بلکــه نیازمنــد وا

نســل‌های بعــدی اســت. اهمیــت پرداختــن بــه ایــن مســئله از آن روســت کــه جایــگاه ماســینیون نــه 

صرفــا به‌مثابــه یــک فــرد محقــق، بلکــه به‌عنــوان حلقــه‌ای واســط میــان ســنت‌های فلســفی غربــی و 

یابــی دوبــاره قــرار گیــرد. میــراث معنــوی اســامی، بایــد مــورد ارز

کنــون دربــاره زندگــی و اندیشــه  درک ایــن جایــگاه، مســتلزم نگاهــی بــه پژوهش‌هایــی اســت کــه تا

او صــورت گرفته‌انــد؛ زیــرا شــناخت مســیر تحــول پژوهش‌هــای ماســینیون تنهــا در پرتــو بررســی و 

نقــد ایــن پیشــینه‌ها ممکــن اســت. بررســی پیشــینه پژوهــش دربــاره لوئــی ماســینیون نشــان می‌دهــد 

بلکــه  اســامی،  عرفــان  بــه  علاقــه‌اش  به‌دلیــل  نه‌فقــط  غربــی  اسلام‌شناســی  در  او  جایــگاه  کــه 

یــخ، متــون و منابــع اســامی و شــیعی اســت.  به‌ویــژه به‌واســطه تغییــری روشــی در مواجهــه بــا تار

یخــی و متــون  ماســینیون، برخــاف ســنت شرق‌شناســی انتقــادی قــرن نوزدهــم، بــا گــزاره هــای تار

یــخ اســام را  اســامی برخــوردی پدیدارشناســانه و در عیــن حــال مؤمنانــه داشــت؛ یعنــی کوشــید تار

ــر اســاس پیش‌فرض‌هــای مســیحی یــا  از درون روایت‌هــای مؤمنــان توصیــف کنــد، نــه از بیــرون و ب

ــی  ــان غرب ــان محقق ــناختی در می ــی پدیدارش ــکل‌گیری اسلام‌شناس ــرش در ش ــن نگ ی. ای ــتعمار اس

پــس از او نقشــی بنیادیــن یافــت.
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در منابــع پژوهشــی فارســی، مقالــه لوئــی ماســینیون، ایران‌شــناس نامــدار فرانســوی، بــا معرفــی زندگــی 

یخــی ایــن چرخــش معرفتــی را توضیــح می‌دهــد و نشــان می‌دهــد کــه آشــنایی  ، زمینــه تار ــار او و آث

کــز علمــی و دینــی شــرق، از جملــه حوزه‌هــای علمــی مصــر و عــراق، موجــب  نزدیــک ماســینیون بــا مرا

شــد تــا او درک درونی‌تــری از ســنت اســامی بیابــد.

نخسـتین کوشـش‌های تطبیقی را کریسـتین ژامبه، در مقاله عرفان اسالمی از دیدگاه لوئی ماسـینیون 

کید بر مفهوم تجربه قدسـی، مسـیر انتقال  و هانری کربن)۱۹۰۳-۱۹۷۸ م.(، انجام داد. این پژوهش با تأ

روش ماسـینیون به نسـل جدید اسلام‌شناسـان فرانسـوی را نشـان می‌دهد. تداوم این مسـیر در اثر نامور 

مطلـق، بـا عنـوان از لوئـی ماسـینیون تا هانری کربن، آشـکارتر اسـت؛ جایـی که بیان می‌شـود در پرتو راه 

یخـی شرق‌شـناس بـه تفسـیر شـهودی متـون شـیعی روی آورد. نیـز  ماسـینیون، کربـن نیـز از توصیـف تار

مقاله سـلمان و حلاج )دو میراث مقدس ملت ایران و عراق از دیدگاه لوئی ماسـینیون( نشـان داد که 

کید بر منابع اصیل  یخی چون سلمان و حلاج توسط ماسینیون، نوعی تأ انتخاب شخصت های تار

و نـاب شـرق اسالمی بـود کـه پیش‌تـر در شرق‌شناسـی کلاسـیک مهجـور مانـده بودنـد. ایـن گرایـش، 

یخ تشـیع اسـتمرار یافت. بعدها در سـنت تحقیقاتی وات، کرافورد، و اسـمیت درباره تصوف و تار

مقالــه لوئــی ماســینیون و ترجمــه خانــم توفیقــی بــا عنــوان کیــش غنوصــی فاطمــه در اســام شــیعی، 

نمونــه آشــکار ایــن دگرگونــی اســت. او در ایــن مقالــه بــا رجــوع مســتقیم بــه متــون روایــی و تفســیری 

می‌کنــد؛  عرضــه  زنانــه  قدســی  قــدرت  نمــاد  به‌مثابــه  فاطمــه)س(  حضــرت  از  تصویــری  شــیعه، 

ی در ادیــان شــد. ی از پژوهش‌هــای تطبیقــی دربــاره قدیســه‌نگار یکــردی کــه بعدهــا مبنــای بســیار رو

، نشــان می‌دهــد کــه تأثیــر  مقالــه تحلیــل مطالعــات شــیعی ماســینیون، نیــز بــا بررســی ســاختار آثــار او

یــخ اندیشــه اســامی  ماســینیون صرفــا در حــوزه تصــوف یــا عرفــان نبــوده، بلکــه در شــیوه تدویــن تار

در غــرب اســتمرار یافتــه اســت. نویســندگان ایــن مقالــه، چهــار مؤلفــه روش او را چنیــن خلاصــه 

یســت  یخــی منابــع، 3- مشــارکت همدلانــه بــا ز ی تار ی کلامــی، 2- بازســاز می‌کننــد:1- تعلیــق داور

ی از رســاله‌های  دینــی، و 4- تلفیــق داده‌هــا در افــق معناشــناختی وحــی. ایــن روش، مبنــای بســیار

»اسلام‌شناســی تجربــی« در نیمــه دوم قــرن بیســتم گردیــد.
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در فضــای فکــری ایــران نیــز رد ایــن اثرگــذاری توســط برخــی پژوهشــگران دیــده می‌شــود. علــوی و 

ســعیدی در پژوهــش خــود دربــاره پاراتوپــی در گفتمــان زرین‌کــوب و ماســینیون، نشــان می‌دهنــد کــه 

شــیوه تعاطــف معرفتــی ماســینیون بــر خوانــش پســاهرمونتیکی زرین‌کــوب از حلاج اثر گذاشــته اســت.

ی اصلــی ماســینیون نه تنهــا در به‌کارگیری  کــی از آن اســت کــه نــوآور در مجمــوع، پیشــینه پژوهــش حا

روش پدیدارشــناختی بلکــه در تــاش بــرای توجــه عمیــق تــر بــه اصالــت و درون‌فهمــی منابع اســامی 

و شــیعی نهفتــه اســت. او از نخســتین اسلام‌شناســانی بــود کــه مــرز میــان ایمــان و تحلیــل علمــی را 

ــازه ای  ــه ســمت ت ، مســیر اسلام‌شناســی غربــی را ب در مطالعــات اســام برداشــت و از ایــن رهگــذر

یخــی و معرفتــی بررســی می‌کنــد. ســوق داد. پژوهــش حاضــر همیــن تأثیــر را در افــق تار

 در فضــای غربــی نیــز بازتــاب اندیشــه‌های ماســینیون در آثــار کســانی برخــی از اندیشــمندان چــون 

ــارد لویــزون1  یــخ و لئون ــارد لویــس در کتــاب عــرب در تار ــری کربــن  در کتــاب اســام ایرانــی، برن هان

محقــق و پژوهشــگر در حــوزه تصــوف و ادبیــات فارســی، قابــل شناســایی اســت. در یــک نــگاه کلــی 

کربــن  در کتــاب اســام ایرانــی، در بعــد هستی‌شــناختی و عرفانــی، لوئیــس  کــه  مــی تــوان گفــت 

ــی و گاه  ی توصیف ــرور ــک م ــر ی ــوف، ه ــی تص ــات تطبیق ــزن در مطالع ــام، و لوی ی اس ــگار یخ‌ن در تار

انتقــادی بــر بخشــی از اندیشــه‌های او داشــته انــد. بــا ایــن وجــود، هنــوز پژوهشــی جامــع کــه به‌صــورت 

نظام‌منــد تأثیــر روش پدیدارشــناختی ماســینیون را در تکویــن اسلام‌شناســی مــدرن بررســی کنــد، 

وجــود نــدارد. همیــن خــأ پژوهشــی ضــرورت تحقیــق حاضــر را بــرای تبییــن دیــدگاه و میــزان اثــر 

ی آن، آشــکار می‌ســازد. گــذار

کنش‌هــای علمــی نســبت بــه  بنابرایــن، پژوهــش کنونــی بــا تحلیــل تطبیقــی آثــار ماســینیون، بررســی وا

او و تبییــن پیوســتگی اندیشــه‌اش بــا تحــول در روش‌هــای اسلام‌شناســی، مــی کوشــد تــا نشــان دهــد 

یــخ، مســیر تــازه‌ای در مطالعــات  کــه چگونــه نــگاه پدیدارشــناختی او بــه حضــور معنــوی انســان در تار

اســامی و بین‌فرهنگــی گشــود. 

1. Leonard Levison



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال چهارم / شماره نهم / پاییز و زمستان 381404

»تاریخ روحانی ایمان« در اسلام‌شناسی لوئی ماسینیون

ـــرورت  ـــه صی ـــی، بلک ـــای دین یداده ـــی رو ـــی بیرون ـــا توال ـــه صرف ـــخ ن ی ـــینیون، تار ـــری ماس ـــه فک در منظوم

یـــخ بیرونـــی، شـــامل تطـــور دولـــت هـــا،  درونـــی ایمـــان در باطـــن انســـان مؤمـــن اســـت. او میـــان تار

ــا، رخـــداد هـــا، جریان‌هـــای سیاســـی اجتماعـــی و همـــه رفتارهـــای ظاهـــری ثبـــت  ــا، فرقـــه هـ نهادهـ

ــان  ــوی انسـ ــی و معنـ ــای درونـ ــخ تجربه‌هـ یـ ــای تار ــه معنـ ــان بـ ــی ایمـ ــا روحانـ ــی یـ ــخ درونـ یـ ــده و تار شـ

دیـــن‌دار در مســـیر ایمـــان، تمایـــز قابـــل توجهـــی می‌نهـــد. شـــاید بتـــوان گفـــت کـــه در نظـــر ماســـینیون، 

کـــه  ی درونـــی لحظه‌هـــای ایمـــان اصیـــل ممکـــن نیســـت؛ چرا شـــناخت اســـام جـــز از رهگـــذر بازســـاز

ـــوده و صرفـــا تحـــول  یـــخ تجلی‌هـــای امر قدســـی در ضمیـــر قدیســـان ب یـــخ حقیقـــی دیـــن همـــان تار تار

بیرونـــی ســـاختارهای قـــدرت نیســـت.

ماســینیون در اثــر بنیادیــن و ترجمــه شــده خویــش یعنــی قــوس زندگــی منصــور حــاج بــا تحلیــل 

بــه  تســلیم  از  ایمــان  باطنــی  حرکــت  به‌مثابــه  را  اســام  یــخ  تار نخســتین‌بار  بــرای  حــاج،  تجربــه 

یــخ درونــی ایمــان می‌دانــد؛ جایــی کــه واقعــه ایمــان بــر  شــهادت مــی‌کاود و آن را مصــداق کامــل تار

گاهــی بشــری حلــول می‌یابــد و انســان مؤمــن در مقــام شــاهد الهــی ایســتاده اســت. او در فصــل  آ

ی منصــور حــاج پــس ازمــرگ، بــه نفــوذ و تجلــی ایمــان در جامعــه اســامی آن  ســوم در بحــث ســرافراز

ی او را در همــه بــاد از شــرق تــا غــرب اســامی و در میــان همــه گــروه هــا،  دوره پرداختــه و اثــر گــذار

... بــه گونــه ای مطابــق بــا باورهــا را بیــان مــی کنــد.   مذاهــب و مکاتــب اعــم از شــیعه، ســنی، صوفــی و

)ماســینیون، قــوس زندگــی حــاج: 1385، صــص 83-79(. 

کید  فلسفی اســام ایرانی تأ و  معنــوی  هــای  انــدازه  چشــم  کتــاب  نخســت  بخــش  در  نیــز  کربــن 

یــرا آنچــه در ظاهــر  یــخ اســام جــز از منظــر تجربــه درونــی ایمــان ممکــن نیســت؛ ز می‌کنــد کــه فهــم تار

ــی همــان حقیقــت 
ّ
یخــی دیــده می‌شــود، در ســطح باطنــی تجل یدادهــای بیرونــی تار به‌صــورت رو

قدســی اســت کــه در هــر عصــر بــر مؤمنــان آشــکار می‌شــود. از دیــد او لحظــه ایمــان امــری تکرارشــونده 

یــد. بدین‌ســان  یخی اســت که ایــن لحظه‌هــا را بازمی‌ز یــخ واقعــی دیــن، تار در درون فــرد اســت و تار

یــخ قدســی اســت؛ یعنــی توالــی ظهــورات حقیقــت  یــخ درونــی ایمــان در تأویــل کربــن، همــان تار تار
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یــخ اســام زمانــی  در ضمیــر انســان‌ها، نــه صــرف توالــی حــوادث ظاهــری. در نتیجــه، پژوهــش در تار

یابــد و از ســطح رخــداد بــه  معنــا می‌یابــد کــه مــورخ، واقعــه ایمــان را به‌مثابــه نحــوه‌ای از وجــود در

ســنت،  ایــن  تــداوم  در  کند )کربن، ۱۳۹۳:ج1، صــص ۱۰۲ - 110(.  عبــور  آن  روحانــی  ظهــورات  لایــه 

یخــی و  یــخ درونــی ایمــان را اســاس پیونــد بیــن الهیــات تار کریســتین ژامبه مفهــوم ماســینیونی تار

ی حــاج، ســلمان وحضــرت  کــه در ســه چهــره محــور عرفــان اســامی دانســته و یــادآور می‌شــود 

ــد: شــهادت، هجــرت ایمــان،  ــازه‌ای تجســد می‌یاب ــار در نحــوه وجــودی ت فاطمــه)س(، ایمــان هــر ب

و شــفاعتِ قدســی) ژامبــه، 1988: ص212(ایــن ســه صــورت وجــودی همــان چیــزی هســتند کــه 

ماســینیون آن را روش هــای وجــودی ایمــان می‌نامیــد.

یــخ درونــی ایمــان نــزد ماســینیون عبــارت اســت از رونــد تجلــی ایمــان در افــراد خاصــی  بنابرایــن تار

یــخ  یــخ مســتند و ظاهــری بــه تار کــه روح جمعــی امــت را در خــود منعکــس مــی کنــد. ایــن گــذار از تار

قدســی، موجــب شــد کــه اسلام‌شناســی غــرب، پــس از ماســینیون، از نگــرش توصیفــی و عینــی صــرف 

یــخ اســام از  یــج بــه رویکــردی پدیدارشناســانه دینــی ارتقــا یابــد. در پرتــو ایــن نــگاه، مطالعــه تار بــه تدر

یســته، نیــز انجــام شــده اســت. روشــی کــه  منظــر درک پویــش درونــی ایمــان مســلمانان از دل تجربــه ز

یــخ در چارچــوب یــک تمــدن  بعــد هــا هاجســن نیــز در کتــاب: ســیر تمدنــی اســام: وجــدان دینــی و تار

یــخ  یــخ علمــی و تار جهانــی1 و در مباحــث مقدماتــی و روش شناســی کتــاب، ضمــن تفکیــک بیــن تار

یــخ درونــی، اعتقــادی و دینــی و  یــخ علمــی وبیرونــی بــر وجــود یــک تار کیــد بــر تار مقــدس،  علــی رغــم تا

یــخ معنــوی تمــدن اســامی ارایــه مــی کنــد. قدســی اشــاره و در واقــع آن را در قالــب تار

زمینه‌های زیسته و تاریخی تحول فکری ماسینیون:

دوره فعالیــت هــای علمــی ماســینیون کــه در قــرن بیســتم شــکل گرفــت، بخــش مهمــی از دوره هــای 

مطالعــات اســام شناســی در غــرب بــه حســاب مــی آیــد. ایــن دوره کــه مــی تــوان آن را دوره تــازه ای از 

شــرق شناســی دانســت پــس از یــک دوره تهاجــم همــه جانبــه غــرب بــه مناطــق اســامی آغــاز شــد. در 

1. The venture of Islam: conscience and history in a world civilization
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ایــن تهاجــم، شــرق شناســی از بــاب ضــرورت هــای نظامــی و یــا اقتصــادی رونــق گرفــت و بــه صــورت 

ــد کــه  ــرار گرفــت امــا پــس از آن در دوره جدی کلــی نواحــی مختلــف شــرق مــورد مطالعــه هدفمنــد ق

ی خــود بیــرون آمــده و پــس از  یکــرد تجــار بــا هــدف دگرگونــی اندیشــه و تمــدن شــرق آغــاز شــد، از رو

یــج بــا شــکل گیــری کنگــره هــای  رکــود مقطعــی بــه دلیــل وقــوع جنــگ هــای جهانــی اول و دوم، بــه تدر

ــرای رشــد و توســعه مطالعــات  ــازه‌ای ب ــه خــود گرفــت و ایــن آغــاز ت یکــرد علمــی ب شــرق شناســی رو

ــه مطالعــات  جــدی اســام شناســانه در غــرب شــد و افــرادی مثــل ماســینیون در چنیــن فضایــی ب

گذاشــتند. ایــن  گران‌ســنگی از خــود برجــای  اســام شناســانه خــود پرداختنــد و آثــار منســجم و 

دوره جدیــد شــرق شناســی در واقــع دوره برتــری جویانــه مســالمت آمیــز بــا هــدف دگرگونــی اندیشــه و 

تمــدن شــرق و جهــان اســام و بویــژه تشــیع بــود. ایــن درحالــی بــود کــه در اوایــل قــرن بیســتم و اندکــی 

از نیمــه هــای قــرن نوزدهــم تعــدادی از دانشــمندان و پژوهشــگران در کشــور هایــی مثــل هلنــد فرانســه 

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کــه جهــت گیــری عمومــی استشــراق و اســام  آلمــان و دیگــر کشــورها ب

یــخ مغرضانــه و غیــر منصفانــه بــوده و غالبــا در جهــت اهــداف تبشــیری و  شناســی غــرب در طــول تار

ی انجــام گرفتــه اســت. برخــی از آنــان از ایــن پیشــینه ناشایســت احســاس شــرمندگی کــرده  اســتعمار

و ماننــد "پروســفور رابــرت آلفــرد ســاذرن1 بــا صراحــت تمــام دوره هــای اول شــرق شناســی غربیــان را 

ی  عصــر جهالــت غربیــان نامیــد و در کتــاب نــگاه غربیــان بــه اســام2 نوشــت: ماهیــج گونــه انتظــار

کادمیــک و  نبایــد از آن دوره داشــته باشــیم کــه نقدهــای علیــه اســام بــا روح آزاد منشــی و علمــی و آ

)Southern, 1962, p. 3( .اصــول و آداب انســانی انجــام گرفتــه باشــد

بـــر اســـاس نـــکات پیش‌گفتـــه مشـــخص شـــد کـــه خاورشناســـان ایـــن دوره ســـعی کردنـــد خـــود را 

ــن  ــد. در چنیـ ــراق بنامنـ ــری استشـ ــر را دوره واقع‌نگـ ــرده و دوره حاضـ ــه کـ ــین تبرئـ ــال‌های پیشـ از سـ

کـــه ماســـینیون پـــا بـــه عرصـــه مطالعـــه در حـــوزه مباحـــث اســـامی  فضـــای نگـــرش جدیـــد بـــود 

یـــج پـــس از آشـــنایی اولیـــه بـــا برخـــی آموزه‌هـــای دینـــی و عرفانـــی از طریـــق اشـــعار  گذاشـــت و بـــه تدر

1. R.W.Southern

2. Western Views of Islam in the Middle Ages
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ـــرای تبییـــن بیشـــتر زندگـــی  ـــه مـــراد و مطلـــوب خـــود یعنـــی حـــاج رســـید و تلاشـــی 50 ســـاله ب عطـــار ب

ایـــن صوفـــی مقتـــول صـــرف کـــرد.

از دیگــر ابعــاد کمتــر مــورد توجــه در زندگــی ماســینیون، ســابقه نظامــی و اشــتغال او در وزارت امــور 

از آن چشــم پوشــید.  او نمی‌تــوان  کــه در تحلیــل شــخصیت  خارجــه فرانســه اســت؛ مســئله‌ای 

، و نیــز بــا  گرایش‌هــای ژرف عرفانــی و صوفیانــه او از یــک ســو هم‌زمانــی ایــن تجربــه سیاســی بــا 

تحــولات مذهبــی و اجتماعــی ایــران در دوران مشــروطه و خیــزش علمــای دینــی بــا شــعار جهــاد 

، زمینــه بــروز حساســیت‌هایی نســبت بــه انگیزه‌هــا و جهت‌گیری‌هــای فکــری او  از ســوی دیگــر

کیــد مکــرر ماســینیون بــر ســاحت  را فراهــم کــرده اســت. برخــی پژوهشــگران احتمــال داده‌انــد کــه تأ

ی ســیمای معنــوی  صوفیانــه شــخصیت یــک ایرانــی خراســانی، یعنــی حــاج، و اهتمــام او در بازســاز

گاه بــه موقعیــت سیاســی و بحران‌هــای روحــی خــود او  کنشــی ناخــودآ ی، ممکــن اســت وا و قدســی و

ی، هیــچ دلیــل مســتدل و قابــل  یخــی و آثــار مکتــوب و بــوده باشــد. بااین‌حــال، بــا اتــکا بــر شــواهد تار

یکــرد عرفانــی و ایران‌گرایانــه او  یــک در پشــت رو اتکایــی بــرای انتســاب انگیــزه‌ای سیاســی یــا ایدئولوژ

بــه دســت نیامــده اســت. بــا ایــن همــه، می‌تــوان اذعــان داشــت کــه تجربه‌هــای شــخصی ماســینیون 

یکــرد عرفانــی  در خــال جنــگ جهانــی اول )۱۹۱۴ تــا ۱۹۱۸( تأثیــری انکارناپذیــر در شــکل‌گیری رو

گرفتــار بحرانــی عمیــق  سیاســی و اخلاقــی  پــا  و صوفی‌گرایانــه او داشــته اســت. در ایــن دوره، ارو

بــود و خــود او نیــز بــا انــدوه  مفقــود شــدن فرزنــدش و فشــارهای شــدید روانــی ناشــی از آن مواجــه 

شــد. در چنیــن فضایــی، بازگشــت درونــی او بــه ســاحت ایمــان و معنویــت، بیــش از هــر زمــان دیگــر 

ی، بــرای ماســینیون بــه نوعــی  معنــا یافــت. آشــنایی او بــا آموزه‌هــای حــاج و جهان‌بینــی ســلوکی  و

ی حیــات و اندیشــه  کاو جســت‌وجوی گمشــده معنــوی خویــش بــدل شــد؛ ازایــن‌رو کوشــید بــا وا

ایــن صوفــی خراســانی، بــه درکــی دوبــاره از نســبت انســان و حقیقــت دســت یابــد. او ایــن مســیر را 

یخــی، بلکــه بــا بهره‌گیــری از روش پدیدارشناســی دینــی و مطالعــه همدلانــه  نــه صرفــا از منظــر تار

تجــارب ایمانــی دنبــال کــرد و بــه تبییــن ابعــاد متافیزیکــی و اجتماعــی عرفــان اســامی پرداخــت.
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بنیادیــن  از ویژگی‌هــای  یکــی  فرادینــی داشــت،  و  کــه ســویه‌ای جامــع  نگــرش دینــی ماســینیون، 

و غیرآســمانی،  ارزشــی مکاتــب آســمانی  او نظام‌هــای  بــه شــمار می‌رفــت.  او  شــخصیت فکــری 

توحیــدی و حتــی الحــادی را در پیونــدی درونــی بــا حقیقــت قدســی می‌فهمیــد؛ برداشــتی کــه بی‌تردید 

زیــر تأثیــر معرفــت عرفانــی حلاج شــکل گرفتــه بــود. )Massignon, 1982, Vol. 1, pp. XL-LVI( همین 

نگــرش همدلانــه و هســتی‌گرایانه بــود کــه وی را در تحلیــل باورهــا و ســاختارهای اعتقــادی مذاهــب 

ــای  ــه نهاده ــا مطالع ــامی ت ــن اس ــار که ــی آث ، از بررس ــی او ــای علم ــرد. فعالیت‌ه ــاری می‌ک ــون ی گ گونا

، همــه در پرتــو چنیــن دیدگاهــی ســامان  اجتماعــی جوامــع مســلمان و جریان‌هــای فکــری معاصــر

یافــت. در همیــن فرآینــد، ماســینیون هرچــه بیش‌تــر بــه جهــان ایرانــی نزدیــک شــد؛ جهانــی کــه به‌زعــم 

، ایران‌شناســی  او توانســته بــود مفهــوم مافــوق ملیــت را در بطــن تمــدن اســامی محقــق کنــد. ازایــن‌رو

یخــی یــا قوم‌نگارانــه، بلکــه راهــی بــرای درک تبلــور روح معنــوی اســام در  بــرای او نــه صرفــا رویکــردی تار

قامــت فرهنــگ ایرانــی بــود. البتــه نمی‌تــوان نادیــده گرفــت کــه در گســتره ایران‌شناســی غربــی، انگیزه‌هــا 

و رویکردهــا همــواره میــان دو قطــب مثبــت منصفانــه و منفــی  مغرضانه‌هــا در نوســان بــوده اســت. 

ــا رویکــردی  ــوان در شــمار معــدود پژوهشــگرانی دانســت کــه ب ــا وجــود ایــن، لویــی ماســینیون را می‌ت ب

منصفانــه، نــه از منظــر اســتعمار فرهنگــی بلکــه بــر پایــه‌ی مشــارکت همدلانــه پدیدارشناســانه، بــه 

ــت. ــی آن پرداخ ــنت‌های عرفان ــران و س ــناخت ای ش

ی در مطالعــات اســام شناســی و ایــران شناســی خــود بــه بررســی جنبه‏هــای مــادی و معنــوی  و

ی نیــز منتشــر كــرد. از ماســینیون آثــار  یخــی پرداخــت و آثــار جهــان اســام از نظــر جامعه‏شناســی و تار

متعــددی بــر جــای مانــده كــه مباهلــه مدینــه، تقدیــس حضــرت فاطمــه )س(، ســلمان پــاك، وضــع 

اســام و مقــالات و آثــار متعــدی دربــاره حــاّج مثــل مصائــب حــاج و یــا قــوس زندگــی حــاج برجــای 

مانــده کــه از جملــه آثــار تلفیقــی و ترجمــه‏ای او بــه شــمار می‏رونــد. برخــی از اســام شناســان غربــی 

ی را بویــژه در حــوزه مباحــث  یــات و کــه بــه نوعــی وامــدار آثــار اســتاد ماســینیون هســتند، آراء و نظر

یکردهــای جدیــد  ی بــرای زایــش رو عرفــان و تصــوف در اســام منحصــر بــه فــرد دانســته و آن را ســرآغاز

در مطالعــات اســامی در غــرب مــی داننــد. در ایــن تحقیــق تــاش بــر آن بــوده اســت تــا بــا اســتفاده از 
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یچــه نــگاه ماســینیون بــه مطالعــات اســامی پرداختنــد،  آثــار موجــود اســام شناســان غربــی کــه از در

ــوع پژوهــش هــای اســامی شــرق شناســان  ــه هــای ماســینیون در ن ی ی آراء و نظر ــر گــذار ــه میــزان اث ب

ــینیون  ــه ماس ــت ک ــد اس ــنده معتق ــه نویس ــن فرضی ــات ای ــا اثب ــه ب ــه در نتیج ــود ک ــه ش ــی پرداخت غرب

یکــرد شــیعه پژوهــی و ایــران پژوهــی بــوده و دســت آوردهــای  نقطــه عطفــی در مطالعــات اســامی بــا رو

یــخ، عرفــان و تصــوف اســامی تأثیــر عمیقــی بــر مطالعــات اســامی در  علمــی او بویــژه در حــوزه تار

یــه هــای ماســینیون در حــوزه  غــرب گذاشــته اســت. در ایــن تحقیــق ضمــن پرداختــن بــه آراء و نظر

یــان شناســی و فرقــه شناســی شــیعی، بــه تأثیــر پذیــری ســایر  ی، جر هــای مختلــف شــخصیت نــگار

یــه هــا  نویســندگان و پژوهنــدگان هــم عصــر و پــس از ماســینیون در حــوزه مطالعــات اســامی، از نظر

و آراء و آثــار ماســینیون پرداختــه خواهــد شــد. امــا از آنجــا کــه بهره‌منــدی از نتایــج و دســت آوردهــای 

یــه هــا بــه نوعــی اثــر پذیــری از آن اســت و ارزش یــک اثــر بــر  علمــی دیگــران در مطالعــات و ارائــه نظر

ــار و مقــالات بعــدی تعییــن مــی شــود، آنچــه کــه در ایــن تحقیــق مــورد  ــر آث مبنــای میــزان تاثیــر آن ب

کیــد قــرار گرفتــه اســت، نیــز بــا توجــه بــه همیــن نکتــه مهــم بــوده و بــه میــزان تأثیــر آثــار ماســینیون و  تأ

میــزان ارجــاع بــه آن در آثــار بعــدی و میــزان اثــر پذیــری نویســنده از آثــار ماســینیون خواهــد بــود.  

پدیدارشناسی دینی در اندیشه لوئی ماسینیون

 پدیدارشناســی نــزد لویــی ماســینیون صرفــا روشــی فلســفی بــرای توصیــف پدیده‌هــای دینــی نبــود، 

یــخ انســانی بــه شــمار می‌رفــت.  یســتن و شــهود حقیقــت قدســی در بســتر تار بلکــه دســتگاهی بــرای ز

او پدیدارشناســی را نــه بــه عنــوان روشــی انتزاعــی، بلکــه بــه مثابــه »طــرز بــودن« مؤمــن در مواجهــه بــا 

، مواجهــه بــا ســنت‌های دینــی بــرای ماســینیون همــواره تجربــه‌ای  امــر قدســی فهــم می‌کــرد. از ایــن رو

یســت‌جهان ایمانــی دیگــری« وارد شــود  »ز مشــارکتی بــود کــه در آن پژوهشــگر بایــد تــا حــد ممکــن در

گاهــی مؤمــن مشــاهده کنــد  یخــی، حقیقــت را در افــق آ ی هم‌زمــان درونــی و تار و بــا هم‌دلــی و بازســاز

)XL-LVI ماســینیون، ۱۹۸۲، ج 4، صص(
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یخی-عرفانــی‌اش دربــاره حــاج تکویــن بخشــید.  ماســینیون روش خــود را ابتــدا در مطالعــات تار

یســته حــاج،  در کتــاب مصائــب حــاج، او کوشــید از طریــق بازخوانــی اســناد و بازســازی تجربــه ز

پارادایــم تــازه‌ای را بــرای فهــم قدســی در اســام عرضــه کنــد. وی بــا الهــام از پدیدارشناســی هوســرل 

، بــر آن بــود کــه حادثــه عرفانــی را بایــد چنــان توصیــف کــرد کــه  و روان‌شناســی دینــی ویلیــام جیمــز

یســته عارف  گاهــی شــخصی و ایمان ز حقیقــت آن نــه صرفــا در ظواهــر الهیاتــی یــا کلامــی آن بلکــه در آ

یســتن1 بــود کــه در  ، ایمــان نــه مجموعــه‌ای از گزاره‌هــا، بلکــه گونــه‌ای از ز آشــکار گــردد. در واقــع بــرای او

، چهــره‌ی خــدا را نمایــان  ، رنــج و حضــور او ایمــان زنــده انســان تجلــی می‌یافــت؛ ایمانــی کــه در کــردار

)ماســینیون، ۱۹۸۲، ج ۱، ص ۴۵( می‌کنــد. 

کیــد دارد و ماســینیون را  هانــری کربــن نیــز در مقدمــه خــود بــر دبــوان حــاج، بــر همیــن ویژگــی تأ

بنیان‌گــذار نوعــی پدیدارشناســی دینــی می‌خوانــد؛ پدیدارشناســی‌ای کــه در آن ســه دیــن توحیــدی 

ک متافیزیکــی می‌یابنــد، در  )اســام، مســیحیت و یهودیــت( در ســطح تجربــه درونــی ایمــان، اشــترا

یخــی تمایــز خــود را حفــظ می‌کننــد.)Corbin, 1972, pp. xv-xvi( از منظــر  حالــی کــه در ســطح تار

کربــن، روش ماســینیون بــر پایــه همدلــی قدســی ســاخته شــده اســت؛ یعنــی پژوهشــگر موظــف اســت 

یــم و پذیــرش بازتابــی از ایمــان خــود حاضــر شــود. در برابــر تجربــه قدســی دیگــری بــا نوعــی تکر

را  آن  و  داد  گســترش  را  یکــرد  رو ایــن  بعدهــا  ماســینیون،  امریکایــی  گرد  شــا میســن،  هربــرت 

، ماســینیون از نخســتین کســانی بــود کــه کوشــید از  پدیدارشناســی مواجهــه ادیــان نامیــد. به‌زعــم او

یســتن  طریــق ایــن هم‌دلــی پدیدارشناســانه، از مرحلــه مطالعــه دیــن دیگــری عبــور کنــد و بــه مرحلــه ز

در کنــار دیگــری در میــدان ایمــان برســد )Mason, 1974, pp. 55-58(. چنیــن نگرشــی زمینه‌ســاز 

کــوم نیکــی غــرب  ــه دانشــگاهی و ا نوعــی الهیــات تطبیقــی و بین‌الادیانــی شــد کــه بعدهــا در تجرب

یــس و ســوربن( جایــگاه مهمــی یافــت. )به‌ویــژه در پار

1. mode d’être (way of being)
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در نتیجه و بنابر نکات پیش گفته می توان گفت که پدیدارشناسـی ماسـینیون نوعی پدیدارشناسـی 

انضمامـی و ایمانـی اسـت کـه در آن معرفـت دینـی نـه تنهـا حاصـل مشـاهده تحلیلـی، بلکـه زاییـده 

مشارکت در واقعه ایمان دیگری است. این شیوه او را از شرق‌شناسی توصیفی صرف به سوی گونه‌ای 

هرمنوتیک عرفانی سـوق داد که در آن محقق خود جزئی از سـیر شـهودی واقعیت می‌شـود. به همین 

سـبب، می‌تـوان گفـت کـه ماسـینیون در عمـل، حلقـه واسـط میـان پدیدارشناسـی فلسفی)هوسـرلی( 

و هرمنوتیـک دینی)کربنـی( بـود و از رهگـذر ایـن ترکیـب، شـکل تـازه‌ای از اسلام‌شناسـی غربـی را  بـا 

ویژگـی فهـم درونـی تجریـه ایمان اسالمی بجـای انعکاس رفتارهـای بیرونی، بنیاد گذاشـت. 

2. ماسینیون، جریان شناسی تصوف و تأثیر بر اسلام پژوهان غربی

2.1. نظریه پیدایش تصوف اسلامی در اندیشه ماسینیون

تــاش بــرای یافتــن مصــدری مشــخص بــرای تصــوف اســامی در میــان اســام شناســان غربــی از زمــان 

نوزایــی نگــرش بــه شــرق یعنــی از حــدود قــرن بیســتم آغــاز شــده اســت و تــا کنــون بــه اشــکال مختلــف 

کــه منجــر بــه ارائــه نظریــه هایــی در مــورد منشــأ پیدایــی  ادامــه دارد. علی‌رغــم همــه تــاش هایــی 

جریــان تصــوف اســامی شــد، هــم چنــان مــورد عنایــت کامــل محققــان قــرار نگرفــت و از همیــن رو نظــر 

گــون و مختلــف اســت. بــرای مثــال گروهــی  پژوهشــگران بــه دلیــل اختــاف در پیــش فــرض هــا، گونا

اصــل و منشــأ تصــوف را ایــران باســتان دانســته و معتقدنــد کــه تصــوف در نهــاد جنبشــی اســت دور از 

روح اســام کــه از ایرانیــان یــا هندیــان بــه مســلمانان رســیده اســت و بــه مثابــه واکنشــی اســت کــه تفکــر 

یایــی در برابــر دیــن اســام از خــود نشــان داده اســت. )نیکلســون، بی‌تــا: ص10( آر

برخی دیگر رهبانیت مسیحی را که با اندیشه های نوافلاطونی و گنوسی و حکمت هرمسی پیچیده 

کـه در جریـان عصـر نهضـت ترجمـه و پـس از آشـنایی  بـود را سرچشـمه تصـوف اسالمی دانسـتند 

مسـلمانان بـا منابـع مسـیحیان در جریـان فتوحـات بـا آن آشـنا شـدند. و برخـی دیگـر نیـز آن را زائیـده 

آمـوزه هـا و تعالیـم اسالمی و سـیره رسـول خـدا )ص( دانسـتند. تالش هـا و دسـت آوردهـای علمـی 

افـرادی مثـل ماسـینیون در ایـن میـان بخشـی از ایـن چالـش هـا را بـر طـرف سـاخت. او بـه دلیـل فهـم 

دقایـق و ظرائـف تصـوف و شـناخت دقیق شـخصیت حسـین بن منصورحلاج نظریـه منحصر به فرد 
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ارائـه نمـوده و از همیـن سـو مسـیر تـازه ای در حـوزه مطالعـات اسالمی در غـرب گشـود. او بـا مطالعـه 

عصر زندگی حلاج شـخصیت وی را در یک فضای کالبدی مورد بررسـی قرار داده و با توجه به عصر 

قبـل و بعـد از عصـر حالج او را متأثـر از عصـر قبـل و تأثیـر گـذار بـر اعصـار بعـدی مـی دانـد. 

یــه خــاص خــود دربــاره اصــل و پیدایــش تصــوف به روشــی علمــی و دقیق  ماســینیون بــرای اثبــات نظر

یعنــی بررســی اصطلاحــات صوفیــه و ارجــاع آن بــه منابــع اصلــی پرداختــه تــا بدیــن وســیله عواملــی 

را کــه بــه پیدایــش تصــوف اســامی کمــک کــرده و در تحــول و تکویــن آن تأثیــر داشــته آشــکار ســازد. 

یــه نتیجــه مــی گیــرد کــه اصطلاحــات صوفیــه از چهــار منبــع: قــرآن، علــوم اســامی  او بــا ارائــه ایــن نظر

)مثــل حدیــث، فقــه و ...( مصطلحــات متکلمــان صــدر اســام و زبــان علمــی موجــود در مشــرق کــه 

... اثــر پذیرفتــه و زبــان علــم و فلســفه شــده سرچشــمه گرفتــه اســت.  از زبــان هــای یونانــی و فارســی و

ــت خــاص نیســت 
ّ
ی مــی گویــد: تصــوّف مخصــوص یــک نــژاد و یــا یــک زبــان یــا یــک مل )همــان: 20( و

بلکــه آن پدیــده ای اســت کــه بــه حــدود مــادی و نــژاد محــدود نمــی شــود، پــس تصــوّف اســامی 

گرفتــه و  کننــد و در آن تأمّــل مــی نماینــد سرچشــمه  کــه مســلمانان آیاتــش را تــاوت مــی  از قــرآن 

ی معتقــد اســت کــه تصــوف اســامی از  تطــوّر پذیرفتــه اســت. )شــیروانی، 1377: 44( در نتیجــه و

ی در شــکل گیــری تحــولات فرهنگــی و  درون آمــوزه هــای دیــن اســام پیدایــش یافتــه نقشــی محــور

یــخ ایــران ایفــا مــی کنــد. )لویــزن، 1384: ج 1، ص 56( اجتماعــی در ســده هــای میانــی تار

شـــهید مطهـــری نیـــز پـــس از بحثـــی جامع،بـــه ایـــن یافتـــه ماســـینیون اشـــاره مـــی کنـــد و عمـــده تریـــن 

ـــتانه اخیـــراً افـــرادی  سرچشـــمه و منشـــأ تصـــوّف و عرفـــان را قـــرآن می‌شناســـد و مـــی گویـــد: »خـــوش بخـ

ـــول همـــه  ـــی دارنـــد و مـــورد قبـ ـــان اسلامـ ـــعات وســـیعی در عرفـ ـــون کـــه مطالـ ماننـــد نیکلســـون و ماسینیـ

ـــرآن اســـت« )مطهـــری،  ـــع اصلــــی عرفـــان اســـامی، ســـنّت و قـ ـــا اعتـــراف دارنـــد کـــه منبـ هســـتند صریحـ

مرتضـــی، آشـــنایی بـــا علـــوم اســـامی، ج 2، ص 106(.  ایـــن یافتـــه کـــه در اثـــر ســـال هـــا تـــاش و مرارت‌هـــای 

ـــر گذاشـــت و نظـــر بســـیاری از  ـــر نظریـــه هـــای رقیـــب اث یـــج ب مختلـــف ماســـینیون بدســـت آمـــد، بـــه تدر
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صوفـــی پژوهـــان غربـــی را تغییـــر داد. هانـــری کربـــن1، پـــل نویـــا2، هربـــرت و . میســـن3، لئونـــارد لویـــزون4، ژان 

ژولـــی5، یاشـــار نـــوری ئوزتـــرک اســـتاد اســـام شناســـی دانشـــگاه نیویـــورک و دیگـــر اســـام شناســـان غربـــی 

ـــوده و از  ـــان نم ـــینیون اذع ـــت آورد ماس ـــه و دس ـــن نظری ـــه ای ـــی ب ـــان غرب ـــام پژوه ـــر از اس ـــیاری دیگ و بس

ـــد.  آن ســـود بردن

2.2. انحطاط و تجدید حیات تصوف در ایران در اندیشه ماسینیون

یکــرد مطالعــات تصــوف به بررســی  یکــی از مــوارد مــورد منازعــه در میــان اســام پژوهــان غربــی کــه بــا رو

اوضــاع جهــان اســام بویــژه ســده هــای میانــی اســام پرداختنــد، بحــث نوزایــی یــا تجدیــد حیــات در 

نظــام خانقاهــی متصوفــه اســت. ژان ژولــی در کتــاب تصــوف وصوفیــه بــه دنبــال کشــف فــراز و فــرود 

کیــد بــر  فکــری صوفیــه بــه ناچــار از گــذرگاه تــاش هــا و دســت آوردهــای ماســینیون عبــور کــرده و بــا تأ

یافتــه هــای ایــن دانشــمند اســام شــناس بــه بررســی بســط و مذاهــب صوفیانــه و شــرح ابعــاد تجربــه 

انســانی آنهــا در کشــورهای جهــان عــرب و اســام و بــه ویــژه ایــران مــی پــردازد.

یــد بســطامی  ی در بررســی مســلک و مــرام صوفیانــه حســن بصــری و همچنیــن مذهــب تصــوف بایز و

یــه و تحلیــل عوامــل و  گانــه نظــام خانقاهــی و تجز بــه بررســی ادوار ســه   )38 )ژان ژولــی، 1383: 

یــه انحطــاط و تجدیــد حیــات در تصــوف خانقــاه هــا در ایــران ســود بــرده اســت  اســباب آن، از نظر

یــه ماســینیون معتقــد اســت کــه در ایــن دوره بــه دلیــل بــروز اختــاف عمیق  )همــان: 107(. در ایــن نظر

دشــمنی و مخالفــت درون گروهــی بیــن دو گــروه ســنی و شــیعه، اختــاف در خانقــاه هــا شــدت 

یــان تصــوف عقلانــی بــا رنــگ گنوســی وجــود داشــت  گرفــت. در میــان ایــن وقایــع از یــک ســو جر

ــا تعالیــم انــدک کــه  یــان تصــوف ب ــر عمــوم مــردم نداشــت و از ســوی دیگــر جر کــه چنــدان ســیطره ب
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ــه شــکاف و  ــود بدیــن گون ــه ب یشــان جادوگــر در آمیخت ــه و ترّهــات درو ــا باورهــای خرافــی جادوگران ب

یــان باطنــی گــری پدیــدار شــد. از دیگــر ســو تصــوف بــه ســنت جهانــی معــروف  چالشــی در درون جر

یــان بــا ویژگــی هــای اســامی بــه همــراه شــعبده و اســطوره در  بــه هرمــس متوجــه شــد و امــواج ایــن جر

آمیخــت. در ایــن امــواج تمــام اندیشــه هــای انتقــادی پنهــاد شــد و هــر نــوع تعصــب و عــدم تســامح از 

یــان نخبــه گرایــی  ی از مســلمین در ایــن دوره تصــوف ایــن چنینــی را بــه نوعــی جر بیــن رفــت و بســیار

ی از باورهــای خــود  انگاشــتند و گروهــی ایــن جماعــت را بیکانــه از اســام دانســتند. چــرا کــه بســیار

را از ادیــان دیگــر و فلســفه هــای هلنــی و شــرقی اقتبــاس مــی کردنــد و همچنیــن تصــوف را بــه فســاد 

صــورت متهــم مــی ســاختند. )همــان( 

ایــن تأثیــر پذیــری از ادیــان و مشــرب هــای بیگانــه از یــک ســو و تغییــر کارکــرد تصــوف از حالــت 

ی اجتماعــی اثــر گــذار در ســطح سیاســی از ســوی دیگــر در تغییــر نــگاه عمــوم  زاهدانــه بــه یــک نیــرو

ــارد لویــزون در تشــریح ایــن بعــد از تغییــر کارکــرد  ــر گذاشــته اســت. دکتــر لئون نســبت بــه تصــوف اث

تصــوف نیــز از گــذرگاه یافتــه هــای علمــی ماســینیون بهــره بــرد و در جــای جــای کتــاب خــود چــاره 

ی از یافتــه هــای علمــی ماســینیون نــدارد. او در بحــث صوفیــان و ملایــان در بــاره  ای جــز بهــره بــردار

ی از نــگاه علمــی ماســینیون بــه  نــوع برداشــت حــاج از اســام بــه عنــوان دیــن محبــت بــا بهــره بــردار

تشــریح تأثیــر اســام بــر تصــوف پرداختــه و این‌گونــه مــی نویســد: » بــه قــول ماســینیون )دیــن اســام بــه 

عنــوان دیــن محبــت ســبب شــد تــا تصــوف(در مقــام نیرویــی اجتماعــی بــه ســطح سیاســی انتقــال 

یــرا او بــه تصــوف روســاخت خداشناســی و فلســفی اصیلــی بخشــیده بــود؛ لیکــن  داده شــود، ز

همیــن تغییــر موضــع تصــوف آن را آســیب پذیــر نیــز کــرد، در معــرض تکفیــر قــرار داد و حتــی عمــا بــا 

مجــازات هــای شــرعی تهدیــد شــد«. )لویــزن، 1384: 59(

آن بر مطالعات اسلامی 3. شخصیت‌نگاری پدیدارشناختی و تأثیر 

بـــر  او  تمرکـــز  اســـامی،  ‌نـــگاری  یـــخ  تار در  رویکرد ماسیــــنیون  ویژگی‌هـــای  بارزتریـــن  از  یکـــی 

یخ اســـام را نه از رهگـــذر تحلیل  شـــخصیت‌نگاری پدیدارشـــناختی اســـت؛ بدیـــن معنا کـــه او تار
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ســـاختارها و وقایـــع، بلکـــه از طریـــق بازســـازی تجربه‌های زندگی مـــادی و معنوی  شـــخصیت‌های 

یخ اســـام را مجموعه‌ای از شهادت‌های وجودی  محوری آن فهم می‌کرد. بدین‌ســـان، ماســـینیون تار

یـــدن افراد متجلی می‌شـــود. یســـتن و ایمـــان ورز ، حقیقت دیـــن در نحوه ز می‌دیـــد کـــه در هـــر عصر

ــگاه  ــین بن منصور حلاج در ن ــی و حس ــلمان فارس ــه )س(، س ــون حضرت فاطم ــخصیت‌هایی چ ش

ــه  ــاد ب ــطح اعتق ــان را از س ــه ایم ــه تجرب ــانی ک ــی کس ــد؛ یعن ــود دینی بودن ــیوه‌های وج ــان ش ، حام او

یســتن ایمــان ارتقــا می‌دهنــد. ایــن نــوع نــگاه، ســبب شــد تــا آثــار ماســینیون، از جملــه کیــش  ســطح ز

غنوصــی فاطمــه در اســام شــیعی و پژوهش‌هــای او دربــاره ســلمان و حــاج، بــه منابــع بنیادیــن در 

ی از اسلام‌شناســان پــس  یــخ تطبیقــی عرفــان اســامی و اسلام‌شناســی غربــی بــدل شــوند. بســیار تار

گزیــر شــدند در ورود بــه هــر یــک از ایــن حوزه‌هــا، نخســت بــه خوانش‌هــای پدیدارشــناختی  از او نا

ماســینیون رجــوع کننــد.

3.1. حلاج

او  تجربــه  متأخــر  گرد  شــا به‌نوعــی  را  خــود  ماســینیون  حســین بن منصور حلاج)۲۳۴-۳۰۹ق(که 

ی اســت. ماســینیون حــاج را نــه صرفــا شــخصیتی  می‌دانســت، نقطــه مرکــزی ایــن شــخصیت‌نگار

یخــی، بلکــه مظهرتجربــه قدســی شــهادت‌محور در اســام می‌دیــد؛ تجربــه‌ای کــه در آن، انســان در  تار

ســاحت وجــود خویــش حقیقــت الهــی را آشــکار می‌کنــد و در ایــن آشــکارگی می‌ســوزد.

در آثــار عمــده‌ای چــون قــوس زندگــی حــاج و مصائــب حــاج، ماســینیون ضمــن بهره‌گیــری از 

یســته حــاج، پیونــد میــان رنــج، عشــق  ی ز روش پدیدارشناســی دینــی، کوشــید تــا از خــال بازســاز

یابــد. او معتقــد بــود کــه فهــم حــاج تنهــا در صورتــی ممکــن اســت کــه پژوهشــگر در  و معرفــت را در

تجربــه شــهودی او بــا همدلــی و نــه قضــاوت از بیــرون، حضــور یابــد؛ از ایــن‌رو ماســینیون بــه لایه‌هــای 

درونــی، عاطفــی و روانــی حــاج توجــه ویــژه نشــان داد و کوشــش کــرد شــهادت او را چــون تبلــور یــک 

شــیوه وجــود عاشــقانه تفســیر کنــد.



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال چهارم / شماره نهم / پاییز و زمستان 501404

ی یــک پدیدارشناســی دینــی در مطالعــات اســامی  چنیــن خوانشــی از حــاج، خــود به‌منزلــه بازســاز

یســته  یخــی یــا جامعه‌شــناختی، تجربــه دینــی به‌مثابــه واقعیتــی درونــی و ز بــود؛ زیــرا به‌جــای شــرح تار

یــخ تصــوف،  تحلیــل شــد. بدین ترتیــب، آثــار ماســینیون دربــاره حــاج نه‌فقــط منابــع مســتند در تار

بلکــه نمونه‌هایــی از روش‌شناســی پدیدارشــناختی در علــوم انســانی دیــن بــه شــمار می‌رونــد.

ــاده و  ــا الی ــن و گارده ت ــر از کرب ــان متأخ ــتره‌ای از اسلام‌شناس ــر گس ــینیون ب ــی ماس ــیوه حلاج‌پژوه ش

ــه  ــوق داد ک ــی س ــوی نگاه ــامی را به‌س ــات اس ــان و الهی ــش در عرف ــیر پژوه ــاد و مس ــر نه ــزن تأثی لوی

تجربــه قدســی را حاصــل گفت‌وگــو و هم‌فهمــی میــان انســان‌ها و ادیــان مختلــف می‌بینــد. ایــن نــوع 

نــگاه، نقطــه عطفــی در تحــول اسلام‌شناســی غربــی در میــان پژوهــش هــای معاصــر در غــرب، جایــی 

یســتی پدیدارشناســانه بــا تجربــه ایمانــی دیگــری بــه  یــخ، نــه بازخوانــی گذشــته، کــه هم‌ز کــه فهــم تار

شــمار می‌آیــد. در ادامــه بــه برخــی از مهم‌تریــن ایــن پژوهش‌هــا اشــاره می‌شــود:

روشــن  نمونــه‌ای   )Leiden, Brill, 1960‑2004( در  گارده1  لوئــی  نوشــته   al‑Ḥallāj مدخــل   .3.1.1

گارده در ایــن مقالــه،  از تــداوم ســنت روش‌شناســی ماســینیونی در اسلام‌شناســی غربــی اســت. 

کیــد بــر تجربــه عرفانــی عاشــقانه و  یخــی یــا کلامــی از حــاج، بــا تأ برخــاف تلقی‌هــای صرفــا تار

شــهادت‌محور او را تفســیر می‌کنــد و صریحــا بــه برداشــت پدیدارشناســانه ماســینیون از وحــدت 

در عشــق الهــی اشــاره دارد. ایــن مدخــل از آن رو اهمیــت دارد کــه بازتابــی از تأثیــر مســتقیم روش 

ی،  ماســینیون در میــان نســل دوم اسلام‌شناســان فرانســوی اســت؛ پژوهشــگرانی کــه بــا الهــام از و

یــخ اندیشــه، بلکــه در ســطح شــیوه  درک شــخصیت‌های عرفانــی اســام را نــه صرفــا در ســطح تار

از  یکــی  می‌تــوان  را  حــاج  دربــاره  گارده  مقالــه   ، منظــر همیــن  از  کردنــد.  دنبــال  ایمانــی«  »بــودن 

بــرد روش پدیدارشناســی دینــی در قالــب اثــر مرجــع دانشــنامه‌ای دانســت. نخســتین نمونه‌هــای کار

یــخ ادیــان در دانشــگاه بوســتون ایالــت ماساچوســت  3.1.2. پژوهش‌هــای هربــرت مســن، اســتاد تار

تجربه‌مــدار  و  پدیدارشناســانه  یکــرد  رو مســتقیم  تــداوم  لویی ماســینیون،  فکــری  گردان  شــا از  و 

1. Louis Gardet
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ی شــخصیت حســین بن منصور حلاج به‌شــمار می‌آیــد. مشــهورترین اثــر او بــا  کاو اســتادش در وا

ــاره شــهادت عرفانــی1 نمایانگــر تأثیــر عمیــق دیدگاه‌هــای  عنــوان: مــرگ منصــور حــاج: درامــی درب

ی از حــاج به‌مثابــه نمــاد شــهادت عرفانــی و مواجهــه‌ی انســان مؤمــن بــا  ماســینیون در تصویرســاز

، حاصــل مطالعات ماســینیون  ســاختارهای سیاســی و الهــی عصــر خویــش اســت. مســن در ایــن اثــر

یــده و بدین‌ســان،  را بــا بیانــی ادبــی و نمایشــی و در قالــب نوعــی درام پدیدارشناســی شــهادت بازآفر

یســته و  ــه ز ــر تجرب ــازه از مطالعــات اسلام‌شناســی غربــی گشــود کــه ب ــرای تکویــن شــاخه‌ای ت راه را ب

کیــد می‌کنــد. یخــی تأ ابعــاد قدســی شــخصیت‌های تار

ی ترجمــه انگلیســی اثــر چهــار جلــدی ماســینیون بــا عنــوان مصائــب  پیــش از نــگارش ایــن کتــاب، و

حــاج2 را منتشــر ســاخت و ســپس بــه تألیــف اثــر مســتقل خــود کــه در واقــع می‌تــوان آن را ادامــه 

اندیشــه‌های ماســینیون در قالبی شــاعرانه و دراماتیک دانســت و کوششــی برای انتقال همان مفهوم 

دنیــای شــهود مؤمنانــه بــا زبانــی مــدرن و بینافرهنگــی، اقــدام نمود. )میســن، هربرت، ۱۳۷۸/۱۹۷۹(

3.1.3. در میــان چهره‌هــای معاصــر مطالعــات اســامی در غــرب، برخــی از پژوهشــگران غیرغربــی 

پرداخته‌انــد. عرفانــی  شــخصیت‌های  و  متــون  بازخوانــی  بــه  ماســینیونی  ســنت  امتــداد  در  نیــز 

یــخ ادیــان در دانشــگاه بوســتون و چهــره‌ای شــاخص در  ی اوزتــرک، اســتاد تار پروفســور یاشــار نــور

اسلام‌شناســی تطبیقــی، از جملــه ایــن محققــان بــه شــمار می‌آیــد. او در اثــر خــود بــا عنــوان شــهید 

راه حقیقــت و عشــق: حســین بــن منصــور حــاج و آثــار او )ترجمــه توفیق هـ. ســبحانی، ۱۳۸۲(،با 

تــازه‌ای  خوانــش  اســت  کوشــیده  ماســینیون،  تحلیل‌هــای  و  ویرایش‌هــا  از  گســترده  بهره‌گیــری 

یــح بــه  یخــی و اجتماعــی عصــر او به‌دســت دهــد. هرچنــد او ضمــن تصر از حــاج در بســتر تار

تأثیرپذیــری از پژوهش‌هــای ماســینیون)اوزترک، ۱۳۸۲: ۱۲(و اســتفاده از تعبیراتــی چــون »رنســانس 

تــا  )همــان: ۲۹(،  حــاج«  اجتماعــی  »شــخصیت  و  )همــان: ۲۶(  اســامی«  اندیشــه  در  حقیقــی 

حــدودی در چهارچــوب تفســیری اســتاد فرانســوی گام می‌زنــد، امــا در مقــام نقــد، برخــی مدعیــات 

1. The Death of al Hallaj: A Drama of Martyrdom

2. La Passion d’al Hallaj
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ــا ایــن حــال،  یــت حــاج را مــردود می‌دانــد )همــان: ۵۸(. ب ــاره ادعــای مهدو ماســینیون، به‌ویــژه درب

شــمار ارجاعــات فــراوان )حــدود پنجــاه مــورد( بــه آثــار ماســینیون نشــان می‌دهــد کــه ایــن کتــاب نیــز 

یخــی،  در زمــره آثــار متأثــر از گفتمــان فکــری او قــرار دارد؛ گفتمانــی کــه حــاج را نــه صرفــا چهــره‌ای تار

بلکــه »شــاهد پارادایمــی حقیقــت و فدیــه« در ســنت عرفــان اســامی می‌انــگارد.

ک 2.3. سلمان پا

در میــان آثــار لویی ماســینیون، دو پژوهــش جایگاهــی ممتــاز در نســبت بــا جهــان ایرانــی دارنــد: 

ک و نخســتین  نخســت، اثــر عظیــم او یعنــی مصائــب حــاج و دوم رســاله موجــز امــا پرمغز  ســلمان پا

شــکوفه‌های معنویــت در ایــران. ماســینیون در زمســتان )۱۹۰۷-۱۹۰۸ م( طــی اقامــت پژوهشــی خــود 

در بغــداد و جنوب عراق کــه نقطــۀ آغــاز آشــنایی میدانــی او بــا میــراث عرفــان اســامی بــود، ضمــن 

ک رفــت. تجربــه‌ای کــه بــه منجــر بــه  بازدیــد از کربــا، نجــف و کوفــه بــه قریــه‌ای موســوم بــه ســلمان با

کشــف پدیــداری ایمــان فارســی در بســتر ســامی بــود. حاصــل آن مواجهــه، اثــری شــد کــه از حیــث 

جهت‌گیــری نظــری، نقطــۀ عطفــی در ایران‌پژوهــی تطبیقــی او بــه شــمار می‌آیــد. 

، بــا تکیــه بــر روش پدیدارشناســی دینــی خویــش، همــان روشــی کــه پیش‌تــر در  ماســینیون در ایــن اثــر

تبییــن حــاج بــه‌کار گرفتــه بــود، کوشــید تــا در ســیمای ســلمان، گونــه‌ای شــکل نخســتین از وجــود 

کــه در مــرز میــان فرهنــگ ســامی و روح ایرانــی، نقــش واســطی در انتقــال  مؤمــن ایرانــی، انســانی 

معنویــت نبــوی بــه قلمــرو ایــران ایفــا می‌کنــد، را بازشناســد. شــخصیت ســلمان در ایــن خوانــش، نــه 

یخــی‌اش،  ی روحــی اســت کــه در تــداوم تار ، بلکــه مظهــری از فدیــه و وفــادار صرفــا صحابــی پیامبــر

بــذر نوعــی الهیــات ایرانــی  ولایــت را می‌پرورانــد.

بــه گفتــه طهمورث ســاجدی )۱۳۸۹: ۱۳۹( ماســینیون در جریــان ایــن تحقیقــات از همــکاری فکــری 

هم‌افزایــی  بــرای  تــازه‌ای  افــق  بدین‌گونــه،  و  بــرد  بهــره  ایرانــی  اندیشــمندان  از  شــماری  میدانــی  و 

اسلام‌شناســی فرانســه و مطالعــات ایرانــی گشــود. در نتیجــه، آثــار او دربــاره ســلمان به‌ســرعت در 

، اسلام‌شــناس فرانســوی و جانشــین در فضــای علمــی اروپــا بازتــاب یافــت؛ نخســت به قلم کلمان هــوآر
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نبورگ در مدرســه مطالعات عالی، کــه یافته‌هــای ماســینیون را در محافــل علمــی معرفــی کــرد، و ســپس 

ــار ژان مونســلون کــه از تعبیــر ســلمان عصر مــا بــرای توصیــف اســتادش بهــره بــرد. در آث

یتــس1،  ــر گذاشــت. هروو ی از اسلام‌شناســان متأخــر نیــز اث ــر شــمار روش و مضمــون ایــن پژوهــش ب

کوشــید روایــت ســلمان را بــه  کوتــاه و انتقــادی خــود )1922: 178-176(، هرچنــد  در رســاله 

گفتمــان  نفــوذ  نشــانگر  نیــز  علمــی  کنــش  وا همیــن  امــا  فروکاهــد،  زبان‌شناســانه  برداشــت‌های 

گرد  هانری کربن شــا  ، دیگــر ســوی  از  اســت.  پیامبــر  یــان  حوار یخــی   تار مطالعــات  در  ماســینیون 

کیــد  فکــری ماســینیون در ســخنانش در نکوداشــت اســتاد در دانشــگاه تهران )۱۳۴۱ ش.(، ضمــن تأ

بــر محویــت شــخصیت حــاج در دســتگاه فکــری ماســینیون، بی‌آنکــه بــه ســویه ایرانــی آثــار او 

یــح کنــد، به‌طــور غیرمســتقیم از »روح ســلمان« به‌منزلــه تبلــور معنویــت نبــوی در ایــران  اشــاره صر

یــاد کــرد. ایــن تأویــل هرچنــد به‌ظاهــر تمجیــدی اســت، ولــی چنان‌کــه از تحلیــل ســیر آثــار برمی‌آیــد، 

کــرده اســت: نخســت، مرحلــه  ماســینیون خــود دو مرحلــه وجــودی را در مســیر فکــری‌اش طــی 

انکشــاف عرفــان شــهادت در حــاج، و دوم، مرحلــه انکشــاف عرفــان خدمــت در ســلمان.

ک را بایــد تــداوم پدیدارشناســی معنویــت اســامی  بدین‌ســان شــاید بتــوان گفــت کــه اثــر ســلمان پا

دانســت کــه ماســینیون بــا زبانــی انسان‌شــناختی، در بســتر فرهنــگ ایرانــی بــه اوج رســاند؛ متنــی کــه 

هــم در ایــران بــا ترجمــه دکتر علی شــریعتی نفــوذ یافــت، و هــم در ســنت شرق‌شناســی فرانســه بــه منزلــه 

یــخ و قومیــت« در خوانــش ماســینیونی از اســام باقــی مانــد. نمونــه شــاخص از پیونــد »ایمــان، تار

3.3. حضرت فاطمه زهرا )س(

یخی یا کلامی نیســت، بلکه  در نــگاه لوئــی ماســینیون، حضــرت فاطمــه زهــرا )س( صرفــا چهــره‌ای تار

ی، و میانجی‌گــری  ــودن کــه در آن رنــج، وفــادار نحــوه ویــژه‌ای از ایمــان قدســی اســت؛ نحــوه‌ای از ب

یکــردی پدیدارشناســانه می‌کوشــد حضــرت فاطمــه)س( را  قدســی تحقــق می‌یابــد. ماســینیون بــا رو

یســته حضــور الهــی در زن به‌مثابــه مبــدأ رحمــت و نجات. از  نــه توصیــف، بلکــه تجربــه کنــد: تجربــه ز

1. Horovitz
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یســتی مســیحیت  ، حضــرت فاطمــه)س( نمــاد پیونــد ســه ســنت ابراهیمــی و تجلــی هم‌ز ایــن منظــر

و اســام در وجــدان قدســی مشــترک اســت؛ همان‌گونــه کــه کربــن در جلــد چهــارم در اســام ایرانــی 

ی اســت کــه بــا  یــح می‌کنــد: »لیله‌القــدر بــرای شــخص کهن‌الگویــی چــون فاطمــه، آفرینــش نــور تصر

)Corbin, En Islam iranien, IV, p. 43( »تمامــی گنــوس شــیعی پیونــد دارد

ی بــه  کار در روایــت ماســینیون، حضــرت فاطمه)س(تجربــه‌ای از تشــرف اســت؛ عبــور از درد و فــدا

روشــنایی نجــات. ایــن تحــول، خصلــت پدیدارشــناختی دارد، زیــرا معنــای وجــودی زن را نــه در 

جنســیت بلکــه در شــهود حضــور الهــی در جهــان انســانی می‌جویــد. ازایــن‌رو حضــرت فاطمــه)س( 

در قرائــت او پدیــدار زنانــه قدســی اســت یعنــی هــم رحمــت الاهــی زنانــه و هــم میانجــی ایمــان، 

ــود. ــه کــه حــاج میانجــی عشــق الهــی ب همان‌گون

را  فاطمــه)س(  دربــاره حضــرت  پژوهــش  یادداشــت‌های ماســینیون،  بــه  اســتناد  بــا  هانری کربــن 

ادامــه داد و آن را کلیــدی درک عرفــان شــیعی دانســت و دکتر علی شــریعتی در اثــر »فاطمــه فاطمــه« 

است)بخشــی از همــان پــروژه ناتمــام ماســینیون در »کشــف وجــه قدســی زن« ( آن را در قالــب 

اجتماعــی و انســانی تــازه‌ای تــداوم داد.

ی از تحلیل‌هــای ماســینیون البتــه  یلفــرد مادلونــگ بــه پیــرو ، و در جهــان اسلام‌شناســی جدیــد نیــز

یخــی، از واقعــه مباهلــه، حضــرت فاطمــه)س( را هماننــد ماســینیون، نمــاد  یکــرد کلامــی و تار ــا رو ب

گردان  کــرده اســت.)1386: ص 44( همچنیــن در میــان شــا یــخ تفســیر  تــداوم پیــام الهــی در تار

مســتقیم  ماســینیون، ژان مرســیه1 از نخســتین کســانی اســت کــه مفهــوم نحــوه وجــود زنانــه قدســی2 را 

در تفســیر شــخصیت حضــرت فاطمــه)س( ادامــه می‌دهــد.

 او در مقاله خود »لوئی ماسینیون و راز زن در اسلام« تصریح می‌کند که تحلیل ماسینیون از حضرت 

کـه در مریـم آغـاز و در فاطمـه  فاطمـه)س( در امتـداد همـان تجربـه حضـور رحمـت زنانـه‌ای اسـت 

1. Jean Mercier

2. sacred feminine way of being
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به‌صـورت تـامّ تجلـی یافتـه اسـت.)Mercier, 1955, p. 361(. مرسـیه بـا بهره‌گیـری از تعبیـر ماسـینیون 

دربـاره تشـرف فاطمـه )س(، او را مظهـر »نحـوه وجـود نجات‌بخـش« می‌خوانـد و می‌نویسـد:

یــم زاده  حضــور فاطمــه، پاســخ الهــی بــه عطــش انســان بــرای رحمــت اســت؛ همــان رحمتــی کــه در مر

شــد و در فاطمــه بــه مرتبــه فــداء رســید« )همــان، ص 361(.

چنیـن خوانشـی بیانگـر انتقـال روح پدیدارشناسـی ماسـینیون از سـطح توصیـف عرفانـی بـه تحلیـل 

ع(، بلکـه بازتـاب وجـه  الاهیاتـی نمادیـن اسـت. در اندیشـه مرسـیه، فاطمـه نـه تنهـا مـادر اهـل بیـت)

گرد مکتب  یخ اسالم اسـت. در ادامه این خط فکری، کریسـتن ژامبه شـا نجات‌بخش الوهیت در تار

کربن و از وارثان معنوی ماسـینیون با نگاهی تطبیقی میان تصوف، تشـیع و پدیدارشناسـی فرانسـوی، 

تفسیر مرسیه را از سطح الاهیاتی به لایه هستی‌شناختی ارتقا می‌دهد. او در کتاب »تصوف در پیوند 

اندیشه لوئی ماسینیون و هانری کربن« می‌نویسد: »ماسینیون)حضرت( فاطمه)س( را چونان تجربه 

تشـرف دیـد و آن را همـان تجربـه‌ای دانسـت کـه از مریـم آغـاز و در حالج بـه اوج می‌رسـد؛ تجربه‌ای که 

.)Jambet, 1988, p. 212( »کربـن آن را در قالـب کیهان‌شناسـی فاطمـی بسـط داد

یخــی، بلکــه اشــکال  ی هــر ســه را نــه شــخصیت تار بنابرایــن، ماســینیون و دیگــر محققیــن متاثــر از و

گــون حضــور الاهــی در انســان می‌فهمنــد بدیــن صــورت کــه حــاج در اندیشــه او تجســد عشــق  گونا

الهــی، ســلمان، تجســد ایمــان الهــی و فاطمــه تجســد رحمــت قدســی دانســته شــد.

4. فرقه‌شناسی و میراث پدیدارشناختی ماسینیون در مطالعات شیعی

مطالعــه فرقه‌هــا و نحله‌هــای مذهبــی، به‌ویــژه در درون ســنت شــیعی، از نخســتین مباحثــی بــود 

کــرد. پیچیدگــی درونــی برخــی از ایــن نحله‌هــا،  کــه نــگاه شرق‌شناســان غربــی را بــه خــود جلــب 

یخــی آنهــا و نفــوذ اجتماعی‌شــان به‌ویــژه در مــورد اســماعیلیه زمینــه‌ای فراهــم ســاخت  اســتمرار تار

یــخ ایمــان در اســام مــورد توجــه قــرار گیرنــد. در ایــن  تــا ایــن مجموعه‌هــا به‌منزلــه آینه‌هــای پنهــان تار

ی دارد: او نخســتین کســی بــود کــه کوشــید بــه جــای تحلیــل  میــان، لوئــی ماســینیون جایگاهــی محــور

ــه امکانــات وجــودی ایمــان مطالعــه  ــا کلامــی، فرقه‌هــای اســامی را به‌مثاب صرفــا جامعه‌شــناختی ی
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.)Massignon, 1913( گاهــی دینــی یســته آ یخــی را بــه مثابــه تجلی‌هــای ز کنــد یعنــی کنش‌هــای تار

گرایــش پدیدارشــناختی، بعدهــا در آثــار اســام‌پژوهان بــزرگ قــرن بیســتم همچــون برنــارد  همیــن 

یلفرد مادلونــگ نفــوذ یافــت و مبانــی مطالعــات تطبیقــی  لوئیــس، مارشال هاجســن، هانری کربــن و و

ــکل داد. ــماعیلی را ش ــیعی و اس ش

4.1. ماسینیون و هاجسن: از قرمطیان تا اصناف بغداد

ماســینیون  تحلیل‌هــای  بــه  بارهــا  اســماعیلیه  فرقــه  کتــاب  در  مارشال گودوین سیمز هاجســن1، 

Massign� صنوفهــا)  و  البغدادیــة  والمــدارس   )Massignon, 1913, p. 15( القرامطـ�ة مقـ�الات   در 

on, 1919, p. 102( اســتناد می‌کنــد. او ضمــن بررســی نهادهــای اجتماعــی و فکــری اســماعیلیان، 

یخــی و نظــام امامانــه اســتفاده می‌کنــد؛ مفاهیمــی کــه مســتقیماً از ســنت تفســیری  از مفهــوم دور تار

یــخ اســام برگرفتــه شــده‌اند. از نــگاه هاجســن، کار ماســینیون  ماســینیون دربــاره تجربــه قدســی در تار

یــخ فرقه‌هــا، بلکــه تبارشناســی نحوه‌هــای تــداوم ایمــان در شــکل‌های متکثــر اجتماعــی  نــه صرفــا تار

از حلقه‌هــای تصــوف تــا اصنــاف عــراق و ایــران قرون میانــه اســت.

گردان ماسینیون 4.2. از نصیریه تا اسماعیلیه: تداوم روش در شا

ی در مدخل‌هـــای خـــود در  گام در همـــان مســـیر نهـــاد. و کنـــار هاجســـن، هانری کربـــن، نیـــز  در 

داد:  ادامـــه  را  اســـتاد  تحلیلـــی  روش  اســـماعیلیه،  و  یـــه  نصیر دربـــاره   Encyclopaedia of Islam

ی و طبقه‌بنـــدی دقیـــق مأخـــذ، و تفســـیر باطنـــی متـــون بـــا تکیـــه بـــر تجربـــه قدســـی در  جمـــع‌آور

ـــام  ـــا اله ـــن:1337( ب ـــران« )کرب ـــت ای ـــخ معنوی ی ـــاب تار ـــار در ب ـــه گفت ـــا عنوان»س ـــود ب ـــی خ ـــه فارس مقال

بلکـــه  یخـــی،  تار یانـــات  نـــه صرفـــا جر را  فرقه‌هـــای شـــیعی  از روش پدیدارشناســـانه ماســـینیون، 

یـــخ« معرفـــی می‌کنـــد. تجلیات»تجربـــه الهـــی در متـــن تار

1. M. G. S. Hodgson
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4.3. تداوم در پژوهش‌های مادلونگ و لوئیس

یلفرد مادلونــگ در مقالــه  مشــهور خــود »نظرگاه‌هــای کلامــی اســماعیلیه«  ، و در تــداوم ایــن مســیر

یــادآور می‌شــود کــه ماســینیون قــرن چهــارم هجــری را »ســده  اســماعیلیه« نامیــده بــود . بــه بیــان 

Mad�( ی�ـخ اسالم اس�ـت . ی ای�ـن دوره بازت�ـاب ن�ـگاه وجودش�ـناختی ماس�ـینیون ب�ـه تار  دیگ�ـر از نظ�ـر و

elung, 1992/1372(. در ادامــه نیــز مادلونــگ، بــا تکیــه بــر ایــن چارچوب، کوشــید کلام اســماعیلی را 

 ، نــه نظامــی عقلــی بلکــه نحــوه‌ای از تحقــق ایمــان در زبــان رازآلــود باطنــی تبییــن کنــد. از ســوی دیگــر

برنارد لوئیــس1، اســتاد دانشــگاه پرینســتون، هرچنــد در مقالــه »پیدایــش اســماعیلیه« دیدگاهــی 

انتقــادی نســبت بــه یک‌ســویگی آثــار گذشــته از جملــه مقالــه ماســینیون دربــاره قرامطــه اتخــاذ کــرد 

او اذعــان  گزیــر پذیرفــت.  نا را  او  تأثیــر روش و دامنــه پژوهــش  بااین‌حــال   ،)5 .p ,1983 ,Lewis(

کــه بــا بهره‌گیــری از منابــع شــیعی امامــی  کــه ماســینیون از نخســتین اســام‌پژوهانی بــود  می‌کنــد 

ی جایــگاه ایمــان در تحــولات اســماعیلیه  به‌ویــژه تراجــم و روایــات قرمطــی و نصیــری بــه بازســاز

مطالعــات  در  دینــی  ی  مردم‌نــگار نوعــی  ســرآغاز  لوئیــس،  به‌گفتــه  رهیافــت،  ایــن  پرداخــت. 

گردیــد. فرقه‌شناســی اســامی 

یــم، درمی‌یابیــم  گــر از منظــر پدیدارشناســی ماســینیون بــه کل میــراث فرقه‌شــناختی او بنگر بنابرایــن ا

یــخ بــود.  ی از فرقه‌هــا، بلکــه کشــف چهره‌هــای ایمــان در تار کــه دغدغــه اصلــی‌اش نــه فهرســت‌بردار

کــه حــاج، ســلمان و فاطمــه زهــرا )س( در اندیشــه او نمایانگــر نحوه‌هــای متنــوع از  همان‌گونــه 

یخــی نیــز هــر جماعــت، آییــن یــا صنــف، تبلــور  وجــود قدســی‌اند، در پژوهش‌هــای فرقه‌شناســی تار

، مطالعــه  یــخ و جامعــه اســت. از ایــن رو شــیوه‌ای از بــودن دینــی یعنــی تجســد ایمــان در عرصــه تار

یــان بــرای ماســینیون را مــی تــوان نوعــی ســلوک تفســیری از پدیــده بــه  قرمطیــان، اســماعیلیان یــا نصیر

یــخ بــه حقیقت)معنــوی( دانســت. همان‌گونه‌کــه ژامبــه می‌نویســد: »بــرای ماســینیون،  معنــا و از تار

هــر نحلــه حاشیه‌نشــین، تــن دیگــر حقیقــت اســت کــه بایــد بــا همدلــی شــهودی بازشــناخته شــود« 

یخــی در تمدن  )Jambet, 1988, p. 224(. ایــن نــگاه، مخــرج مشــترک عرفــان، استشــراق و الهیــات تار

1. Bernard Louis
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اســامی شــد. بــه معنــای دیگــر ایــن نــگاه بــه عنــوان پلــی اســت کــه از حــاج و حضــرت فاطمــه)س( 

تــا ســهروردی و امامــان باطنــی امتــداد می‌یابــد و از دل آن، چهــره‌ای تــازه از اسلام)اســام  شــهادت، 

ایمــان و رحمــت( پدیــدار می‌گــردد.

نتیجه‌گیری

اســام‌پژوهی  و  شرق‌شناســی  یــخ  تار چهره‌هــای  برجســته‌ترین  از  یکــی  بایــد  را  ماســینیون  لوئــی 

دگرگــون  را  اســام  از  غــرب  شــناخت  نه‌تنهــا  پژوهش‌هایــش  کــه  اندیشــمندی  دانســت؛  معاصــر 

یــخ اســامی را در مســیر تــازه‌ای قــرار داد. او بــا تمرکــز  ســاخت، بلکــه شــیوه  مطالعــه دیــن، عرفــان و تار

ک و حضــرت فاطمــه )س(، کوشــید تــا جوهــره ایمــان  بــر شــخصیت‌هایی چــون حــاج، ســلمان پــا

یســت و تجربــه  قدســی مؤمنــان  اســامی را نــه در قالــب مفاهیــم انتزاعــی، بلکــه در نحوه‌هــای ز

بنمایانــد. بدین‌ســان، تحلیــل او از ایمــان، گونــه‌ای پدیدارشناســی دینــی اســت کــه حقیقــت ایمــان 

یخــی آن آشــکار می‌ســازد. را در نحــوه  وجــود انســانی و تار

او  تــا مطالعــات  بررســی شــهادت حــاج  از  گــون،  گونا گران‌ســنگ ماســینیون در حوزه‌هــای  آثــار 

یخــی در بــاب قرامطــه و مــدارس بغــداد، چارچــوب  دربــاره  ایمــان ایرانــی و نیــز پژوهش‌هــای تار

یخ اندیشــه اســامی  فکــری تــازه‌ای بــرای فهــم پیونــد میــان تجربــه دینــی، ســاختارهای اجتماعی و تار

یلفــرد مادلونــگ،  یکــرد بــود کــه پژوهشــگران بزرگــی چــون هانــری کربــن، و ایجــاد کــرد. در پرتــو همیــن رو

برنــارد لوئیــس، پــل نویــا، لئونــارد لویــزون و مارشــال هاجســن، هــر یــک در شــاخه‌ای از مطالعــات 

ــد. ــط دادن ــود بس ــی خ ــیر تخصص ــد و آن را در مس ــر پذیرفتن ــی او تأثی ــامی، از روش و جهان‌بین اس

بــر روش‌شناســی  بــر محتــوا و موضوعــات پژوهش‌هــای اســامی، بلکــه  تأثیــر ماســینیون نه‌تنهــا 

یخــی و نگــرش پدیدارشناســانه پیونــدی نــو  دین‌پژوهــی نیــز پایــدار مانــد. او توانســت میــان روش تار

یســته  ایمــان یعنــی الگویــی کــه بعدهــا در  برقــرار کنــد و الگویــی بــرای مطالعــه دیــن به‌مثابــه تجربــه  ز

ــد آورد.  گردان و پیــروان او ماننــد کربــن و هاجســن گســترش یافــت، پدی پژوهش‌هــای شــا

یخــی اســام محصــور  ، میــراث نظــری ماســینیون صرفــا در محــدوده  شــناخت تار از ســوی دیگــر
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و  غــرب،  و  شــرق  میــان  تمدنــی  گفت‌وگوهــای  تطبیقــی،  الهیــات  مباحــث  در  بلکــه  نمی‌مانــد؛ 

مطالعــات میان‌رشــته‌ای عرفــان و فلســفه دیــن نیــز جایگاهــی بنیادیــن دارد. آثــار و اندیشــه‌های او 

زمینه‌ســاز نوعــی بازخوانــی همدلانــه از ســنت اســامی شــد کــه در آثــار متفکرانــی چــون دکتــر علــی 

شــریعتی نیــز بازتــاب یافــت و نشــان داد کــه ایــن میــراث می‌توانــد در درون گفتمــان معاصــر ایرانــی 

نیــز بازتولیــد شــود.

یکــردی دانســت کــه در آن دیــن نــه موضوعــی بــرای  بــر ایــن اســاس ماســینیون را بایــد بنیان‌گــذار رو

، آثــار  ی بیرونــی، بلکــه عرصــه‌ای بــرای شــهود و مشــارکت وجــودی اســت. بــه همیــن اعتبــار داور

کــه هــر  او بخشــی جدایی‌ناپذیــر از ادبیــات اسلام‌شناســی معاصــر به‌شــمار می‌آینــد؛ به‌گونــه‌ای 

گزیــر از  یــخ، عرفــان و الهیــات اســامی، نا پژوهشــگر جــدی بــرای دســتیابی بــه فهمــی جامع‌تــر از تار

بازخوانــی میــراث علمــی و معنــوی ایــن اسلام‌شــناس برجســته  فرانســوی اســت.
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پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان 
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گنوسی‌گری شیعه و تحلیل و نقد آن ادعای پاتریشیا کرون در 
عزت الله پاتیار1، حبیب الله حلیمی جلودار2، رضا آقاپور3

چکیده 
یـادی در بـاب مکتـب تشـیع و ویژگی‌هـای آن، نظریاتـی را ارائـه داده‌انـد. یکـی از آنهـا کـه  مستشـرقان ز

در ایـن بـاره، دیـدگاه ویـژه‌ای دارد، پاتریشـیا کـرون اسـت. دیدگاه‌هـای او از آن جهـت حائـز اهمیـت 

اسـت کـه مکتـب تشـیع را - بـه ‌سـبب اعتقـاد بـه وجـود امامـان معصـوم علیهم‌السالم پـس از پیامبـر 

کـرم صلی‌الله‌علیـه‌ و‌آلـه‌ و‌ سـلم و پیـروی از آنـان بـرای نیـل بـه سـعادت - بـه چالـش کشـیده و آنـان را  ا

، نمـود بـارز و عینـی تفکـر گنوسـی و ترویـج کننـده آن می‌دانـد؛ زیرا از  از آغـاز پیدایـش تـا دوران معاصـر

نـگاه ایشـان، شـیعیان نیـز مثـل گنوسـیان با محیط خود احسـاس بیگانگـی می‌کردند لذا بـر خاندانی 

مقـدس، تکیـه کردنـد کـه از نـگاه تشـیع، حامالن »معرفتـی تعالی‌بخـش« بودنـد. نوشـتار پیـش رو کـه 

بـه روش توصیفـی - تحلیلـی سـامان یافتـه؛ دیدگاه‌هـای کـرون را بیـان و مـورد انتقـاد قـرار داده و اثبـات 

می‌کنـد کـه مکتـب تشـیع، نـه‌ تنهـا هرگـز اشـاعه دهنـده و نمـود تفکـر گنوسـی نبـوده، بلکـه از مبنـا و 

کـه تفکـر گنوسـی بـرای خـدا شـریک قائـل بـوده و قائل  اسـاس بـا آن تفـاوت و حتـی مخالفـت دارد؛ چرا

بـه ‌وجـود خدایـان متعـدد در خلقـت عالـم اسـت، در حالـی کـه مکتـب شـیعه بـر یگانگـی خداونـد در 

کیـد داشـته و امامـان و اولیـای الهـی را فقـط واسـطه فیـض و بـرکات میـان بنـدگان  تمامـی زمینه‌هـا تأ

و خـدا می‌دانـد. لـذا اساسـی‌ترین تقابل‌هـای ایـن دو را می‌تـوان در »توحیـد در مقابـل ثنویـت«، »نـگاه 

مثبـت بـه جهـان در مقابـل نـگاه منفـی« و »اعتقـاد بـه شـریعت در مقابـل بی‌اعتنایـی به آن«  دانسـت.

گان کلیدی: »پاتریشیا کرون«،«شیعه«،«گنوستیسیسم«،«گنوسی‌گری«،«توحید«  واژ

ایــران.  بابلســر  مازنــدران:  دانشــگاه  اســامی  معــارف  و  الهیــات  دانشــکدۀ  حدیــث  و  قــرآن  دکتــرای  دانشــجوی   .1
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Patricia Crone’s Claim Regarding Shi‘i Gnosticism and Its 
Analysis and Critique

Abstract

Many Orientalists have put forward various theories concerning the Shi‘i school of 
thought and its characteristics. One of those who has a distinctive perspective in this 
regard is Patricia Crone. Her views are significant because she challenges the Shi‘i 
school-on the grounds of its belief in the existence of infallible Imams (peace be upon 
them) after the Noble Prophet (peace and blessings be upon him and his family) and 
the necessity of following them to attain salvation-and considers it, from its incep-
tion to the contemporary era, a clear and concrete manifestation of Gnostic thought 
and a promoter of it. From her perspective, Shi‘is, like the Gnostics, felt alienated from 
their surrounding environment and therefore relied on a sacred lineage which, in Shi‘i 
thought, were the bearers of a “transcendent, salvific knowledge.”

The present study, organized through a descriptive-analytical method, presents 
and critiques Crone’s views and demonstrates that the Shi‘i school has never been 
a disseminator or manifestation of Gnostic thought; rather, it differs from it funda-
mentally and even stands in opposition to it. This is because Gnostic thought posits 
partners for God and accepts the existence of multiple divine principles in the cre-
ation of the world, whereas the Shi‘i school emphasizes the oneness of God in all 
respects and regards the Imams and divine saints merely as intermediaries of grace 
and blessings between God and His servants. Thus, the most fundamental contrasts 
between the two can be identified as: “monotheism versus dualism,” “a positive 
view of the world versus a negative view,” and “commitment to the Sharia versus 
indifference toward it.”

Keywords: “Patricia Crone,” “Shi‘a,” “Gnosticism,” “Gnostic thought,” “Mono-
theism.”
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مقدمه 

یشــه‌ای یونانــی بــوده و معنــای آن معرفــت و علــم  گنــوس یــا غنــوص، کلمــه‌ای اســت کــه دارای ر

یــد، 1395، ص67( و گنوستیسیســم1 نــام مکتبــی آن اســت کــه بــر مکاتــب و مذاهبــی  اســت. )هالرو

بــه نوعــی از معرفــت باطنــی و  کــه نجــات و ســعادت انســان را در نایــل شــدن  اطــاق می‌شــود 

شــهودی می‌دانــد. ویژگــی و خصیصــه بــارز ایــن مکتــب، بــاور بــه نوعــی از دوگانگــی بــوده کــه تمــام 

ــمِ وجــود از قلمــرو حکومــت الهــی تــا وجــود انســان و جهــان هســتی را شــامل می‌شــود. لــذا اعتقــاد 
َ
عال

ــم و تقابــل بُعــد روحانــی و بُعــد جســمانی، مبنــا و اســاس خداشناســی، 
َ
بــه وجــود دو خــدا در عال

را طرح‌ریــزی می‌نمایــد.  گنوســی  انسان‌شناســی  و  هستی‌شناســی 

ایــن مکتــب، در حــدود دو قــرن قبــل از میــاد مســیح تــا حــدود دو قــرن پــس از آن، در مناطقــی 

ــیحی را  ــودی و مس ــرایع یه ــش، ش ــی از آموزه‌های ــته و برخ ــی داش ــت مذهب ، فعالی ــر ــا مص یه ت ــور از س

ــت.  ــامی راه یاف ــان اس ــه عرف ــز ب ــا نی ــرار داده و بعده ــود ق ــر خ ــت تأثی تح

، بررســی دیدگاه‌هــای یکــی از مستشــرقان معاصــر بــه نــام پاتریشــیا کــرون  مســألۀ تحقیــق پیــش رو

کــه تفکــر  یــخ سیاســی اســام اســت، ادعــا می‌کنــد  کــه دربــاره تار کــه در نوشــته‌های خــود  اســت 

گــذر  گنوستیســیم -کــه قرن‌هــا از آن می‌گــذرد و تقریبــا خاتمــه یافتــه- نه‌تنهــا در  و اندیشــه‌های 

، یکــی  ی کــه مکتــب شــیعه پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته تــا بــه امــروز زمــان از بیــن نرفتــه، بلکــه از روز

ــل  ــون اه ــه چ ــت ک ــد اس ــت. او معتق ــوده اس ــی ب ــه گنوس ــدگان اندیش ــدگان و ادامه‌دهن یج‌کنن از ترو

ی  ی کــرده و نیــل بــه ســعادت دنیــوی و اخــرو تشــیع از امامــان اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام پیــرو

ی از آنــان می‌داننــد، پــس نمــود بــارز و عینــی تفکــر گنوســی و اشــاعه  را تنهــا در گــرو تبعیــت و پیــرو

ی آنهــا بــرای خــدا شــریک قائــل شــده  کــه هــر دو دهنــدگان ایــن تفکــر در جهــان معاصــر هســتند؛ چرا

ــرای برخــی انســان‌ها قائــل شــده‌اند.  ــز ب و مقــام ماورایــی و غلوّآمی

یخ اندیشــه سیاســی کرون  لازم بــه ذکــر اســت کــه ضــرورت ایــن تحقیــق از آن جهــت اســت که کتاب تار

1. Gnostisism
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کــه در آن چنیــن ادعاهایــی را بــر علیــه شــیعه مطــرح می‌کنــد، یکــی از پرمخاطب‌تریــن و پرفروش‌تریــن 

کتــب دانشــگاهی در جهــان غــرب اســت. لــذا نوشــتار پیــش‌رو ابتــدا ادعاهــای ایــن مستشــرق را 

یخــی بــه نقــد و پاســخ آن‌هــا می‌پــردازد.  برشــمرده و ســپس بــا اســتدلال‌های عقلــی و شــواهد تار

1.1. پیشینه تحقیق 

پــس از جســت‌وجوهای بســیار در پیشــینه تحقیــق در ایــن زمینــه، ایــن نتیجــه به‌دســت آمــد کــه 

کتاب‌هــا و مقــالات پژوهشــی در زمینــه گنوستیســیم و دیدگاه‌هــای کــرون و ارتبــاط آن بــا اعتقــادات 

شــیعی خیلــی کــم یافــت می‌شــود و آن‌هایــی هــم کــه نوشــته شــده‌اند، تنهــا به‌صــورت کلــی و گــذرا 

یــا هــم به‌معرفــی مکتــب  کلــی دیــن اســام و  کــرون دربــاره مســائل  یــا بــه برخــی از دیدگاه‌هــای 

و ویژگی‌هــای آن پرداخته‌انــد.  گنوستیســیم 

- هاینــس هالــم؛ )1381(؛ کتــاب الغنوصیــه فــی الاســام؛ کــه نویســنده در آن تحقیــق و پژوهــش در 

بــاب غــات را موضــوع خــود قــرار داده اســت. او گنوســیان در اســام را بــر غــات منتســب بــه شــیعه 

تطبیــق می‌دهــد نــه همــه شــیعیان و در ادامــه بــه ذکــر نــام و بیــان احــوال برخــی از غــات شــیعه 

پرداختــه اســت. 

- شــاهنگیان؛ )1384(؛ مقاله »بحثی در نجات شناســی گنوســی«، فصلنامه اندیشــه دینی، شــماره 

کــه نویســنده در آن تنهــا بــه نقــد و بررســی مبحــث اعتقــادی منجی‌گرایــی  16، صفحــه 60-47؛ 

مکتــب گنوستیســیم پرداختــه اســت. 

- هادی‌نــا؛ )1388(؛ مقالــه »مکاتــب گنوســی: خاســتگاه و اعتقــادات«، پژوهشــنامه ادیــان، شــماره 

یشــه‌های پیدایــش تفکــر گنوســی و  کــه نویســنده در خــال آن فقــط بــه بررســی ر 5، صفحــه 117؛ 

اصــول اعتقــادی آن پرداختــه اســت. 

 ،4 شــماره  ادیــان،  معرفــت  آن«،  نقــد  و  گنوســی  آییــن  در  »ثنوی‌گــری  مقالــه  )1389(؛  آزادیــان؛   -

صفحــات 82-57؛ کــه نویســنده در ایــن مقالــه نیــز تنهــا بــه بیــان و بررســی اعتقــاد گنوســیان بــه 

آنــان پرداختــه اســت.  خدایــان متعــدد در جهــان و دوگانه‌پرســتی و شــرک 
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- خلجــی؛ )1396(؛ مقالــه »پرتــوی نــو بــر اندیشــه سیاســی اســام«، پژوهشــنامه انتقــادی متــون و 

ــکلی،  ــاد ش ــد ابع ــه نق ــی ب ــور کل ــه به‌ط ــات 170-151؛ ک ــماره 8، صفح ــانی، ش ــوم انس ــای عل برنامه‌ه

روشــی، نظــری و محتــوای علمــی کتــاب موردنظــر کــه نوشــته کــرون هســت، پرداختــه اســت و وارد 

ــت.  ــده اس ــیعه نش ــب ش ــاره مکت ــرون درب ــای ک ــل دیدگاه‌ه ــد و تحلی ــث نق مبح

- نصرتــی، علمــی و گذشــته؛ )1396(؛ مقالــه »نقــد و بررســی آراء تجدیدنظرطلبانــه پاتریشــیا کــرون 

یــخ و تمــدن اســامی، شــماره 25، صفحــات 147-121؛ کــه  ــه تار در زمینــه مطالعــات اســامی« مجل

یخــی اســام ماننــد  نویســندگان در آن تنهــا بــه نقــد و بررســی دیدگاه‌هــای کــرون دربــاره مؤلفه‌هــای تار

کــرم صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم و ارتباط اســام با ســایر ادیــان پرداخته‌اند.  جمــع قــرآن، ســیره پیامبــر ا

ی؛ )1400(؛ مقالــه »دگردیســی گنوســی از اندیشــه تــا آییــن« مجلــه پژوهش‌هــای علــم و دیــن،  - شــهباز

شــماره 1، صفحــات 240-217؛ کــه نویســنده در ایــن مقالــه بــه چگونگــی پیدایــش گنوســیان در طــول 

یــخ و همچنیــن بیــان و نقــد برخــی از اندیشــه‌ها و اعتقــادات آنهــا پرداختــه اســت.  تار

چنانکــه ملاحظــه می‌شــود بحــث از گنوســی‌گری در اندیشــه شــیعه بــر اســاس ادعاهــا و دیدگاه‌هــای 

ــه‌های  ــرقان و اندیش ــوزه‌ی مستش ــن در ح ــث نوی ــزء مباح ــرون، ج ــیا ک ــون پاتریش ــرقانی همچ مستش

اســامی اســت. در همیــن راســتا هــدف ایــن نوشــتار بررســی آرا و ادعاهــای کــرون دربــاره گنوســی‌گری 

یخــی اســت کــه در پــی پاســخ  مکتــب شــیعه و نقــد آن بــر اســاس اصــول عقلــی و نقلــی و شــواهد تار

بــه ایــن پرســش‌ها اســت کــه اساســا مکتــب گنوستیســیم چگونــه مکتبــی اســت؟ و بــر چــه اســاس 

ی پاتریشــیا کــرون، مذهــب شــیعه را نمــود عینــی آن قلمــداد می‌کنــد؟ آیــا اعتقــاد بــه امامــت  و معیــار

به‌معنــای شــریک قائــل شــدن بــرای خداونــد متعــال اســت کــه کــرون بــر اســاس آن شــیعه را مشــرک 

و دوگانه‌پرســت می‌دانــد؟ 

1.2. مبانی و مفاهیم 

پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی و پاســخ بــه مســأله تحقیــق، لازم اســت تــا برخــی از مفاهیــم تحقیــق 

تبییــن گردنــد. 
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کرون  1.2.1. پاتریشیا 

تحصیــات  او  شــد.  متولــد  دانمــارک  کشــور  در  میــادی   1945 ســال  در  کــرون  پاتریشــیا  خانــم 

گ آغــاز کــرد و ســپس بــرای تکمیــل آن راهــی  یــخ در دانشــگاه کپنهــا دانشــگاهی خــود را در رشــته تار

دانشــگاه لنــدن شــد. او ابتــدا در کینگــز کالــج و ســپس در مدرســه مطالعــات شــرقی و آفریقایــی بــه 

تحصیــات خــود ادامــه داد و در ســال 1974 میــادی از رســاله دکتــرای خــود دفــاع کــرد. پــس از آن 

کســفورد  یــس و راهنمایــی دانشــجویان در دانشــگاه‌های لنــدن، آ در کنــار تحقیــق و پژوهــش بــه تدر

یــج پرداخــت.  و کمبر

تــا حملــه  ایــران از عصــر باســتان  ی حــول مســائل خاورمیانــه به‌ویــژه  حــوزه اصلــی مطالعــات و

یــخ مفاهیــم و اندیشــه‌ها و ســیر تحــول و تطــور آنهــا توجــه ویــژه داشــته  مغول‌هــا بــوده اســت. او بــه تار

اســت. از کــرون بیــش از ده کتــاب و مقاله‌هــای متعــدد منتشــر شــده اســت. برخــی از کتاب‌هــای او 

... ترجمــه شــده اســت.  پایــی، عربــی، ترکــی و اســامبولی و بــه زبان‌هــای مختلــف ارو

او از ســال 1997 میــادی به‌عنــوان اســتاد مطالعــات اســامی در مؤسســه تحقیقــات عالی پرینســتون 

ی در ســال 2015 میــادی بعــد از مبتــا  ــه تحقیــق و پژوهــش اشــتغال داشــت. و ــکا ب ی در کشــور آمر

ی ســرطان دیــده از جهــان فــرو بســت.  شــدن بــه بیمــار

یــخ اندیشــه سیاســی اســام خــود کــه در خــال آن بــه اوضــاع سیاســی مســلمانان از  او در کتــاب تار

آغــاز تــا دوران معاصــر پرداختــه، ادعاهــای مختلفــی را دربــاره مکتــب تشــیع مطــرح می‌کنــد. یکــی 

یج‌کننــده  از ایــن ادعاهــا کــه موضــوع نوشــتار پیــش‌رو نیــز هســت، ایــن اســت کــه مکتــب شــیعه، ترو

تفکــر گنوســی در دوران معاصــر اســت. )کــرون، 2005م، ص85( 

ــتر از  ــش بیش ــامی خوی ــات اس ــرقان، در مطالع ــر مستش ــون دیگ ــرون همچ ــه ک ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب

... بهــره  منابــع اهــل ســنت همچــون ابــن خلــدون، غزالــی، ســیوطی، ابــن حجــر عســقلانی، ذهبــی و

گرفتــه اســت کــه همیــن امــر ســبب شــده اســت تــا دیدگاه‌هــای او بــا باورهــای اهــل ســنت قرابــت و 

هماهنگــی بیشــتری داشــته باشــد. 
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1.2.2. شرک و مشرک 

کت، مشــارکت در مالکیــت و درهــم آمیختن  در کتــب لغــت واژه »شــرک« به‌معنــای ســهم، بهــره، شــرا

دو شــریک در چیــزی اســت و »مشــرک« بــه فــردی اطــاق می‌شــود کــه بــرای خداونــد در صفــات 

ی آورده باشــد. )مصطفوی، 1360،  ی در برابر او رو گونش، شــریک و همتا قائل شــده و به کفرورز گونا

، 1414ق، ج10، ص448؛ فیومــی؛ 1414ق، ج2، ص311؛ راغب‌اصفهانــی،  ج6، ص47؛ ابن‌منظــور

1390، ج1، ص451( شــرک ممکــن اســت در صفــات الهــی واقــع شــود و یــا در افعــال خداونــد و گاهــی 

ی، 1367، ج3، ص466؛ قرشــی،  نیــز ممکــن اســت در ذات الهــی صــورت گیــرد. )ابــن اثیــر جــزر

1412ق، ج5، ص20؛ جــوادی آملــی، 1383، ص571( نکتــه مهــم در مبحــث شــرک ایــن اســت کــه 

تحقــق مفهــوم آن، زمانــی رخ می‌دهــد کــه غیرخــدا در کنــار و هم‌عــرض خداونــد متعــال فــرض شــود 

و او را در انجــام امــور مخلوقــات، بــا خداونــد شــریک و همــکار به‌شــمار آورد. 

گنوستیسیسم  گنوسی و  گنوسیس،   .1.2.3

یشــه‌ای هنــدی و اروپایــی داشــته و  واژه »گنوســیس« از لغاتــی اســت کــه در اصــل یونانــی بــوده و ر

مفهــوم دانــش و معرفــت را دربــر دارد. برخــی معتقدنــد کــه ایــن واژه معــادل دانــش در زبــان انگلیســی 

)Knowledge( و معرفــت در زبــان سانســکریت )Jnana( اســت. )ولفســن، 1389، ص527( بعضــی 

یشــه اســت؛  دیگــر معتقدنــد کــه واژه گنوســیس بــا اصطــاح )Zan  و Dan( در زبــان فارســی باســتان هم‌ر

کــه اینهــا هــم به‌معنــای شــناختن و معرفــت داشــتن آمــده اســت. )نیکلســون، 1372، ص182(  چرا

برخی معتقدند که گنوسیس، معرفتی معنوی بوده که منطبق بر روح آدمی است؛ معرفتی نجات‌دهنده 

و متعالـی بـرای انسـان از مبـدأ شـرّ در جهـان مـاده اسـت کـه در جهـان مـادی نـزول کرده‌انـد و بایـد از گذر 

این معرفت، از آن آزاد شـده و به جهان معنوی و الهی نایل شـوند. )ناس، 1377، ص64( 

م اســت ایــن اســت کــه واژه گنوســیس  و گنوســی در مباحــث ادیــان و 
ّ
بــه هــر حــال، آنچــه کــه مســل

مذاهــب بــه مجموعــه‌ای از آییــن و رســوم خــاص باطنــی و روحــی اطــاق می‌شــد کــه معرفــت یافتــن 

بــه اســرار و رمــوز الهــی را مایــه نجــات و ســعادت آدمیــان قلمــداد می‌کردنــد. 
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»گنوستیسیســم« نــام مکتبــی آن اســت، )مصاحــب، 1356، ج2، ص2418( کــه در قــرون اول و دوم 

بعــد از میــاد مســیح در بخشــی از خاورمیانــه ظهــور کــرد و اندیشــه‌های دیگــر ادیــان و مذاهــب را 

تحــت تأثیــر خــود قــرار داد. 

ایــن مکتــب دارای نظــرات خاصــی در بــاب خداشناســی، انسان‌شناســی و هستی‌شناســی اســت 

کــه بیــان آنهــا در ادامــه خواهــد آمــد.  

کرون  گنوسی‌گری شیعه در نگاه پاتریشیا   .2

همان‌گونـه کـه بیـان شـد گنوستیسیسـم بـر مجموعـه عقایـدی دلالت می‌کرد کـه از قـرن اول میلادی به 

بعـد در خاورمیانـه رایـج بـوده و از آنجـا بـه مناطـق دیگـر راه یافتـه اسـت. ایـن عقایـد تقریبـا هیـچ‌گاه بـه 

مذهبـی مشـخص تبدیـل نشـد، بلکـه بیشـتر بـه شـکل اصـول و قواعـدی نمایـان شـد کـه می‌توانسـت 

بـرای تفسـیر و تأویـل هـر دینـی بـه‌کار رود و درواقـع نوعـی زبـان دینـی ویـژه را خلـق کـرد، یـا بـه عبـارت 

، همچون ویروسـی در بدنه مذاهب مسـتقر و موجود نفوذ کرد و آنها را به جانبی که می‌خواسـت  دیگر

می‌کشاند و در خدمت اهداف خود قرار می‌داد. پیام اصلی گنوستیسیم این بود که جهان پدیده‌ای 

بد و مذموم اسـت، خدا -یا خدای خدایان- دسـت به آفرینش جهان نزده اسـت، انسـان هیچ پیوند 

و تناسـبی بـا ایـن جهـان نـدارد و بایـد خـود را از آن رهایـی دهـد و بـه جایـگاه اصلی خـود بازگردد. 

همچنیــن از دیــدگاه گنوســیان ایــن موضــوع معمــولاً در قالــب اســطوره‌ای کیهان‌شــناختی شــرح 

داده شــده کــه آفرینــش جهــان را نتیجــه خطایــی کیهانــی و بســیار عظیــم می‌شــمارد کــه در طــی آن 

یــج در دل مــاده جــای گرفتــه اســت. درواقــع انســان‌ها بارقه‌هایــی از نــور الهی‌انــد  نــور الهــی به‌تدر

کــه در جهــان مــادی گرفتــار شــده‌اند و بایــد بکوشــند تــا خــود را از آن رهایــی دهنــد و بــه اصــل و 

منشــأ الهــی خــود بازگردنــد. بهتریــن راه رهــا شــدن از شــرّ جهــان مــادی زندگانــی زاهدانــه و مبتنــی 

بــه  بعــدی خــود  توانســت در زندگی‌هــای  ایــن طریــق خواهــد  از  انســان  و  ی اســت  بــر پرهیــزگار

، 1383، ص110( از نظــر پیــروان ایــن نگــرش،  شــکل‌هایی متعالی‌تــر تناســخ و تجســد یابــد. )دانیلــو

ــت.  ــاً خطاس ــه‌ای کام ــمانی اندیش ــاد جس ــه مع اندیش
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بــا منجیــان و شــخصیت‌های  گنوســیان  کــه: »اغلــب  بیــان می‌کنــد  گنوستیســیم  کــرون دربــاره 

ی‌بخش پیونــد داشــته‌اند و غالبــا آنــان را تجســد روح الهــی و یــا پیام‌آورانــی می‌دانســته‌اند  رســتگار

ی زمیــن آمده‌انــد تــا بــا بیــان ایــن حقیقــت کــه انســان‌ها از کجــا آمده‌انــد و چگونــه بایــد بــه  کــه بــه رو

آن جایــگاه اصلــی بازگردنــد، آنــان را از خــواب غفلــت بیــدار کننــد. انســان می‌توانــد بــا چنیــن دانشــی 

ی دســت یابــد نــه بــا اتــکا بــه شــریعت. از  ی از حامــان و دارنــدگان ایــن دانــش بــه رســتگار و بــا پیــرو

نظــر گنوســیان شــریعت قیــد و بنــدی اســت کــه انســان‌ها را بیشــتر گرفتــار جهــان مــادی می‌کنــد و 

ی نهــاد«. )کــرون، 2005م، ص83(  بایــد آن را در کنــار

کــه ایــن نگــرش بــدون آن معنایــی نــدارد  کــه: »بنیادی‌تریــن مشــخصه گنوستیســیم  او می‌افزایــد 

کیــد آن بــر بیگانگــی انســان در ایــن جهــان. چــون انســان بــا جهــان مــادی  عبــارت اســت از تکیــه و تأ

هیــچ تناســبی نــدارد و تافتــه‌ای جدابافتــه اســت، هــواداران ایــن نگــرش وظیفــه خــود می‌داننــد کــه 

ــورت  ــیوه ص ــه دو ش ــولاً ب ــن کار معم ــکنند. ای ــم ش ــد و در ه ــخر بگیرن ــه تمس ــتقر را ب ــای مس ارزش‌ه

می‌گیــرد: نخســت، بــا نقــض عامدانــه شــریعت. گنوســیان در ایــن کار آنچنــان انگشــت‌نما و بدنــام 

یافــت گزارش‌هایــی کــه در ایــن بــاره به‌دســت مــا رســیده تــا چــه  هســتند کــه نمی‌تــوان به‌درســتی در

حــد واقعیــت داشــته اســت. دوم، بــا ترســیم تصویــری بســیار متفــاوت و متعالــی از شــخصیت‌های 

ــرون، 1399، ص136(  ــد«. )ک ــت می‌کرده‌ان ــوب آن فعالی ــه در چارچ ــی ک ــی دین اصل

او پــس از بیــان ایــن مقدمــات، چنیــن ادعــا می‌کنــد: »چنــدان طولــی نکشــید کــه مســلمانان نیــز 

بــا ایــن اندیشــه آشــنا شــدند و آن را به‌گرمــی پذیرفتنــد. تقریبــا بهتریــن نمــود گنوستیسیســم از هــر 

یــرا ایــن مذهــب نیــز بــا محیــط خــود احســاس  جهــت در تشــیع رافضــی آشــکار شــده اســت؛ ز

کیــد داشــت کــه اعضــای آن از منظــری گنوســی  بیگانگــی می‌کــرد و بــر خاندانــی مقــدس تکیــه و تأ

ی‌بخش بودنــد و طبعــا توده‌هــای غافــل کــه از درک و شــناخت حقیقــت  حامــان معرفتــی رســتگار

ناتوان‌انــد، نمی‌توانســتند بــه ارزش والای ایــن خانــدان پــی ببرند.گنوستیسیســم بــه شــکل نیمــه 

باســتانی آن و آمیختــه بــا فرهنگ‌هــا و دیدگاه‌هــای دیگــر بــر تشــیع امامــی تأثیــری عمیــق نهــاد و 

یــخ شــده اســت«. )کــرون، 2005م، ص85(   ســبب انگشــت‌نما شــدن و انــزوای آن در طــول تار
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ی از  کــرون مذهــب تشــیع را به‌ســبب اعتقادشــان بــه تبعیــت و پیــرو چنانچــه مشــاهده می‌شــود 

امامــت و جانشــینی اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام، بهتریــن ســمبل و نمــاد گنوستیســیم در دوران 

ی  یج‌کننــدگان اندیشــه‌های گنوســی و بــه تبــع آن، منــزو معاصــر معرفــی کــرده و بــه آنــان برچســب ترو

و طــرد شــده از جامعــه‌ی اســامی می‌زنــد. 

کرون  3. تحلیل و نقد نگاه 

در نقــد و پاســخ بــه ادعــای کــرون، نخســت از بررســی مبانــی مکتــب گنوســی و مقایســه آن بــا مکتــب 

شــیعه اســتفاده کــرده و پــس از آن از دیگــر مطالبــی کــه خــود او در بــاب جانشــینی و امامــت امــت 

پــس از رحلــت پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم در نوشــته‌هایش عنــوان کــرده اســت، اســتفاده 

می‌شــود تــا تناقــض در گفته‌هایــش آشــکار گــردد و ســپس براســاس اصــول و مبانــی مکتــب شــیعه، 

ادعــای او مــورد نقــد و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

گنوسی  3.1. مبانی مکتب 

ــز از ایــن قاعــده  از آنجــا کــه هــر مکتبــی دارای مبانــی و اصــول خاصــی اســت، مکتــب گنوســی نی

مســتثنی نبــوده و مبانــی مخصوصــی را دارد کــه مهم‌تریــن آنهــا کــه محــل بحــث نوشــتار نیــز اســت، 

بــه قــرار زیــر هســتند. 

گنوسی  3.1.1. خداشناسی 

بــر اســاس مکتــب گنوستیسیســم خداونــد متعــال، آفریننــده و مبــدأ جهــان هســتی و وجــود مطلــق 

کــه در عیــن حــال مجهــول و ناشــناخته نیــز هســت. برخــی او را نــور محــض،  و لایتناهــی اســت 

... و برخــی نیــز پــدر کل، پــدر ناشــناختنی، پــدر  ، برتریــن موجــود، موجــود قدیــم و وجــود وصف‌ناپذیــر

، 1395، ص59(  ... قلمــداد کرده‌انــد. )پیگلــز خاموشــی و نادیدنــی نامتناهــی و

در ایــن مکتــب، خــدای متعــال، سرچشــمه‌ی نــور و بــرکات معنــوی بــرای انســان‌ها بــوده اســت، در 

یکــی و شــقاوت و اســارت روح آدمــی اســت.  ، پلیــدی، تار حالــی کــه جهــان هســتی، مبــدأ و منشــأ شــرّ
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یــده و مخلــوق خداونــد متعــال نیســت،  از نظــر صاحب‌نظــران ایــن مکتــب، چنیــن جهانــی هرگــز آفر

ــر از  ــه‌ای پایین‌ت ــه در مرحل ــت ک ــی اس ــاد قدرت‌های ــا فس ــاه و ی ــا، گن ــش آن، خط ــبب پیدای ــه س بلک

یــد، 1395، ص149(  قــدرت خداونــد وجــود دارنــد. )هالرو

در حقیقت گنوسیان، جهان آفرینش و مخلوقات آن را، آفریده دو خدا و حتی بیشتر از آن تصور می‌کردند. 

، آنان قائل به شریک داشتن خداوند در امر خلقت و دوگانگی و ثنویت بوده‌اند. بر همین  به عبارت دیگر

اسـاس گنوسـی‌ها در باب آفرینش جهان مادی که سرشـار از شـرّ و نقص و پلیدی اسـت، نظریه صدور و 

وجود واسطه‌ها و اتصال به خدای متعال را مطرح کرده‌اند. )الیاده، 1379، ص292( 

گنوسی 3.1.2. جهان‌شناسی 

گنوســی‌ها در بــاب جهان‌شناســی نیــز اعتقــادات ویــژه‌ای دارنــد کــه اســاس آن را همچــون مبحــث 

مــادی  ینــش جهــان  آفر کــه  آنهــا معتقدنــد  و دوگانگــی تشــکیل می‌دهــد.  ثنویــت  خداشناســی، 

یاده‌خواهــی و خطاهــای یکــی از خدایانــی کــه در بــارگاه ملکوتــی خــدای متعــال حضــور  به‌خاطــر ز

داشــته، صــورت پذیرفتــه اســت کــه اساســا چنیــن جهانــی شــرّ و مذمــوم بــوده و بــا جهــان روحانــی و 

خیــری کــه خداونــد متعــال به‌وجــود آورده، در اختــاف و تضــاد اســت. )ایلخانــی، 1374، ص25( 

گانــه و  بنابرایــن از دیــدگاه آنــان دو جهــان خیــر و شــرّ وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا از مبــدأ جدا

یشــه گرفته‌انــد. )الیــاده، 1373، ص292(  مجزایــی ر

ــر اســت کــه همیــن امــر  ــی و زوال‌پذی از نظــر مکتــب گنوستیســیم جهــان مــادی، موقــت، گــذرا، فان

ســبب می‌شــود تــا انســان در آن احســاس ازخودبیگانگــی، غربــت، نقــص و کمبــود کــرده و خــود را بــه 

، باثبــات، جــاودان، بــادوام و فســادناپذیر بــوده  جهــان دیگــری متعلــق بدانــد. جهانــی کــه تغییرناپذیــر

و از خداونــد متعــال نشــأت گرفتــه و سراســر خیــر و نــور و برکــت اســت. 

گنوسی  3.1.3. انسان‌شناسی 

در بــاب انسان‌شناســی نیــز گنوســی‌ها و مکتــب گنوستیســیم معتقدنــد کــه همان‌گونــه کــه جهــان 

مــادی توســط یکــی از خدایــان بــارگاه ملکوتــی کــه بــه نوعــی خــدای شــرّ نیــز هســت، به‌وجــود آمــده 
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اســت، همــان آفریننــده نیــز جســم انســان را بــدون درنظــر گرفتــن ارتبــاط روحانــی‌اش بــا خداونــد 

متعــال، خلــق کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل انســان، در جهــان مــادی کــه سراســر شــرّ و پلیدی اســت، 

خــود را تنهــا و غریــب می‌یابــد. 

گنوســی‌ها علــت غریــب بــودن انســان در جهــان مــادی را بعــد روحانــی و نورانــی او می‌داننــد کــه از 

ــیر و  ــود اس ــه خ ــی او ک ــمانی و ظلمان ــد جس ــه بع ــت، ن ــده اس ــش دور مان ــر خوی ــدای خی ــل و خ اص

دربنــد ایــن جهــان مــادی اســت. از نظــر آنــان، انســان بــه ایــن دلیــل کــه از ایــن اصــل روحانــی غافــل 

یــب و بیگانــه گشــته  مانــده، بــه ورطــه ســرگردانی و حیرانــی در جهــان مــادی افتــاده و این‌گونــه غر

اســت. )ایلخانــی، 1382، ص93( 

ــا معرفــت  ــر گنوســیس و ی ــا تکیــه و اعتقــاد ب گنوســی‌ها مدعــی هســتند کــه چنیــن انســانی، فقــط ب

روحانــی و شــهودی قــادر خواهــد بــود تــا آن اصــل شــریف و متعالــی خویــش را بازشــناخته و خویشــتن 

را از غربــت جهــان مــاده رهایــی بخشــیده و بــه نــور و خیــر در کنــار خداونــد متعــال درآیــد. )شــکری 

فومشــی، 1383، ص67(. 

گنوسی 3.2. نتیجۀ تبیین مبانی مکتب 

به‌طــور کلــی از آنچــه کــه دربــاره‌ اعتقــادات گنوســی‌ها و مکتــب گنوستیســیم بیــان شــد، ایــن نتیجــه 

ی و ثنویت‌گرایــی اســت  به‌دســت می‌آیــد کــه اســاس تفکــر و اندیشــه آنــان نوعــی آمــوزه دوگانه‌انــگار

یشــه  گرچــه مبــدأ و منشــأ الهــی و روحانــی داشــته کــه ر کــه بــر مبنــای آن، هســتی و آفرینــش انســان، ا

کــرده و  ی جبــر در جهــان مــادی هبــوط  در ملکــوت الهــی دارد، ولــی ایــن انســان به‌ناچــار و از رو

در آن گرفتــار و ســرگردان شــده اســت. لــذا ایــن انســان بایــد بــه مــدد روح الهــی خویــش و بــا کمــک 

واســطه‌هایی کــه بــه منبــع نــور الهــی متصــل هســتند، بــه مبــدأ متعالــی و لایتناهــی خداونــد، معرفــت 

گاهــی یافتــه و ســپس از ایــن جهــان مــادی گریختــه و بــه میعــادگاه و ســرمنزل مقصــود نایــل آیــد.  و آ

اشــاره پاتریشــیا کــرون بــه گنوســی بــودن شــیعه دقیقــا از همیــن اعتقــاد گنوســی‌ها نشــأت گرفتــه اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه ایشــان چنیــن گمــان کــرده اســت کــه اکنــون کــه شــیعه، امامــان معصــوم علیهم الســام 
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را ســبب اتصــال بــه منبــع فیــض الهــی دانســته و وجــود آنهــا را چــراغ راه آدمیــان بــه ســرمنزل مقصــود و 

ســعادت دنیــوی و اخــروی قلمــداد کرده‌انــد، پــس آنهــا را در عــرض اراده الهــی به‌حســاب آورده و قائــل 

بــه دوگانگــی و ثنویــت شــده‌اند، بنــا بــر ایــن از تفکــر گنوستیسیســم پیــروی می‌کننــد. 

ــا مکتــب گنوستیســیم  ــی کــه چنیــن نیســت و مکتــب شــیعه اختلافــی مبنایــی و اساســی ب در حال

کــه شــیعیان برخــاف گنوســیان، توحیدمحــور بــوده و اعتقــاد بــه خــدای واحــد و لاشــریکی  دارد؛ چرا

دارنــد کــه مالــک جهــان هســتی بــوده و سراســر آن را نیکــو و خیــر آفریــده اســت. از دیــدگاه ایــن مکتــب، 

ــی و جســمانی اســت کــه پــرورش  ــار اســت کــه دارای دو بعــد روحان انســان موجــودی صاحــب اختی

و تکامــل بعــد روحانــی و نیــل بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی و رســیدن بــه قــرب الهــی هــدف غایــی 

خلقــت اوســت. شــیعه معتقــد اســت کــه خداونــد متعــال انبیــا و امامــان را واســطه فیــض و حجــت و 

هــادی خویــش بــر بنــدگان قــرار داده و اراده آنهــا در طــول اراده الهــی اســت نــه در عــرض آن. 

کرون  گفته‌های  3.3. تناقض در 

آلــه و ســلم چنیــن بیــان می‌کنــد:  کــرم صلــی الله علیــه و  کــرون در ماجــرای جانشــینی پیامبــر ا

ــام  ــدن ام ی ــه‌کار برگز ــت ب ــتاب دس ــا ش ــلمانان ب ــرم، مس ک ــر ا ــات پیامب ــس از وف ــد پ ــه گفته‌ان »چنانک

ــا فقــدان رســول خــدا از بیــن بــرود.  و رهبــر جدیــد شــدند، زیــرا نمی‌خواســتند انســجام مســلمانان ب

لــذا آنــان در محلــی به‌نــام ســقیفه بنــی ســاعده گــرد هــم آمــده و ابوبکــر را به‌عنــوان جانشــین پیامبــر 

ــه او تبریــک  ــد ب ــد. پــس از ایــن انتخــاب، دیگــر مســلمانان بای و امــام امــت اســامی انتخــاب کردن

ی و بیعــت بــا رهبــر و امــام  گفتــه و بــا او بیعــت می‌کردنــد. کســی نمی‌توانســت بــدون اظهــار وفــادار

، کســی کــه ایمــان مــی‌آورد، بــا  کــه در زمــان خــود پیامبــر نیــز بــه عضویــت جامعــه اســامی درآیــد؛ چرا

ی و بیعــت می‌کــرد.« )کــرون، 1397، ص78(  دســت دادن بــه او اظهــار وفــادار

بــا توجّــه بــه متــن فــوق، از نظــر کــرون، هــر کســی کــه از طــرف مــردم و نــه لزوماً از طــرف خدا، به جانشــینی 

پیامبــر خــدا انتخــاب شــود، امــام امــت و رهبــر جامعــه اســامی به‌حســاب آمــده و بــر همــگان لازم و 

، امــام و جانشــین منتخــب، فقــط  واجــب می‌آیــد کــه بــا او بیعــت کــرده و از او پیــروی کننــد. از نظــر او
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بایــد مقبولیــت عــام داشــته باشــد و نیــازی بــه دارا بــودن مشــروعیت و یــا دیگــر صفــات خــاص نیســت. 

، او مقــام امامــت را صرفــا یــک مقــام عــام و معمولــی ‌به‌حســاب مــی‌آورد کــه هــر کســی  به‌عبــارت دیگــر

می‌توانــد آن را به‌دســت بیــاورد. امــا در جــای دیگــر - در تناقــض بــا نظــر بــالا -، در ضمــن بیاناتــی بــه 

خــاص بــودن جایــگاه امــام در جامعــه اســامی اقــرار و تصریــح می‌کنــد: 

»در میــان مســلمانان حدیثــی از قــول پیامبــر خــدا نقــل شــده کــه می‌گویــد: هــر کــس بــدون امــام 

بمیــرد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت،1 لــذا هیچ‌کــس بــدون هدایــت امــام یــا دســت کــم بــدون قبــول 

، بــدون  ی دســت یابــد. به‌عبــارت دیگــر اینکــه در هــر عصــر امامــی وجــود دارد، نمی‌توانــد بــه رســتگار

امــام مشــروع، امتــی هــم وجــود نخواهــد داشــت.« )کــرون، 1986م، ص59( 

ــت  ــی ام ــت عمل ــی و هدای ــامی، راهنمای ــت اس ــر ام ــام و رهب ــه ام ــه: »وظیف ــد ک ــح می‌کن ی ی تصر و

اســت. او صرفــا عامــل شــکل‌گیری کاروان و قافلــه نیســت، بلکــه عــاوه بــر آن بایــد آن را بــه جانــب 

کــه می‌تــوان از او  کنــد. چنانکــه در فرهنگ‌هــای لغــت آمــده امــام کســی اســت  مقصــد هدایــت 

ی کــرد. او کســی اســت کــه فــرد مســلمان، بایــد قــدم بــر جــای پــای او بگــذارد و امیــدوار  تقلیــد و پیــرو

باشــد کــه در دنیــا و آخــرت ســعادت همراهــی بــا او را داشــته باشــد. از همیــن‌رو اســت کــه امــام 

راســتین، امــام الهــدی اســت؛ یعنــی هــادی و راهنمایــی کــه پیروانــش می‌تواننــد بــه او اعتمــاد کننــد 

و از طریــق او راه درســت را بشناســند. ایــن امــام معمــولاً بــه نشــانه‌هایی همچــون راه راســت، ســتاره 

یــرا او قــادر اســت مســیر درســت را بــه رونــدگان نشــان دهــد.  قطبــی، خورشــید و مــاه تشــبیه می‌شــود؛ ز

گاه‌تــر اســت.  بــدون وجــود امــام، هیچ‌کــس نمی‌دانــد بایــد بــه کــدام ســو بــرود. او از هــر کــس دیگــری آ

ی کننــد، امتیــاز  او برتریــن شــخص زمــان خــود اســت و چیــزی کــه موجــب می‌شــود مــردم از او پیــرو

و برجســتگی خارق‌العــاده او در علــم و عصمــت اســت.« )کــرون، 2005م، ص96( 

ــن  ــی، 1365، ج1، ص376( همچنی ــةٌ« )کلین ــةٌ جَاهِلِی ــهُ مِیتَ ــامٌ فَمِیتَتُ ــهُ إِمَ
َ
ــسَ ل ی

َ
ــاتَ وَ ل ــنْ مَ ــود: »مَ )ص( فرم ــر 1. پیامب

إِمَــامٍ مَــاتَ مِیتَــةً جَاهِلِیــةً« )ابــن  در برخــی از منابــع اهل‌ســنت از پیامبــر اســام)ص( نقــل شــد: »مَــنْ مَــاتَ بِغَیــرِ 
ــیعه و  ــزد ش ــت را ن ــن روای ــی ای ــه مجلس ــی، 1419ق، ج3، ص425( علام ــوداود طیالس ــل، 1421ق، ج28، ص88؛ اب حنب
 دانسته)مجلســی، 1403ق، ج8، ص386( و شــیخ بهایی نیــز آن را مــورد اتفــاق شــیعه و اهل‌ســنت  اهل‌سنت متواتر

ص431( ج1،  1431ق،  می‌داند.)عاملــی، 
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حــال از کــرون پرســیده می‌شــود کــه امامــی کــه نقــش هــادی و راهنمــای دیگــران تــا رســیدن بــه ســرمنزل 

مقصــود اســت و ســعادت دنیــوی و اخــروی بنــدگان در گــروی پیــروی از او اســت، آیــا چنیــن امامــی 

می‌توانــد فقــط یــک شــخص معمولــی و یــک جانشــین عــادی بــرای پیامبــر الهــی باشــد یــا بالعکــس، 

چنیــن مقامــی نه‌تنهــا بایــد خــاص باشــد، بلکــه بایــد توســط فــردی خــاص و بــا ویژگی‌هــای خاصــی نیــز 

انتخــاب شــود؟! همچنیــن براســاس نظــر ایشــان، آیــا فــردی کــه به‌عنــوان جانشــین رســول خــدا انتخاب 

شــده، بــا وجــود ایــن کــه نــه افضــل اســت، نــه معصــوم و نــه از نظــر علمــی و عملــی ســرآمد زمــان خــود 

اســت، می‌توانــد از عهــده مســئولیت ســنگین هدایــت عملــی امــت اســامی به‌ســوی ســعادت بر‌آید؟! 

، او  او همچنیــن می‌افزایــد: »هدایــت امــام در درجــه نخســت، جنبــه شــرعی دارد. به‌عبــارت دیگــر

ــون الهــی اســت کــه مــردم  ــا شــرع و قان ــق ب یســتن مطاب ــا ز ــرا ب ــواب امــور را تعییــن می‌کنــد؛ زی خطــا و ث

ــه و کاروان کنــد و  ــه جانــب رســتگاری ســیر می‌کننــد. وظیفــه امــام ایــن اســت کــه مــردم را وارد قافل ب

اطمینــان حاصــل کنــد کــه آنــان بی‌آنکــه مشــکلی ایجــاد کننــد یــا بخواهنــد خودســرانه مســیر دیگــری را 

در پیــش گیرنــد بــا دیگــر کاروانیــان همــراه خواهنــد بــود. هــرگاه چنیــن شــرایطی فراهــم شــود او می‌توانــد 

مــردم را در مســیری درســت هدایــت کنــد تــا ســرمنزل مقصــود و مطلــوب برســند. هرکس با او ســفر کند، 

رســتگار خواهــد شــد و هــر کــس چنیــن نکنــد، گمــراه می‌شــود.« )کــرون، 1978م، ص473( 

بدین‌ســان براســاس توصیفــات کــرون، امــام کســی اســت کــه راه درســت زندگــی را بــه مســلمانان 

ک و معیــار درســتی و نادرســتی اعمــال بنــدگان اســت. حــال کــه چنیــن اســت  نشــان می‌دهــد و مــا

ک و معیــار اعمــال بنــدگان باشــد؟! آیــا کســی  ایــن ســؤال بــه ذهــن می‌آیــد کــه چــه کســی می‌توانــد مــا

کــه معصــوم نباشــد و امــکان خطــا و گنــاه در او وجــود دارد، می‌توانــد معیــار ســنجش اعمــال بنــدگان 

ی و گمراهــی امــت  ک رســتگار ــرار گرفتــه و تمــام اوامــر و فرامیــن او مطــاع گــردد؟! امامــی کــه مــا ق

اســامی اســت، چگونــه امامــی بایــد باشــد؟! 

گرچــه در ابتــدا بــر عــام بــودن مقــام امامــت  چنانچــه از گفته‌هــای کــرون نمایــان اســت، خــود او نیــز ا

کیــد دارد و هرکســی کــه توســط مــردم بــرای  و جانشــینی رســول خــدا صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم، تأ

ایــن جایــگاه انتخــاب شــود را امــام امــت قلمــداد می‌کنــد، امــا در ادامــه، بیاناتــی ارائــه می‌دهــد، کــه 
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ــیعه را  ــب ش ــدگاه مکت گاه دی ــودآ ــته و ناخ ــه گذاش ــام صح ــن مق ــودن ای ــاص ب ــر خ ــا، ب ــاس آنه براس

تقویــت و تأییــد می‌کنــد. 

گنوسی 3.4. اصول اعتقادی شیعه ردّ نگاه 

شــیعه به‌عنــوان یکــی از دو مذهــب اصلــی اســامی، اصــول و مبانــی اعتقــادی مخصــوص به‌خــود را 

دارد. ایــن اصــول اعتقــادی پنــج تــا هســتند: توحیــد، نبــوّت، معاد، عــدل و امامت. )مجلســی، 1403ق، 

ج1، ص147؛ مفیــد، 1413ق، ص44؛ صــدوق، 1418ق، ص27؛ انصــاری، 1428ق، ج2، ص352( 

گرچــه برخــی علمــای اهــل ســنت1، امامــت را از اصــول دیــن به‌شــمار نیــاورده و تنهــا بــر فــروع دیــن  ا

ی، 1420ق، ج3، ص8(  ــرراز ــقلانی، 1390ق، ج1، ص38؛ فخ ــد، )ابن‌حجرعس ــد دارن کی ــودن آن تأ ب

امــا جمیــع اهــل تشــیع، امامــت را از ارکان و اصــول دیــن مبیــن اســام به‌حســاب آورده و حتــی فراتــر 

از آن، امامــت را مهم‌تریــن اصــل دیــن اســام دانســته‌اند. )کلینــی، 1365، ج1، ص420؛ شوشــتری، 

1409ق، ج2، ص305؛ اردبیلــی، 1377، ص178؛ فیــاض لاهیجــی، 1383، ص467( 

آنچــه کــه همــواره به‌عنــوان اولیــن اصــل و ارزش در فرهنــگ اســامی شــیعه مــورد توجــه بــوده اســت، 

ی، خداونــد  ی اســت. براســاس اصــل توحیدمحــور بــه یگانگــی خداونــد و توحیدمحــور اعتقــاد 

حکیــم تنهــا آفریننــده، پرورش‌دهنــده و هدایت‌کننــده مخلوقــات به‌ویــژه انســان اســت. تمامــی 

یافــت کــرده و خداونــد اســت کــه از روح خــود در  انســان‌ها وجــود و هســتی خــود را از منبعــی الهــی در

آنهــا دمیــده و بــه آنــان هســتی بخشــیده اســت. 

براســاس اندیشــه شــیعه، خداونــد متعــال پــس از خلقــت انســان‌ها، شــیوه‌هایی بــرای هدایــت آن‌هــا 

نیــز قــرار داد تــا حجــت را بــر آنــان تمــام کــرده و دیگــر در پیشــگاه او عــذر و بهانــه‌ای از ســوی بنــدگان 

باقــی نمانــد.2 بــر همیــن اســاس ابتــدا پیامبــران خویــش را به‌ســوی بنــی‌آدم فرســتاد، تــا پیــام توحیــد و 

یــح دارنــد کــه امامــت از اصــول دیــن اســت؛ مثــاً تقی‌الدیــن ســبکی می‌گویــد: »بخــاف الإمامــة  1. برخــی از آنهــا نیــز تصر
فإنهــا مــن الأصــول ‌ومخالفتهــا ‌بدعــة« )الســبکی، 1984م،  ج2، ص296(. 

ُ عَزیزاً حَكیما«.  سُلِ وَ كانَ الّلَّهَ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ
ى الّلَّهَ

َ
اسِ عَل  یَكُونَ لِلنَّ

َ
رینَ وَ مُنْذِرینَ لِئَلّا 2. نساء/165. »رُسُلاً مُبَشِّ
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یگانگــی حضــرت حــق تعالــی را بــه گــوش بنــدگان برســانند.1 انبیــای الهــی نیــز براســاس رهنمون‌هــای 

الهــی، دعــوت بــه توحیــد را در تمامــی ابعــاد و زمینه‌هــای آن، بــه ســمع و نظــر بنــدگان می‌رســاندند؛ 

کــه توحیــد، ســنگ بنــای اعتقــادات دیگــر اســت. آنــان همــواره در برابــر شــرک و کفــر نســبت  چرا

کــه  ــا مشــرکان و کافــران، مبــارزه می‌کردنــد؛ چرا بــه خداونــد رحمــان مقاومــت و ایســتادگی کــرده و ب

یشــه و مبنــای ســعادت  ی و بندگــی خداونــد حکیــم، ر براســاس تعالیــم انبیــای الهــی، توحیدمحــور

ی  یشــه و مبنــای شــقاوت دنیــوی و اخــرو ی‌گردانــی از خــدا، ر ی بــوده و شــرک و رو دنیــوی و اخــرو

انســان‌ها به‌شــمار مــی‌رود.2 

کــه بــا آمــدن دیــن مبیــن اســام، برنامــه زندگــی بنــدگان بــر مبنــای توحیــد و یگانگــی  پــس از آن 

خداونــد کامــل گردیــد و بــه تبــع آن، سلســله انبیــای الهــی پایــان یافــت، بعــد از ارســال آخریــن پیامبــر 

خــدا یعنــی حضــرت محمــد صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم، بــرای آن کــه زمیــن خالــی از حجــت نمانــد 

و همچنــان بنــدگان از نعمــت هدایــت الهــی برخــوردار باشــند، خداونــد رحمــان سلســله امامــان 

علیهــم الســام را طرح‌ریــزی و تأســیس کــرد. لــذا آنــان را بــا پیشــوایی حضــرت علــی علیــه الســام، بــه 

یافــت  جانشــینی آخریــن پیامبــرش منصــوب کــرد و تمامــی وظایــف و مســؤولیت‌های انبیــا بــه جــز در

و ابــاغ وحــی را بــرای آنــان نیــز مقــرر داشــت تــا راه هدایــت بنــدگان و دعــوت بــه توحیــد و یگانگــی 

خــدا، اســتمرار و اســتقرار یابــد. 

بنابرایــن در اندیشــه اســامی بــه‌ ویــژه مکتــب شــیعه، اعتقــاد بــه امامــت، نه‌تنهــا هیــچ‌گاه شــرک در 

برابــر خداونــد متعــال نبــوده و هیچ‌گونــه دوگانگــی و ثنویتــی را آن‌گونــه کــه کــرون ادعــا کــرده اســت، 

باعــث نشــده، بلکــه امامــان علیهــم الســام منصــوب شــده از جانــب خداونــد حکیــم بــرای اســتمرار 

هدایــت بنــدگان بــرای نیــل بــه مقصــود و ایصــال بــه مطلــوب هستند.)طوســی، 1351، ج1، ص69؛ 

بحرانــی، 1355، ص175؛ فاضــل مقــداد، 1405ق، ج1، ص325؛ طباطبایــی، 1380، ج14، ص304، 

یــب بــه اتفــاق  کثــر قر یــخ و ا ــی، 1385، ص66( بــه گــواه تار
ّ
فیــاض لاهیجــی، 1383، ص329؛ حل

اغُوت«. ‏  َ وَ اجْتَنِبُوا الطَّ نِ اعْبُدُوا الّلَّهَ
َ
ةٍ رَسُولاً أ مَّ

ُ
كُلِّ أ قَدْ بَعَثْنا فی‏ 

َ
1. نحل/36. »وَ ل

ِ فَقَدِ افْتَر‏ى إِثْماً عَظیما«. 
نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْركِْ بِالّلَّهَ

َ
َ لا یَغْفِرُ أ  الّلَّهَ

َ
2. نساء/48. »إِنّ
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اندیشــمندان اســامی اعــم از شــیعه و ســنی، هرگــز مشــاهده نشــد کــه از امامــان علیهــم الســام، 

ــان ســرپیچی  ــا امــری از اوامــر الهــی از ناحیــه آن ــد و ی ــا گنــاه و خطایــی ســر بزن عمــل ناشایســت و ی

ــی، 1413ق، ج1، 
ّ
شــده باشــد.)بحرانی، 1405ق، ج5، ص175؛ طوســی، 1407ق، ج1، ص335؛ حل

یــدی، 1426ق، ج2، ص256؛ علــم الهــدی، 1428ق،  ص66؛ ایجــی، 1424ق، ج8، ص345؛ ماتر

ی، 1377، ج7، ص75، مصبــاح یــزدی، 1379، ص201(  ج1، ص166؛ مــکارم شــیراز

آنچــه را کــه امامــان علیهــم الســام گفتــه و انجــام داده و همــگان را نیــز بــه انجــام آن فراخوانده‌انــد، 

همگــی دســتورات و اوامــر الهــی و انبیــای الهــی بــوده اســت1 کــه بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی 

ی بــوده و هســت. )شــهیدی، 1372، ص23( حــال کــه چنیــن اســت بایــد از  ی لازم و ضــرور و اخــرو

کــرون و امثــال او پرســید کــه چــرا نبایــد از چنیــن انســان‌های الهــی و والایــی کــه قــرب بــه خداونــد 

ی و اطاعــت کــرد؟ بــا چــه معیــار و اساســی، اطاعــت از آنــان را کــه  در گــرو قــرب بــه آنهــا اســت، پیــرو

ی از خداونــد اســت، را  یــخ، براهیــن عقلــی و شــواهد نقلــی فــراوان، اطاعــت و پیــرو یــح تار طبــق تصر

هم‌عــرض خداونــد تصــور کــرده و قائــل بــه ثنویــت و دوگانه‌پرســتی پیــروان آنــان گشــته‌اند؟! 

هــر  نصــب  کــه  بدین‌معنــا  اســت؛  نبــوت  مقــام  همچــون  امــام  مقــام  کــه  اســت  معتقــد  شــیعه، 

دو مقــام از جانــب خداونــد متعــال صــورت پذیرفتــه و دیگــران در آن نقشــی ندارنــد.2 به‌عبــارت 

، در تعییــن امــام حتــی پیامبــر الهــی نیــز نقشــی ایفــا نمی‌کنــد و تنهــا مأمــور ابــاغ و اعــان آن  دیگــر

ــد حکیــم تعییــن می‌شــود کــه ایــن قاعــده  ــه آحــاد مــردم اســت و ایــن مهــم تنهــا از جانــب خداون ب

ج9،  )قرطبــی، 1964م،  اســت.  »نــص« معــروف  بــه  اســامی  اندیشــمندان  و  میــان متکلمــان  در 

کلینــی، 1365، ج8، ص57؛ شــریف لاهیجــی، 1372،  ص297؛ عطــاردی، 1392ق، ج1، ص97؛ 

تمیمی‌آمــدی،  ج8، ص345؛  ج3، ص246؛ جرجانــی، 1412ق،  ج1، ص461؛ طبرســی، 1372، 

ص416(  ج3،  1424ق، 

ــون«‏ )صــدوق، 1413ق، 
ُ
مْــرهِ‏ِ یَعْمَل

َ
قَــوْلِ‏ وَ هُــمْ‏ بِأ

ْ
ذِیــنَ‏ لا یَسْــبِقُونَهُ بِال

َّ
مُكْرَمِیــنَ ال

ْ
ِ وَ نَهْیِــهِ وَ عِبَــادِهِ ال

مْــرِ الّلَّهَ
َ
مُظْهِرِیــنَ لِِأ

ْ
1. »وَ ال

ج‏2، ص610(. 

اسِ إِماماً« كَ لِلنَّ
ُ
 إِنِّی جاعِل

َ
هُنَّ قال تَمَّ

َ
هُ بِكَلِماتٍ فَأ بُّ 2. بقرة/124. »وَ إِذِ ابْتَل‏ى إِبْراهیمَ رَ
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لازم بــه ذکــر اســت کــه هــدف غایــی و نهایــی از نصــب و وجــود امــام در جامعــه، چنانچــه کــرون 

نیــز در اظهاراتــش بــه آن اذعــان می‌کنــد، بــه دو دلیــل اساســی اســت: یکــی آن کــه اجتمــاع بشــری 

ــر صــراط مســتقیم و مســیر حــق حرکــت کــرده و بــه ضلالــت و گمراهــی  ــا داشــتن امــام و پیشــوا، ب ب

ســقوط ننمایــد و دیگــر آن کــه امــام، نگهبــان و حافــظ دیــن الهــی اســت و همــواره از آن صیانــت 

ــه کمــال و ســعادت از آن جــدا نخواهــد شــد.  ــا رســاندن مــردم ب کــرده و ت

4. نتیجه

از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود که:   

ی  دیــدگاه پاتریشــیا کــرون دربــاره مکتــب شــیعه - کــه در آن ادعــا می‌کنــد کــه شــیعیان به‌ســبب پیــرو

ــی در دوران  ــر گنوس ــی تفک ــارز و عین ــود ب ــام نم ــم الس ــر علیه ــت پیامب ــت اهل‌بی ــه امام ــاد ب و اعتق

معاصــر هســتند - پــوچ و باطــل اســت؛ زیــرا گنوســیان قائــل بــه شــرک و دوگانگــی نســبت بــه خداونــد 

یــخ و دلایــل عقلــی و نقلــی فــراوان، مکتــب شــیعه نه‌تنهــا هیــچ‌گاه  متعــال هســتند، امــا بــه گــواه تار

نســبت شــرک بــه خداونــد متعــال نــداده اســت، بلکــه همــواره قائــل بــه توحیــد و یگانگــی خداونــد و 

یج‌کننــده ایــن اعتقــاد بــوده اســت و همچنیــن از دیــدگاه ایــن مکتــب، امامــت منصــب و مقامــی  ترو

یــخ و قرایــن  الهــی بــوده کــه براســاس امــر الهــی و بــا اعــان رســولش تعییــن شــده اســت و بــه گــواه تار

ی از  عقلــی و شــواهد نقلــی، منحصــر در اهل‌بیــت پیامبــر علیهــم الســام اســت و اطاعــت و پیــرو

ی  یــدن نســبت بــه خداونــد متعــال محســوب نمی‌شــود، بلکــه مســاو آنــان، نه‌تنهــا شــرک و کفــر ورز

ی از او نیــز به‌حســاب آمــده اســت. چنانچــه خــود کــرون در لابــای آثــارش  بــا اطاعــت و فرمانبــردار

بــه ایــن مهــم اذعــان و اعتــراف کــرده اســت. لــذا مهم‌تریــن تفاوت‌هــای بیــن تشــیع و گنوســی‌گری را 

می‌تــوان در »توحیــد در مقابــل ثنویــت«، »نــگاه مثبــت بــه جهــان در مقابــل نــگاه منفــی« و »اعتقــاد 

بــه شــریعت در مقابــل بی‌اعتنایــی بــه آن«  دانســت.
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چکیده

یــان اصلــی  کادمیــک بین‌المللــی عمدتــا تحــت تأثیــر دو جر مطالعــات قرآنــی شــیعه در فضــای آ

یخــی- یــان بافت‌گرایــی بــا اتــکا بــر روش‌هــای تار بافت‌گرایــی و پدیدارشناســی قــرار گرفتــه اســت. جر

ــزول  ــی دوران ن ــی و اجتماع ــی، فرهنگ یخ ــتر تار ــرآن در بس ــات ق ــل آی ــه تحلی ی ب ــوژ ــادی و فیلول انتق

کــه آموزه‌هــای شــیعی را در پرتــو شــرایط زمــان و مــکان بازشناســی  می‌پــردازد و ســعی بــر آن دارد 

امــر  ماهیــت  و  دینــی  تجربــه  بــر  کیــد  تأ بــا  پدیدارشناســی  یــان  جر مقابــل،  در  کنــد.  بازتفســیر  و 

گرایانــه بــه قــرآن و آموزه‌هــای شــیعه ارائــه می‌دهــد کــه بــر زبــان  یکــردی فلســفی و معنا قدســی، رو

نمادیــن، اسطوره‌شناســی و تحلیــل تجربیــات دینــی متکــی اســت. ایــن مقالــه بــا بررســی مبانــی 

یابــی و نقــد رهیافتهــای معرفتــی و روشــی  یــان، بــه ارز نظــری، روش‌هــا و پیش‌فرض‌هــای ایــن دو جر

آنهــا در مطالعــات قرآنــی شــیعه پرداختــه اســت. تردیدهــای ذاتــی در روش‌هــای مــورد اســتفاده، 

محدودیت‌هــا در فهــم وحــی، محدودیــت نگــرش صرفــا توصیفــی، غفلــت از ماهیــت واقعــی دیــن و 

یانهــای بافت‌گرایــی و  یخــی و فرهنگــی، از مهم‌تریــن چالش‌هــای جر کم‌توجهــی بــه زمینه‌هــای تار

پدیدارشناســی بــه شــمار می‌رونــد.

کادمیای بین الملل گان کلیدی: بافت‌گرایی، پدیدارشناسی، مطالعات قرآنی، شیعه، آ واژ
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A Critical Analysis of Shiʿi Qur’anic Studies approach in 
International Academia

Abstract

Shiʿi Qur’anic studies in international academia have been shaped primarily by two 
major approaches: contextual and phenomenological. The contextual approach, 
drawing upon historical-critical methods and philology, analyzes Qur’anic verses 
within the historical, cultural, and social milieu of the period of revelation. It seeks 
to reinterpret and reassess Shiʿi teachings considering temporal and spatial condi-
tions. In contrast, the phenomenological approach emphasizes religious experience 
and the nature of the sacred, offering a philosophical and meaning-centered reading 
of the Qur’an and Shiʿi doctrines. This perspective relies heavily on symbolic lan-
guage, mythological structures, and the analysis of religious experience.

This article examines the theoretical foundations, methodologies, and presuppo-
sitions of these two approaches and offers a critical evaluation of their epistemo-
logical and methodological approaches in Shiʿi Qur’anic studies. Among the most 
significant challenges identified are inherent ambiguities in their methodological 
frameworks, limitations in their understanding of revelation, the constraints of a 
purely descriptive outlook, neglect of the essential nature of religion, and insuffi-
cient attention to broader historical and cultural contexts.

Keywords: Contextualism, Phenomenology, Qur’anic Studies, Shiʿism, Interna-
tional Academia
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مقدمه

ــه ویــژه پــس از قــرن نوزدهــم میــادی، شــاهد  کادمیــک بین‌المللــی، ب مطالعــات قرآنــی در فضــای آ

و  جریان‌هــا  گســترش  و  ظهــور  بــا  عمدتــا  تحــولات  ایــن  کــه  اســت  بــوده  چشــمگیری  تحــولات 

یکردهــای متنــوع فکــری و روش‌شــناختی همــراه بوده‌انــد. ورود قــرآن بــه عنــوان یــک متــن مقــدس  رو

یخــی و فلســفی از مطالعات کتاب  بــه حــوزه مطالعــات علمــی، بــا بکارگیــری روش‌هــای انتقــادی، تار

یــج جریان‌هــای مختلفــی را در پژوهش‌هــای  مقــدس و علــوم دینــی غربــی شــکل گرفــت کــه بــه تدر

قرآنــی رقــم زده اســت. ایــن جریان‌هــا، هــر کــدام بــر مبنــای اصــول، پیش‌فرض‌هــا و روش‌هــای خــاص 

خــود، بــه بازشناســی، تحلیــل و نقــد قــرآن و متــون مرتبــط پرداخته‌انــد. در میــان ایــن جریان‌هــا، 

، نقــش مهمــی در شــکل‌دهی  یــان اصلــی و تأثیرگــذار بافت‌گرایــی و پدیدارشناســی بــه عنــوان دو جر

ــد. ــا کرده‌ان کادمیــک بین‌الملــل ایف ــی در فضــای آ ــه مطالعــات قرآن ب

یخــی، فرهنگــی و اجتماعــی نــزول قــرآن، و بهره‌گیــری  کیــد بــر زمینه‌هــای تار یــان بافت‌گرایــی بــا تأ جر

ی، ســعی در فهــم دقیق‌تــر آیــات قــرآن در پرتــو شــرایط زمــان  یخی-انتقــادی و فیلولــوژ از روش‌هــای تار

ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــرد ب یک ــن رو ــیحی دارد. ای ــودی و مس ــدس یه ــون مق ــا مت ــل آن ب ــکان و تعام و م

یخــی و زبان‌شــناختی، تــاش می‌کنــد تــا قــرآن را نــه بــه مثابــه متنــی ایزولــه بلکــه بــه عنــوان  متنــوع تار

یــان، بــا تمرکــز بــر شــرایط  یخــی گســترده بررســی کنــد. ایــن جر بخشــی از یــک بافــت فرهنگی-تار

ــر  ــرآن را از منظ ــف ق ــگاره تحری ــد ان ــئله‌هایی مانن ــیعی، مس ــع ش ــی جوام ــی و اجتماع یخ ــاص تار خ

گونــی را رقــم زده اســت. یخی-اجتماعــی آن مــورد مطالعــه قــرار داده و دیدگاه‌هــای گونا بافــت تار

یکــردی  یــان پدیدارشناســی بــا تمرکــز بــر تجربــه دینــی و ماهیــت امــر قدســی، رو ، جر از ســوی دیگــر

کیــد بــر  یــان بــا تأ فلســفی، هرمنوتیکــی و نمادیــن بــه قــرآن و آموزه‌هــای دینــی ارائــه داده اســت. ایــن جر

زبــان نمادیــن، اسطوره‌شناســی و تحلیــل تجربیــات دینــی، ســعی دارد دیــن را از درون تجربــه مؤمنــان 

ــه ویــژه از  کادمیــک بین‌المللــی، ب و در حــوزه خــود آنهــا بشناســد. پدیدارشناســی دیــن در فضــای آ

ی شــیمل و کارن آرمســترانگ، وارد مطالعــات  ، آنــه‌ مــار ی چــون پژوهش‌هــای مئیــر براشــر طریــق آثــار

قرآنــی شــیعه شــده اســت و بــا نگاهــی تطبیقــی بــه بررســی آموزه‌هــای شــیعی، جایــگاه ویــژه‌ای بــرای 
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یــت و نقــش اهل‌بیــت قائــل شــده اســت. علی‌رغــم اهمیــت ایــن  مفاهیمــی چــون امامــت، مهدو

بــر محدودیت‌هــای معرفت‌شناســانه و  کــه عمدتــا  وارد اســت  بــر آن  یکــرد، نقدهایــی جــدی  رو

کیــد دارنــد. یخــی و کلامــی تأ کم‌توجهــی بــه بســترهای تار

ــده  ــاش ش ــان، ت ی ــن دو جر ــای ای ــی و روش‌ه ــول، مبان ــق اص ــی دقی ــن بازشناس ــه، ضم ــن مقال در ای

اســت تــا آسیب‌شناســی و نقــد علمــی دیدگاه‌هــای برآمــده از آنهــا در مطالعــه قــرآن و آموزه‌هــای 

علمی‌تــر  و  عمیق‌تــر  فهــم  بــه  یکــردی  رو چنیــن  گیــرد.  صــورت  بین‌الملــل  کادمیــای  آ در  شــیعه 

توســعه  زمینه‌ســاز  می‌توانــد  و  نمــود  خواهــد  کمــک  جهانــی  عرصــه  در  شــیعه  قرآنــی  مطالعــات 

ــد. ــل باش ــن المل ــای بی کادمی ــرآن در آ ــوازن از ق ــر و مت ــری دقیق‌ت ــه تصوی ــز ارائ ــی و نی ــات بوم مطالع

کادمیــای بیــن الملــل و بررســی آثارنگاشــته شــده و  تمرکــز ویــژه بــر مطالعــات قرآنــی شــیعه در آ

ــان بافت‌گرایــی و پدیدارشناســی  ی آرای مطــرح شــده در ایــن عرصــه و در پــی آن بازشناســی دو جر

یــان بــر اســاس اصــول روش شــناختی و مبانــی آنهــا و  در آن و نهایتــا تحلیــل انتقــادی ایــن دو جر

کــه ایــن پژوهــش را از ســایر  ارائــه نمونه‌هــای مــوردی مشــخص، از جملــه شــاخصه‌هایی اســت 

ــوان  ــش را می‌ت ــن پژوه ــینه ای ــت. پیش ــاخته اس ــز س ــاره متمای ــن ب ــده در ای ــته ش ــای نگاش پژوهش‌ه

بــه دو قلمــرو متفــاوت تقســیم کــرد: اولیــن قلمــرو کــه شــاید بتــوان از آن بــه عنــوان منابــع ایــن پژوهــش 

نیــز یــاد کــرد، آثــار و پژوهشــهایی اســت کــه از ســوی خاورشناســان و قــرآن پژوهــان غربــی دربــاره قــرآن 

شناســی شــیعه نگاشــته شــده اســت. ایــن آثــار کــه غالبــا بــه مباحــث علــوم قرآنــی، تفســیری و معارفــی 

شــیعه پرداخته‌انــد، منبعــی بــرای بازشناســی جریان‌هــای اصلــی مطالعــات قرآنــی شــیعه بــه شــمار 

می‌رونــد. برخــی از ایــن آثــار بــه فارســی برگــردان شــده اســت کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه کتاب‌هــای 

»قــرآن شناســی امامیــه در پژوهش‌هــای غربــی«  و »تفســیر امامیــه در پژوهش‌هــای غربــی«  اشــاره 

کــرد کــه بــا گزینــش آثــار در حــوزه پژوهش‌هــای قرآنــی شــیعه و ترجمــه آنهــا بــه فارســی، مجموعــه‌ای از 

مقــالات در ایــن بــاره را بــه زبــان فارســی شــکل داده اســت. قلمــرو دوم کــه در حقیقــت همــان پیشــینه 

خــاص ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی‌رود، مشــتمل بــر آثــار و پژوهشــهایی اســت کــه بــه نقــد و تحلیــل 

ــار خاورشناســان در مطالعــات قرآنــی شــیعه،  ایــن مطالعــات پرداختــه اســت. در حــوزه نقــد آرا و آث
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مقــالات متعــددی نگاشــته شــده اســت؛ امــا بازشناســی جریان‌هــای مطالعاتــی خاورشناســان در 

یــان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه  ایــن عرصــه و نقــد آن‌هــا بــر اســاس مبانــی روش شــناختی هــر جر

یــان شناســی مطالعــات قرآنــی نگاشــته شــده اســت، کتــاب  ی کــه در حــوزه جر اســت. از جملــه آثــار

یــان شناســی بــه  یــان شناســی مطالعــات قرآنــی معاصــر نوشــته علــی شــریفی اســت کــه بــه جر جر

یــان شناســی مطالعــات قــرآن در میــان مســلمانان و  صــورت عــام پرداختــه اســت کــه هــم شــامل جر

هــم در غــرب می‌شــود و در حــوزه مطالعــات غربــی نیــز نگاهــی عــام داشــته و بــر قــرآن شناســی شــیعه 

کمتــر توجــه کــرده اســت. 

کادمیای بین‌الملل آ جریان‌های قرآن‌پژوهی در 

کادمیــک غــرب بــه قــرن 19 میــادی باز می‌گــردد و از آن زمــان تا کنون  ورود مطالعــات قرآنــی بــه فضــای آ

کادمیــای بین  رویکردهــا و روش‌هــای متعــددی در مطالعــات و پژوهش‌هــای قرآنــی خاورشناســان در آ

الملــل بــه کار رفتــه اســت کــه غالبــا بــر پیشــینه مطالعــات کتــاب مقدســی اســتوار اســت. بهره‌گیــری 

ــا اســتفاده از روش‌هــای نقــادی کتــاب مقــدس همچــون  یــکال و زبان‌شــناختی و ی از رویکــرد فیلولوژ

ــه میــراث مطالعــات کتــاب مقدســی اســت کــه  ــی و نقــد صــوری از جمل نقــد منبــع، نقــد متــن قانون

کادمیــای غــرب راه یافتــه اســت. آرا و دیدگاه‌هــای شــکل گرفتــه دربــاره قــرآن  بــه مطالعــات قرآنــی در آ

ــرده شــده اســت،  ــه ارث ب ــر روش کــه از مطالعــات کتــاب مقــدس ب کادمیــای بین‌الملــل افــزون ب در آ

ــه  ــای ب ــا و روش‌ه ــی، پیش‌فرض‌ه ــول، مبان ــت. اص ــات اس ــن مطالع ــز وام‌دار ای ــی نی ــول و مبان در اص

کادمیــای بیــن الملــل شــکل داده و  کار رفتــه در پژوهش‌هــای قرآنــی، جریان‌هــای متعــددی را در آ

هــر جریــان پژوهش‎هــای خــود را بــر مبانــی و اصــول و روش مختــص بــه خــود اســتوار ســاخته اســت. 

ــان اســت.  ــه شــناخت دقیــق مبانــی و اصــول آن جری ــان منــوط ب بدیــن رو بازشناســی و نقــد هــر جری

ــان و رویکردهــای  در میــان جریان‌هــا و رویکردهــای موجــود در مطالعــات قرآنــی خاورشناســان، جری

ــه و پدیدارشناســانه از جملــه جریان‌هــای اصلــی مطالعــات قرآنــی اســت کــه هــر یــک در  بافت‌گرایان

ذیــل خــود خردجریانهــا و رویکردهــای دیگــر را جــای داده اســت و می‌تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه غالــب 

کادمیــای بیــن الملــل ذیــل ایــن دو جریــان اصلــی قــرار می‌گیرنــد. مطالعــات قرآنــی شــیعه در آ



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال چهارم / شماره نهم / پاییز و زمستان 921404

بافت‌گرایی

یکــرد بافــت گرایانــه  یکردهــای جدیــد مطالعــات قرآنــی خاورشناســان، رو از جملــه جریان‌هــا و رو

قــرآن در پرتــو بافــت اجتماعــی و  از خوانــش  گرایــی عبــارت اســت  )contextual( اســت. بافــت 

یکــرد کــه  الاهیاتــی دوران نــزول و مســلمانان نخســتین و روایــات و متــون كتــاب مقدســی. ایــن رو

بیــش و پیــش از هــر چیــز بــر بافــت و شــرایط حیــات )Sitz im Leben( آیــات قــرآن توجــه دارد، شــرط 

ــر  اصلــی و اساســی در فهــم آیــات را بررســی بافــت و فضــای آن‌هــا دانســته اســت و در ایــن مســیر ب

گــر  كیــد میك‌نــد. دوره باســتان متأخــر ا دوره باســتان متأخــر بــه عنــوان مفهومــی معرفــت شــناختی تأ

چــه بــه زمانــی مشــخص پــس از دوره باســتان اشــاره دارد، امــا در نظــرگاه ایــن خاورشناســان فضــای 

معرفتــی مشــتركی اســت كــه در آن متــون مقــدس یهودیــت، اســام و مســیحیت شــكل گرفتــه اســت. 

گــر چــه بافــت و فضــای نــزول آیــات در نظــرگاه مفســران اســامی نیز جایگاهــی بس ارزشــمند در فهم  ا

آیــات دارد، امــا تفاوتــی مبنایــی در مطالعــات مســلمانان در ایــن حــوزه بــا مطالعــات خاورشناســان 

وجــود دارد كــه ضــرورت ورود بــه ایــن مباحــث را دو چنــدان میك‌نــد. از جملــه مهمتریــن تفاوت‌هــا و 

ممیزه‌هــای مطالعــات بافتگرایانــه خاورشناســان، تفــاوت در منابــع مــورد اســتفاده آن‌هاســت. امــروزه 

« )late antiquity( بــه عنــوان دانشــی بینارشــته‌ای در غــرب مــورد  مطالعــات پیرامــون »باســتان متأخــر

یخــی آن دوران اعــم از منابــع مکتــوب  مطالعــه و پژوهــش قــرار می‌گیــرد و در ایــن مطالعــات منابــع تار

یانی و همچنیــن منابــع باســتان شناســی همچــون طومارهــا، ســکه‌ها  و شــفاهی عبــری، آرامــی و ســر

و برنگاشــت‌ها مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد. در ایــن مســیر نیــاز اســت کــه مطالعــات قرآنــی مســلمانان 

نیــز بــا ایــن گونــه از منابــع و مطالعــات آشــنا باشــد و از منابــع موجــود در ایــن مســیر بهــره بــرد. ممیــزه 

یکــرد بافــت گرایانــه خاورشناســان، شــاخصه روش‌شناســی آن اســت، چــرا کــه روش‌هایــی  دیگــر رو

ی از مهمتریــن روش‌هایــی اســت کــه خاورشناســان در ایــن مســیر  یخــی ـ انتقــادی و فیلولــوژ چــون تار

از آن بهــره می‌برنــد کــه فهــم دقیــق و درســت ایــن روش‌هــا و نقــد دیدگاه‌هــا و رهیافت‌هــای آنــان بــا 

اســتفاده از منابــع و روش‌هــای خودشــان از مهمتریــن گام‌هــا در ایــن مســیر اســت. ســومین و شــاید 

یکــرد، ارائــه دیدگاه‌هــا و نظریه‌هایــی  مهمتریــن تفــاوت بنیــادی مطالعــات خاورشناســان در ایــن رو
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گــر چــه در نــگاه اول بــا وحیانــی بــودن قــرآن ســازگار اســت، امــا در مفهــوم و معنــای وحــی  اســت کــه ا

ی را ایجــاد می‌ســازد. دگرگونــی معنــادار

یخی ـ انتقادی  یخی انتقادی اســت. روش تار یکرد و روش اصلی در جریان بافت‌گرایی، روش تار رو

بــرد در مطالعــات قرآنــی خاورشناســان اســت،  )Historical-critical ( کــه یکــی از روش‌هــای پرکار

یخــی‌ای کــه بــا معیارهــای علــم  یخــی، صرفــا آن دســته از گزاره‌هــای تار بــا بررســی دقیــق منابــع تار

یــخ مــدرن ســازگار اســت را مــورد تأییــد قــرار می‌دهــد. در ایــن روش تنهــا مطالــب و گزارش‌هایــی  تار

یخــی اثبــات شــده باشــد و هیــچ تفاوتــی  پذیرفتــه می‌شــوند کــه صحــت آن‌هــا بــر اســاس تحقیــق تار

ــا متــون مقــدس همانگونــه برخــورد می‌کنــد  میــان متــون مقــدس و دیگــر متــون کهــن نمی‌گــذارد و ب

یــخ مســتقل از وحــی  کــه بــا متــون کهــن. بــه ایــن معنــا کــه قضــاوت دربــاره کتــاب مقــدس بــر اســاس تار

یــخ  صــورت می‌گیــرد و گزارش‌هــای کتــاب مقــدس و قــرآن بــه گمــان ایــن پژوهشــگران بــر اســاس تار

واقعــی بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته می‌شــود. )krentz, 1977, 1-6( برخــی پژوهشــگران بــا مقایســه روش 

یخــی- نحــوی« )Historical-Grammatical Method.( ســعی  بــا روش »تار انتقــادی«  یخــی-  »تار

ــازند.  ــا س ــی آن مهی یاب ــرای ارز ــه را ب ــه داده و زمین ــن روش ارائ ــر از ای ــی دقیق‌ت ــا فهم ــد ت ــر آن کرده‌ان ب

ی از خطــا پذیرفتــه می‌شــود،  یخــی ـ نحــوی کتــاب مقــدس بــه مثابــه کلام خــدا و عــار در روش تار

یــخ حقیقــی و واقعــی از وقایعــی اســت کــه اتفــاق افتــاده  بدیــن معنــا کــه کتــاب مقــدس گزارشــگر تار

ــدس  ــاب مق ــن کت ــدا را از درون مت ــی خ ــراد حقیق ــن روش م ــا ای ــدس ب ــاب مق ــگر کت ــت. پژوهش اس

بیــرون می‌کشــد و دربــاره آموزه‌هــای ایــن کتــاب بــه یقیــن می‌رســد. )آقایــی، 1391، 84-86( کرنتــز 

در پژوهــش خــود بــا اســتناد بــه کتــاب ارنســت ترولتــش )Troeltsch( اصــول هــر دو روش را بیــان 

کــرده و آن‌هــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده اســت. »اصــل نقــادی« )principle of criticism( بدیــن 

princi� �ـدی«)  �ـل همانن �ـد، »اص �ـخن می‌گوی �ـالات س �ـط از احتم �ـی فق یخ �ـای تار �ـه پژوهش‌ه �ـا ک )معن

یابــی رخدادهــای کتــاب مقــدس تجربــه کنونــی اســت و  ple of analogy( بدیــن معنــا کــه معیــار ارز

»اصــل همبســتگی« )principle of correlation( بدیــن معنــا کــه جهــان نظامــی بســته از علت‌هــا و 

).Krentz, 1977, p. 54( .یخــی- انتقــادی بیــان شــده‌اند معلول‌هــا اســت، از جملــه اصــول روش تار
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یخــی- انتقــادی بــا آن روبــرو اســت تردیــدی اســت کــه همــواره همــراه ایــن  چالــش مهمــی کــه روش تار

یخــی تنهــا بــه دنبــال آن اســت کــه محتمل‌تریــن مــورد را از بیــن مــوارد  روش اســت، چــرا کــه نقــد تار

، عــدم قطعیــت و عــدم ثبــات نتایــج حاصــل از ایــن روش، موضوعــی  موجــود بیــان ســازد. بدیــن‌رو

ــرآن پژوهــان  ــه خــود مشــغول ســاخته اســت. پــس هــر آنچــه ق اســت کــه محققــان ایــن رهیافــت را ب

یخــی قــرآن بیــان کرده‌انــد  غربــی بــا اســتناد و اســتفاده از ایــن روش دربــاره داســتان‌ها و روایتهــای تار

 ، بــا تردیــد و عــدم قطعیــت همــراه اســت و هــر لحظــه امــکان آن هســت کــه نظــر و دیدگاهــی دیگــر

یــات و دیدگاه‌هــای آنــان صرفــا شــکل ادعــا بــه خــود گرفتــه و  ایــن دیــدگاه را انــکار کنــد. بدیــن رو نظر

ــا بیــان احتمــالات دیگــر ابطال‌پذیــر می‌شــود. )آقایــی، 1391، 84( ب

گــر چــه محققــان و پژوهشــگرانی کــه از ایــن روش اســتفاده می‌کننــد بــه تردیــد موجــود در نتایــج  ا

حاصلــه از آن اذعــان دارنــد، امــا ایــن تردیــد و عــدم قطعیــت و تنــوع دیــدگاه در مــورد موضوعــی 

واحــد را امــری معمــول دانســته و تنهــا امــر مقطــوع و یقینــی را ایــن دانســته‌اند کــه هیــچ امــر یقینــی و 

مقطوعــی وجــود نــدارد. بنابــر پذیــرش چنیــن دیدگاهــی دیگــر هیــچ حقیقتــی در جهــان باقــی نمانــده 

و همــه چیــز بــر احتمــالات و محتمل‌تریــن احتمــال بنــا نهــاده خواهــد شــد و اســاس علــم و یقیــن 

زیــر ســؤال خواهــد رفــت. 

 Philological criticism( ی یــان بافت‌گرایــی، روش فیلولــوژ بــرد در جر کار از دیگــر روش‌هــای پــر 

( اســت. ایــن روش کــه یکــی از روش‌هــای نقــادی کتــاب مقــدس اســت، عمدتــا شــامل مطالعــه 

ی کــه بــا ایــن روش می‌تــوان  زبان‌هــای کتــاب مقــدس در گســترده‌ترین دامنــه آنهــا مــی شــود، بــه طــور

دامنــه  کــرد.  درک  امــکان  حــد  تــا  را  مقــدس  کتــاب  نوشــته‌های  ســبک  و  زبــان  دســتور  واژگان، 

ی در مطالعــات نقادانــه کتــاب مقــدس شــامل مطالعــه نوشــته‌ها، اعــم از کتــاب مقــدس  فیلولــوژ

بــه آن‌هــا نوشــته شــده اســت؛  کتــاب مقــدس در ابتــدا  کــه  بــه زبان‌هایــی اســت  و غیرمقــدس، 

یانی و دیگــر زبان‌هــای هــم خانــواده. )Britannica( در تعریــف  همچــون زبان‌هــای عبــری، آرامــی، ســر

ــه ارتبــاط نشــانه‌ها  ــا توجــه ب ی  برخــی آن را معنــای صورتهــای زبانــی ب ــوژ اصطــاح تخصصــی فیلول

بــا بافتــی کــه در آن قــرار دارنــد، دانســته )Watkins, 1990, 24( و برخــی بــه صــورت ســاده تــر آن را 
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مطالعــه فرهنگ‌هــا از طریــق آثــار مکتــوب بیــان کرده‌انــد. )ارانســکی،1379( ایــن روش در مطالعــات 

و  زبان‌هــا  بررســی  بــا  ایــن خاورشناســان  و  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  بســیار  بافتگــرا  خاورشناســان 

صورتهــای زبانــی و ادبــی عصــر نــزول قــرآن ســعی در بررســی ارتبــاط میــان زبــان عربــی قــرآن بــا ایــن 

زبان‌هــا داشــته و دارنــد. 

یخــی - انتقــادی و فیلولــوژی ســعی  بنابرایــن رویکــرد بافت‌گرایــی بــا تکیــه بــر روش‌هایــی چــون روش تار

در بازشناســی بافــت و شــرایط حیــات انگاره‌هــا و آموزه‌هــای قرآنــی و در پــی آن فهــم و بازتفســیر آنهــا 

دارد. در ایــن میــان آموزه‌هــا و انگاره‌هــای قرآنــی شــیعه بیــش از هــر چیــز بــه وســیله ایــن جریــان مــورد 

یخــی، فرهنگــی و  بررســی قــرار گرفتــه و خاورشناســان در پــی فهــم انگاره‌هــای قرآنــی شــیعه در بافــت تار

اجتماعــی آن هســتند. بــه عنــوان نمونــه در پژوهشــهای صــورت گرفتــه دربــاره مســئله و انــگاره تحریف، 

توجــه بــه بافــت و شــرایط حیــات شــیعیان بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــاور و عــدم بــاور بــه ایــن 

انــگاره گــره محکمــی بــه بافــت خــورده اســت تــا بدانجــا کــه در برخــی پژوهش‌هــا ایــن انــگاره بــه دو 

ــز در بیــان ســیر  ــد. )Bar-Asher, 1999, 47-48( برخــی نی مرحلــه پیشــابویه و پســابویه تقســیم کرده‌ان

ــی  ــیع امام ــری تش ــکل گی ــای ش ــه دوره‌ه ــیعه، ب ــران ش ــان مفس ــف در می ــگاره تحری ــور ان ــی و تط یخ تار

ــد   ــری( و دوره جدی ــا 12 هج ــرن 10 ت ــاصفوی )ق ــوی و دوره پس ــری(، دوره صف ــم هج ــا هفت ــوم ت ــرن س )ق

توجــه کــرده و ایــن انــگاره را در هــر دوره و بــا توجــه بــه بافــت و شــرایط حیــات آن دوره مــورد بررســی 

قــرار داده‌انــد. )Brunner, 2005, 6-7( توجــه بــه دیــدگاه محدثــان، متکلمــان و فقهــای شــیعه دربــاره 

تحریــف و ســیر تطــور آرای ایــن عالمــان از جملــه موضوعــات مــورد توجــه قــرآن پژوهــان غربــی اســت. 

ایــن قــرآن پژوهــان بــا رویکــردی بافتگرایانــه بــه بافــت و شــرایط سیاســی و مذهبــی عصــر ایــن عالمــان 

توجــه داده و موضــع آنــان دربــاره تحریــف یــا عــدم تحریــف قــرآن موجــود را برآمــده از شــرایط عصــر آن 

ــاخص  ــار ش ــه آث ــز ب ــد؛ )Kohlberg, 1972, 216-223; Bar-Asher, 1993, 41( گاه نی ــان می‌دانن عالم

ایــن عالمــان همچــون کافــی کلینــی، صافــی فیض کاشــانی، نــور الثقلین حویــزی و برهان بحرانــی ورود 

کــرده و بــا بررســی روایــات ذکــر شــده در ایــن آثــار و نحــوه بیــان و اســتناد بــه آنهــا، بــه دنبــال بازشناســی 

دیــدگاه ایــن عالمــان دربــاره تحریــف قــرآن هســتند. )Lawson, 1991, 279-295( بررســی دلایــل و 
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عوامــل اختــاف میــان عالمــان شــیعه دربــاره انــگاره تحریــف، موضوعــی اســت کــه مــورد توجــه قــرآن 

یــان در شــیعه  پژوهــان غربــی قــرار گرفتــه اســت و در ایــن مســیر بــه اختلافــات میــان اصولیــان و اخبار

توجــه داده‌انــد. توجــه بــه فقیهــان شــیعه و چگونگــی مواجهــه ایــن فقیهــان بــه انــگاره تحریــف قــرآن نیــز 

از نــگاه خاورشناســان دور نمانــده و در ایــن میــان بــه آرای فقهــی شــیخ انصــاری و آخونــد خراســانی 

دربــاره تحریــف پرداخته‌انــد کــه در تمــام ایــن مطالعــات و پژوهش‌هــا، رویکــرد بافتگرایانــه و بهره‌گیــری 

 Lawson, 1991, 295; Newman, 1, (.یخـ�ی- انتقـ�ادی مـ�ورد توجـ�ه خاورشناسـ�ان اسـ�ت از روش تار

)196; Brunner, 2005, 13-200

یابــی  ارز و  بافــت  بازشناســی  نیازمنــد  یــان،  و جر یکــرد  رو ایــن  از  برآمــده  و دیدگاه‌هــای  آراء  نقــد 

شــواهد و ادلــه‌ای اســت کــه توســط ایــن گــروه از خاورشناســان دربــاره قــرآن ارائــه شــده اســت. ایــن 

بــه  ـ انتقــادی  یخــی  یکــردی تار گرچــه در قالــب مباحــث و پژوهش‌هــای خــود رو خاورشناســان ا

یــخ و ســیر تطــور آن دارنــد و  یــداد و انــگاره در تار یابــی یــک رو موضوعــات داشــته و ســعی در باز

یــداد و انــگاره را بــا بافتــی مشــخص گــره بزننــد، امــا گاه نیــز بــه مباحــث کلامــی  بــر آننــد کــه آن رو

و تفســیری قــرآن و شــیعه ورودی محتوایــی داشــته و از آراء و اقــوال موجــود برداشــتهای خــود را 

ارائــه می‌دهنــد. بدیــن‌رو پژوهش‌هــای آنــان از دو ســو نیازمنــد نقــد و بررســی اســت: یــک بررســی 

ــه از  یدادهــا؛ دوم بررســی برداشــتهای صــورت گرفت ــا و رو ــت انگاره‌ه ــی و باف یخ ــواهد و دلایــل تار ش

.ک.  ســوی خاورشناســان دربــاره تفســیر آیــه یــا آیاتــی از قــرآن و یــا اقــوال مفســران و عالمــان شــیعه. )ر

علیــزاده موســوی، 1399(

یــخ ارائــه شــده توســط خاورشناســان مــورد بررســی قــرار  نســبت بــه جهــت اول نیــز هــم بایــد بافــت و تار

یــخ بــا آمــوزه یــا انــگاره مــورد نظــر خاورشناســان. بدیــن  گیــرد و هــم چگونگــی ارتبــاط دادن آن بافــت و تار

رو بررســی و نقــد دقیــق دیــدگاه خاورشناســان نیازمنــد مطالعــه و پژوهشــی چندجانبــه اســت کــه همــه 

جهــات و ابعــاد بحــث را مــورد توجــه قــرار دهــد. بــه عنــوان نمونــه توجــه بــه دوره پیــش از غیبــت کبــرا و 

تأثیــر پذیــری تفاســیر آن دوران از عقل‌گرایــی معتزلــه، مــورد توجــه برخــی از خاورشناســان قــرار گرفتــه 

ــان  ــزال و جری ــه بافــت موجــود آن زمــان کــه اعت ــا گــره زدن ب و ایــن خاورشناســان تفاســیر آن دوران را ب
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عقل‌گرایــی رواج داشــت، متأثــر از معتزلــه برشــمرده‌اند. حــال آنکــه چنیــن بافــت ادعایــی بــرای آن 

دوران و همچنیــن اثرپذیــری تفاســیر شــیعه از آن بافــت ادعایــی خــود قابــل خدشــه و نقــد اســت؛ چــرا 

کــه کاربســت عقلانیــت اعتزالــی توســط شــیعیان در صورتــی محتمــل اســت کــه شــیعیان بــه امامــان و 

گزیــر از رجــوع  احادیــث ایشــان دسترســی نداشــته باشــند و بــرای حــل و فصــل برخــی از چالش‌هــا نا

بــه مباحــث عقلــی گردنــد؛ حــال آنکــه در ایــن دوره امامــان و اصحــاب خــاص ایشــان حضــور داشــته 

و شــیعیان بــه احادیــث و گفته‌هــای ایشــان بــه عنــوان منبعــی معتبــر در کنــار قــرآن رجــوع می‌کردنــد، 

فلــذا ضرورتــی بــرای چنیــن ادعایــی وجــود نداشــته و در مقابــل شــواهد بــر خــاف آن اســت. از ســوی 

دیگــر نمونه‌هــای فراوانــی از ســوء برداشــت‌های خاورشناســان از برخــی آیــات و یــا اقــوال مفســران شــیعه 

ــمِ« اســت کــه بیانگــر حصــر 
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فِــی ال وجــود دارد کــه از آن جملــه برداشــت براشــر از آیــه »... وَالرَّ

فهــم قــرآن در اهل‌بیــت )علیهــم الســام( دانســته شــده اســت، حــال آنکــه بنابــر تفاســیر و روایــات 

. ک. راد، 1399( شــیعی ایــن آیــه بــه خطاناپذیــری علــم امامــان و عمــق دانــش آنــان اشــاره دارد. )ر

پدیدارشناسی

یخ آن در نظر گرفته می‌شــود  پدیدار شناســی هم به عنوان رشــته‌ای علمی و یا جریانی در فلســفه و تار

گــون بــه شــمار می‌آیــد و بدیــن خاطــر اســت  و هــم بــه عنــوان روشــی بــرای پژوهــش در عرصه‌هــای گونا

کــه پدیدارشناســی در حــوزه دیــن و مباحــث دیــن پژوهــی با پدیدار شناســی در فلســفه متفاوت اســت. 

)Stanford Encyclopedia of Philosophy( در پدیدارشناســی دیــن رویکــرد روش‌شــناختی نســبت بــه 

مباحــث نظــری از جایــگاه بالاتــری برخــوردار اســت و پژوهشــگران ایــن عرصــه بــر اصــول روش‌شــناختی 

کیــد و تأییــد پدیدارشناســی در حــوزه  کیــد بیشــتری دارنــد. بدیــن رو شــناخت اصــول روشــی مــورد تأ تأ

دیــن، اولیــن و مهمتریــن گام در معرفــی ایــن رهیافــت روشــی اســت.

ی یــا اســتقلال اولیــن اصــل روشــی در پدیدارشناســی دیــن بــه شــمار می‌آیــد.   اصــل خــود مختــار

ایــن اصــل بــر ایــن بــاور اســت کــه ماهیــت پدیدارهــای دینــی از ســایر پدیده‌هــا متمایــز و متفــاوت 

اســت. بنابــر ایــن اصــل، امــر قدســی )The Idea of the Holy( و تجربــه آن کــه کامــا منحصــر بــه فــرد 
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ــی  ــر قدس ــه ام ــرو و تجرب ــد. قلم ــکل می‌ده ــی را ش ــای دین ــی پدیداره ــر اصل ــت، جوه ــی اس و متعال

متفــاوت از ســایر قلمروهــا و تجربه‌هــای بشــری و انســانی اســت و ایــن تمایــز توصیــف ایــن قلمــرو و 

تجربــه را در قالــب مفاهیــم، ادبیــات و شــیوه‌های متعــارف در علــوم تجربــی و اجتماعــی ناممکــن 

می‌ســازد. اینجاســت کــه امــر قدســی رازآلــود، نمادیــن و اســطوره‌ای جلوه‌گــر می‌شــود و بــرای مطالعــه 

یکردهــای علمــی و تجربــی متعــارف بهــره بــرد، بلکــه بایــد بــه دنبــال روشــی  و فهــم آن نمی‌تــوان از رو

گشــت کــه بــا آن ماهیــت نمادیــن و رازآلــود زبــان دیــن و همچنیــن نمادهــا و اســطوره‌های دینــی را 

کیــد  شــناخت و رمــز گشــایی کــرد. ایــن اصــل روش شــناختی در پدیدارشناســی دیــن بــر ایــن امــر تأ

دارد کــه دیــن تنهــا در صورتــی قابــل شــناخت و درک اســت کــه در قلمــرو و ســطح و جایــگاه خــود 

یعنــی بــه عنــوان یــک امــر دینــی و قدســی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد و هرگــز نبایــد پدیده‌هــای دینــی را 

بــه ســایر پدیده‌هــا همچــون امــور اقتصــادی، اجتماعــی و روانــی فروکاهیــد و تحویــل بــرد. بــه عبــارت 

دیگــر دیــن و پدیده‌هــای آن بایــد آنگونــه کــه در تجربــه دیــن‌داران و متدینــان متجلــی می‌شــود، درک 

)Eliade, 1987, 277( .ــود ش

یکــرد مقایســه‌ای و نظــام منــد از دیگــر اصــول روش‌شــناختی پدیدارشناســی در حــوزه دیــن اســت.  رو

یــخ حیــات و جوامــع انســانی  بدیــن معنــا کــه بــرای فهــم هــر چــه بهتــر پدیده‌هــای دینــی بایــد بــه تار

ــا بررســی ویژگی‌هــا و شــاخصه‌های هــر  ــا کنــون نگاهــی تطبیقــی و نظــام منــد اندخــت و ب از آغــاز ت

گــروه و اجتمــاع در هــر زمــان و مــکان بــه الگوهــای دینــی هــر کــدام پــی بــرد و بــا کنــار هــم قــرار دادن 

ایــن الگوهــا و رمــز گشــایی از آنهــا بــه ســاختارهایی بنیادیــن و مشــترک دســت یافــت کــه اســاس و 

ــه مــاه، خورشــید، آب، زمیــن و گیاهــان  ــه عنــوان نمون جوهــر واقعیتهــای دینــی را شــکل می‌دهــد. ب

الگوهایــی  و  ... نمادهــا  و  ، شــکارچی  کشــاورز از جوامــع  اعــم  گــون  گونا در فرهنگ‌هــا و جوامــع 

هســتند  کــه بــه گونــه‌ای در تمامــی جوامــع دینــی وجــود دارد کــه بــا صــرف نظــر از تجلیــات نمادیــن 

آن، می‌تــوان بــه ســاختارها و جوهــر واحــد در پــس ایــن تجلیــات بــه ظاهــر متفــاوت دســت یافــت. 

، از نظــر پدیدارشناســان دیــن، نمادهــا و اســطوره‏ها بــه نــدرت بــه صــورت یــک امــر  از ســوی دیگــر

منفــرد و یگانــه وجــود دارد، بلکــه اغلــب از ویژگــی ســاخت‏مند و نظــام‏وار برخوردارنــد. هــر نمــادی 
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ــر نمادهــا را تشــکیل می‏دهــد و از ایــن طریــق الگوهــای نظــام‏وار و  در واقــع بخشــی از جهــان بزرگ‏ت

منظمــی بــه وجــود می‏آورنــد کــه تمامــی ابعــاد بــه ظاهــر آشــفته و متکثــر جهــان انســانی را بــه وحــدت 

و یکپارچگــی می‏رســاند. )پالــس، 1382، 258-257(

گـردآوری  اسـت.  پدیدارشناسـی دیـن  در  اصـول روش‌شـناختی  از دیگـر  تاریخـی  و  تجربـی  رویکـرد 

داده‌هـای دینـی از جوامـع تاریخـی گوناگـون، اولیـن گام در روش پدیدارشناسـی دیـن اسـت. بدیـن رو 

پدیدارشناسی دین پیوندی عمیق و ناگسستنی با تاریخ ادیان و سیر تطور و تکامل آن دارد. بررسی و 

تحلیل پدیدار شناسـانه داده‌های جمع آوری شـده و رمزگشـایی نمادها و اسـطوره‌های مسـتتر در این 

داده‌ها گام بعدی در این روش اسـت که غالب پدیدارشناسـان بر این باورند که نتایج حاصل شـده از 

)Eliade, 1987, 280( .ایـن تحلیـل و بررسـی‌ها تجربـی و اسـتقرایی هسـتند تـا نظـری و اسـتنباطی

یکــرد پدیدارشناســانه مقایســه و تطبیــق  ــه کــه بیــان شــد یکــی از اصــول روش‌شــناختی رو همانگون

اســت و خاورشناســان نیــز بــا تکیــه بــر ایــن اصــل ســعی در تطبیــق و مقایســه معــارف و آموزه‌هــای 

ــا آموزه‌هــای دیگــر ادیــان داشــته و از طریــق ایــن مقایســه ســعی در رســیدن بــه نتایــج خــود  شــیعه ب

ی از مقایســه‌های صــورت گرفتــه توســط ایــن خاورشناســان مــع الفــارق  دارنــد. حــال آنکــه بســیار

اســت و باالتبع نتایج حاصله از آن نیز قابل اتکا نیســت. از جمله این پژوهشــهای پدیدارشناســانه 

خاورشناســان کــه بــر تطبیــق و مقایســه اســتوار اســت، بررســی تفاســیر شــیعه و مقایســه آن‌هــا بــا 

تفاســیر یهــودی- مســیحی اســت. بــه عنــوان نمونــه برخــی از خاورشناســان در ذیــل روش‌ تفســیر 

تمثیلــی و پیش‌نمــون شــناختی)typological( کــه از روش‌هــای تفســیری شــیعه شــناخته می‌شــود، 

ــا هــم مقایســه  یکــردی تطبیقــی ایــن دو را ب ــا رو بــه تفاســیر مســیحی کتــاب مقــدس اشــاره کــرده و ب

ــرآن در  ــن ق ــایی از مت ــایی و رمزگش ــه شناس ــیعه ب ــناختی در ش ــون ش ــیر پیش‌نم ــد. روش تفس کرده‌ان

یــخ و امامــان شــیعه مــورد اســتفاده قــرار می‌‎گیــرد. بــه بــاور خاورشناســان ایــن  اشــاره بــه انگاره‌هــا، تار

یم متعلــق بــه فرقه‌هــای بحرالمیــت  نــوع تفســیر از دیــدگاه ادبــی شــبیه بــه تفســیری اســت کــه در پشــار

)ماننــد پشــر حبقــوق و پشــر اســحاق( یافــت می‌شــود کــه در آن افــراد ناشــناس و عبــارات کلــی در 

یــخ ایــن فرقه‌هــا و اصــول اعتقــادی یــا دشــمنان آنهــا دانســته شــده  عهــد عتیــق عبــری اشــاره بــه تار
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ــه ایــن  یکــرد پدیدارشناســانه خــود ب ــه رو ــح ب ی ــه ایــن شــباهت در تصر اســت. براشــر پــس از اشــاره ب

ــد: ــن می‌گوی ــوع چنی موض

»منظــورم از ایــن مقایســه ادعــای وجــود نوعــی تأثیــر ادبــی در ایــن مــورد نیســت، بلکــه اشــاره بــه برخــی 

از شــباهت‌های پدیدارشناســانه میــان تفاســیر فرقــه‌ای یهــودی و اســامی از متــن مقــدس اســت.« 

)175 ،1399 ، )براشــر

یکــرد پدیدارشناســی تفاســیر شــیعه را مــورد بررســی  بــه طــور کلــی از جملــه خاورشناســانی کــه کــه بــا رو

ــرآن و نخســتین ادوار تفســیری  ی در کتــاب »ق ــر براشــر اســت. و ــرار داده، مئی ی تفصیلــی ق کاو و وا

یکــردی پدیدارشــناختی بــه نخســتین ادوار تفســیری شــیعه پرداختــه اســت.  شــیعه امامیــه« بــا رو

ی از معــارف و  ی شــیمل و کارن آرمســترانگ، بســیار در میــان خاورشناســان افــرادی همچــون آنــه مــار

یکــردی پدیدارشناســانه مــورد بررســی و پژوهــش قــرار  آموزه‌هــای شــیعه را مــورد توجــه قــرار داده و بــا رو

یــت و همچنیــن برخــی از اهل‌بیــت  ــاره آمــوزه امامــت، مهدو داده‌انــد. بازخوانــی اندیشــه تشــیع درب

یکرد پدیدارشناســانه  )علیهــم الســام( عصمــت و طهــارت همچــون حضرت زهرا )س( بر اســاس رو

و بــا تکیــه بــر قــرآن و منابــع پیرامونــی آن، از جملــه مباحثــی اســت کــه ایــن خاورشناســان بــه پژوهــش 

یکــرد پدیدارشناســانه بــه ویــژه  کیــد بــر اصــول روش شــناختی رو دربــاره آنهــا پرداخته‌انــد. شــیمل بــا تأ

زبــان نمادیــن و اســطوره‌ای دیــن و قــرآن، در بیــان اســطوره‌های موجــود در منابــع اســامی پــس از 

اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اســطوره‌های قرآنــی در مقایســه بــا مباحــث اســطوره‌ای موجــود در تفاســیر و 

احادیــث و آثــار عرفــا و شــاعران اســامی )اســطوره‌های پیرامــون قــرآن( بســیار انــدک و ناچیــز اســت و 

بیشــتر ایــن منابــع پیرامونــی قــرآن هســتند کــه بیانگــر اســطوره‌ها می‌باشــند، بــه بررســی اســطوره‌های 

کعبــه و جایــگاه آن و  پیرامونــی قــرآن و ارجاعــات قرآنــی آن پرداختــه اســت. چگونگــی ســاخت 

ــه روایــات شــیعی کــه محــل شــهادت امــام حســین در کربــا هــزاران ســال پیــش  همچنیــن اشــاره ب

از وقــوع آن حادثــه تعییــن شــده بــود و از همــان دیربــاز از جایگاهــی والا و مقــدس برخــوردار بــود کــه 

ی شــیمل بــه عنــوان اســطوره‌های  بــا کعبــه مقایســه می‌شــد، از جملــه مــواردی اســت کــه آنــه مــار

اعتقــادی پیرامــون قــرآن و اســام بیــان می‌کنــد. 
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کــه بــر اســاس تطبیــق و مقایســه صــورت می‌گیــرد، اعتقــاد  وی بــا همــان رویکــرد پدیدارشناســانه 

مســیحیان بــه ناجــی بــودن مســیح در روز قیامــت را بــا شــافع یــوم حســاب بــودن پیامبــر در اســام و یــا  

شــفاعت امــام علــی و امــام حســین در مذهــب شــیعه مــورد قیــاس قــرار داده اســت. همچنیــن در ایــن 

مقایســه بــه جایــگاه و نقــش حضــرت فاطمــه بــه عنــوان مــادر دولوروســا )mater doloros( )غمگیــن( که 

شــفاعت همــه کســانی کــه بــرای فرزنــدش گریســتند را در قیامــت بــر عهــده می‌گیــرد، اشــاره می‌کنــد و 

در حقیقــت بــه صــورت غیــر مســتقیم حضــرت فاطمــه و شــهادت فرزنــدش را بــا حضــرت مریــم و بــه 

صلیــب رفتــن پســرش مــورد مقایســه قــرار داده و این‌هــا را اســطوره‌های پیرامونــی اســام می‌دانــد کــه بــه 

واســطه منابــع پیرامونــی قــرآن و اســام بــدان راه یافتــه اســت. )شــیمل، 1376، 300-298(

یــت را از اصــول جزمــی اعتقــادی اســام شــیعی بــر شــمرده و مباحــث ذکــر شــده  ی آمــوزه مهدو و

ی در بیــان  پیرامــون آن را اســطوره‌هایی بــدون مرجــع و منبــع قرآنــی بــر می‌شــمرد. بــه عنــوان نمونــه و

اســاطیر مربــوط بــه آخــرت بــه حضــرت مهــدی )عــج( اشــاره می‌کنــد کــه در آخــر الزمــان ظهــور کــرده 

و بــر دجــال پیــروز می‌شــود و قبــل از قیامــت مدتــی بــر جهــان حکومــت میکنــد تــا صلــح و آرامــش را 

، چنیــن می‌گویــد: ی پــس از بیــان ایــن بــاور بــه جهــان بــاز گردانــد. و

»مادامــی کــه اینگونــه اســاطیر از ناحیــه اطلاعــات دقیقــی از منبــع وحــی قرآنــی پشــتیبانی نمی‌شــد، 

معمــولا پشــتوانه معنــوی آن‌هــا فلاســفه )متکلمیــن( و متصوفــه اســامی بــود.« )شــیمل، 1376، 301(

ــلمان و  ــان مس ــدگاه عارف ــام در دی ــر اس ــطوره‌ای پیامب ــخصیت اس ــه ش ــاره ب ــس از اش ــترانگ پ آرمس

جایــگاه معــراج ایشــان بــه عنــوان کهــن الگویــی معنــوی بــه مســلمانان شــیعه و جایــگاه امامــان در 

ــد: ــن می‌گوی ــه داده و چنی ــا توج ــان آن‌ه می

ــه  ــا ب ــان آنه ــه امام ــد ک ــط دادن ــر را بس ــر پیامب ــطوره‌ای از زادگان مذک ــی اس ــیعه دیدگاه ــلمانان ش »مس

شــمار می‌آینــد. هــر امامــی تناســخی از علــم لدنــی بــود. هنگامــی کــه ایــن سلســله به پایــان رســید، آن‌ها 

گفتنــد کــه آخریــن امــام غیبــت کــرده اســت و روزی بازخواهــد گشــت تــا دورانــی از عدالــت و صلــح را 

آغــاز کنــد. در ایــن مقطــع، شــیعی گــری در وهلــه‌ی اول حرکتــی عرفانــی بــود. امــا ایــن اســطوره بــدون هــر 

گونــه دســتور عمــل ویــژه‌ی مراقبــه و تفســیرهای معنــوی بــی معنــا بــود. شــیعیان قطعــا نمی‌خواســتند 
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اسطوره‌هایشــان تحــت اللفظــی تفســیر شــود. اســطوره‌ی امامــت کــه بــه نظــر می‌رســید ارتدوکســی 

ــه در  ــود، ک ــی ب ــور قدس ــی حض ــس عرفان ــان ح ــرای بی ــن ب ــی نمادی ــذارد، راه ــا می‌گ ــر پ ــلمانان را زی مس

ک پایــدار بــود و در دســترس قــرار داشــت. امــام غایــب به یک اســطوره تبدیل  دنیــای پــر تلاطــم و خطرنــا

یــخ معمــول، از قیــد و بنــد فضــا و زمــان آزاد شــد و بــه گونــه‌ای متناقــض،  شــد. او بــا بیــرون رفتــن از تار

حضــورش در زندگــی شــیعیان زنده‌تــر از زمانــی بــود کــه به دســتور خلیفه عباســی در بازداشــت خانگی 

بــه ســر می‌بــرد. ایــن ماجــرا بیان‌گــر حــس مــا از پدیــده‌ای قدســی بــه مثابــه غیبتی گیــج کننده و وسوســه 

انگیــز در جهــان، امــا نــه از جهــان اســت.« )آرمســترانگ، 1390، 82-81(

یکــرد پدیدارشناســانه بســیار حائــز اهمیــت  در بررســی و نقــد دیــدگاه ایــن خاورشناســان توجــه بــه رو

ــا بافــت دینــی و  اســت، چــرا کــه ایــن گــروه از خاورشناســان کمتــر بــه مباحــث فکــری، الاهیاتــی و ی

ــه  ــر ارائ ــه بیــان ادعــای خــود مبنــی ب ــا ب فرهنگــی ایــن انگاره‌هــا و باورهــای دینــی توجــه داده و صرف

انــگاره‌ یــا مدلــی مشــترک بــه همــراه مناســک و آیین‌هــای خــاص پرداخته‌انــد و ایــن باورهــا را تجربــه و 

یابــی  حســی از امــور قدســی در جهــان و اثــر گــذار بــر زندگــی باورمنــدان معرفــی کرده‌انــد. بدیــن رو ارز

یخــی و کلامــی اســت، بلکــه نقــد  و نقــد ایــن گــروه از خاورشناســان کمتــر نیازمنــد ورود بــه مباحــث تار

یکــردی اســت کــه ایــن خاورشناســان در پیــش گرفته‌انــد.  آنــان در گــرو نقــد روش و رو

یکــرد از جنبه‌هــای متعــددی مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. ادعــای بــدون دلیــل از جملــه  ایــن رو

یکــردی تطبیقــی  یــرا ایــن خاورشناســان بــا رو نقدهایــی اســت کــه بــر ایــن خاورشناســان وارد اســت. ز

کــرده و هیــچ دلیــل و  و بــا چاشــنی مباحــث روانشــناختی و جامعــه شــناختی ادعایــی را مطــرح 

یکــرد وارد اســت، ایــن  مســتند روشــنی بــر ادعایشــان ارائــه نمی‌دهنــد. نقــد دیگــری کــه بــر ایــن رو

اســت کــه پدیدارشناســی دیــن، گرچــه کوششــی بــرای توصیــف تجربــه دینــی از نــگاه مؤمنــان اســت، 

امــا بــه ماهیــت عمیــق و ذات دیــن نمی‌پــردازد و بیشــتر بــر جنبه‌هــای ظاهــری و نمادیــن تمرکــز 

یکــردی دیــن را صرفــا بــه مجموعــه‌ای از پدیدارهــا  دارد. برخــی منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن رو

و رفتارهــای دینــی تقلیــل می‌دهــد و از بررســی اعتقــادات بنیادیــن، رابطــه دیــن بــا واقعیــت مــاوراء 

)Alizadeh Mousavi, 2024, 101-109 ( .طبیعــی و فلســفه دیــن غفلــت می‌کنــد
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یخــی اتخــاذ می‌کنــد و رابطــه دیــن بــا  یکــردی غیرتار عــاوه بــر ایــن، پدیدارشناســی دیــن غالبــا رو

یابــی می‌کنــد، کــه  یخــی، فرهنگــی و سیاســی را بــه صــورت ســطحی ارز موقعیت‌هــای خــاص تار

نقــد مهــم دیگــر دربــاره  امــر مانــع درک دقیــق پویایی‌هــا و تحــولات درونــی دیــن می‌شــود.  ایــن 

کیــد آن‌هــا بــر  چارچوب‌هــای کلاســیک پدیدارشناســی، بــه ویــژه پدیدارشناســی فلســفی هوســرل، تأ

یکــرد علمــی و عینــی اســت کــه قــادر نیســت تعهــدات و معنویــت درونــی دیــن را به‌خوبــی بازتــاب  رو

دهــد و اغلــب موجــب فاصله‌گیــری از تجربــه واقعــی مؤمنــان می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، متفکرانــی 

کیــد کرده‌انــد کــه بــه تفســیر  یلــی تأ یکــرد هرمنوتیکــی و تأو چــون هایدگــر بــر ضــرورت اســتفاده از رو

یکــرد جدیــد تــاش می‌کنــد از ســطحی بــودن  عمیق‌تــر متــون و پدیده‌هــای دینــی می‌پــردازد. ایــن رو

)2022 ,See Wynn( .ــر رود و معانــی ژرف‌تــری بــه دیــن بیفزایــد و توصیــف صــرف پدیدارهــا فرات

گرچــه پدیدارشناســی دیــن ابزارهــای مفیــدی  در مجمــوع، نقدهــای مطــرح شــده نشــان می‌دهــد کــه ا

یکــردی جامــع و نهایــی تلقــی شــود.  بــرای مطالعــه دیــن فراهــم می‌کنــد، امــا نبایــد بــه عنــوان رو

محدودیــت نگــرش صرفــا توصیفــی، غفلــت از ماهیــت واقعــی دیــن و کم‌توجهــی بــه زمینه‌هــای 

یکــرد بــه شــمار می‌رونــد. یخــی و فرهنگــی، از مهم‌تریــن چالش‌هــای ایــن رو تار

نتیجه‌

کادمیــک بین‌المللــی عمدتــا تحــت تأثیــر دو جریــان اصلــی  مطالعــات قرآنــی شــیعه در فضــای آ

بافت‌گرایــی و پدیدارشناســی قــرار گرفتــه اســت کــه هــر یــک بــا رویکردهــا، مبانــی نظــری و روش‌هــای 

خــاص خــود توانســته‌اند ســهم قابــل توجهــی در شــکل‌دهی بــه فهــم و تحلیــل متــون قرآنــی و آموزه‌هــای 

یخــی، فرهنگــی و اجتماعــی نــزول  کیــد بــر زمینه‌هــای تار شــیعه ایفــا کننــد. جریــان بافت‌گرایــی بــا تأ

یــکال، تــاش کــرده اســت قــرآن و آموزه‌هــای  یخی-انتقــادی و فیلولوژ قــرآن و بهره‌گیــری از روش‌هــای تار

آن را در پرتــو شــرایط واقعــی و پویــای دوران نــزول فهــم کنــد. ایــن رویکــرد، گرچــه توانســته اســت نقشــی 

بنیادیــن در بازشناســی زمینه‌هــای مشــترک فرهنگــی و دینــی میــان قــرآن و متــون مقــدس دیگــر ایفــا 

یخی-انتقــادی و محدودیت‌هــای آن در فهــم وحــی،  کنــد، امــا بــه دلیــل تردیدهــای ذاتــی در روش تار

فاقــد توانایــی تبییــن کامــل معنــای وحیانــی قــرآن و آموزه‌هــای شــیعی اســت.
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یــان پدیدارشناســی بــا تمرکــز بــر تجربــه دینــی و امــر قدســی، زبــان نمادیــن و  ، جر از ســوی دیگــر

کــه توانســته اســت برخــی  گرایانــه بــه قــرآن ارائــه داده اســت  یکــردی فلســفی و معنا اســطوره‌ها، رو

ــای  ــا چالش‌ه ــز ب ــرد نی یک ــن رو ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــر بکش ــه تصوی ــن را ب ــی دی ــوی و تجرب ــاد معن ابع

معرفت‌شناســی مواجــه بــوده و بــه دلیــل تمایــل بــه تمرکــز بــر ظاهــر پدیده‌هــای دینــی و غفلــت از 

یخــی و اعتقــادی، پاســخگوی همــه جوانــب مطالعــات قرآنــی و شــیعی نبــوده اســت.  بســترهای تار

یلــی در پدیدارشناســی دیــن  همچنیــن نقدهــای وارد بــر بــه کارگیــری دیدگاه‌هــای هرمنوتیکــی و تأو

گرچــه شــاید در فهــم برخــی معانــی دینــی قابــل اســتفاده باشــد، امــا  یکــرد، ا نشــان می‌دهــد کــه ایــن رو

ــود. ــان ش ــی ادی ــی و کلام ــی، متن یخ ــات تار ــن مطالع ــد جایگزی نمی‌توان

یــان  کــه هــر دو جر یــان در مطالعــات قرآنــی شــیعه، نشــان می‌دهــد  بررســی اجمالــی ایــن دو جر

دارای نقــاط ضعــف و محدودیت‌هــای اساســی هســتند کــه نقــد و بررســی علمــی و نقادانــه آن‌هــا 

ی می‌ســازد. بــه ویــژه در مطالعــات شــیعی، کــه فهــم دقیــق آموزه‌هــا و اندیشــه‌های دینــی  را ضــرور

و  متنــی  یخــی،  تار منابــع  از  هوشــمندانه  بهره‌گیــری  و  چندوجهــی  یکردهــای  رو ترکیــب  نیازمنــد 

کلامــی اســت، اســتفاده صــرف از ایــن جریان‌هــا بــدون توجــه بــه محدودیت‌هــای آن نمی‌توانــد بــه 

ــود. ــر ش ــی منج ــل و جامع ــل کام تحلی

کادمیــای بین‌الملــل، تلفیــق دیدگاه‌هــا  بنابرایــن، راهبــرد مطلــوب در مطالعــات قرآنــی شــیعه در آ

یخی-انتقــادی و فهــم پدیدارشناســانه معنــوی دیــن، و  گــون، هم‌افزایــی نقــد تار گونا و روش‌هــای 

برخــوردی چندبعــدی و میان‌رشــته‌ای اســت کــه بتوانــد عمــق وحیانــی قــرآن و باورهــای شــیعه را بــه 

یکــردی نــه تنهــا می‌توانــد فاصلــه بیــن مطالعــات  ی کنــد. چنیــن رو کاو گونــه‌ای متــوازن و مســتدل وا

خاورشناســانه و دیدگاه‌هــای اصیــل شــیعه را کاهــش دهــد، بلکــه زمینه‌ســاز توســعه علمــی و بومــی 

ــای  ــگاه‌ها و عرصه‌ه ــرآن در دانش ــی ق ــگاه حقیق ــه جای ــت ب ــود و در نهای ــد ب ــی خواه ــات قرآن مطالع

علمــی جهانــی کمــک خواهــد کــرد.
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تحلیل تطبیقی دیدگاه رابرت اسپنسر دربارۀ کارکرد دوگانۀ قرآن در پرتو تفسیر 
المیزان و الکشاف )بررسی آیۀ 82 سورۀ اسراء(

حامد سراجی1، محمدسعید فیاض2، رحمت الله عبدالله زاده آرانی3، علیرضا موفق4

چکیده
، بررســی تطبیقــی دیدگاه‌هــای اسلام‌هراســان شرق‌شــناس، ماننــد رابــرت  در مطالعــات قرآنــی معاصــر

، بــا تفاســیر اســامی اهمیــت ویــژه‌ای دارد؛ به‌ویــژه در آیاتــی کــه کارکــرد قــرآن را در هدایــت و  اسپنســر

ضلالــت انســان‌ها بیــان می‌کننــد. اسپنســر در کتــاب قــرآن انتقــادی بــا رویکــردی برون‌دینــی، آیــه 82 

ســوره اســراء را بــه گونــه‌ای تفســیر می‌کنــد کــه تقابــل میــان »اثــر شــفابخش و رحمــت قــرآن« و »خســارت 

بــرای ظالمــان« را نشــانه‌ای از تناقــض و تحریــف مفاهیــم قرآنــی معرفــی می‌کنــد. هــدف ایــن پژوهــش، 

تحلیــل تطبیقــی دیــدگاه اسپنســر دربــاره آیــه 82 ســوره اســراء بــا آرای علامــه طباطبایــی در المیــزان و 

ــا کارکــرد دوگانــه قــرآن در پرتــو ســنت تفســیری اســامی روشــن شــود  زمخشــری در الکشــاف اســت، ت

یابــی گــردد. پژوهــش بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و ابــزار  و اعتبــار روش‌شــناختی رویکــرد اسپنســر ارز

کتابخانــه‌ای انجــام شــده اســت. داده‌هــا از منابــع اصلــی شــامل قــرآن انتقــادی، المیــزان و الکشــاف 

گــردآوری و ســپس تحلیــل تطبیقــی و نقــد شــده‌اند. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد اسپنســر بــا خوانشــی 

، آیــه را فاقــد انســجام دانســته و تناقضاتــی ادعایــی می‌ســازد؛ در حالــی کــه  جهت‌منــد و نســخه‌محور

تفاســیر اســامی بــا مبانــی کلامــی، فلســفی و بلاغــی، هماهنگــی نظام‌منــد میــان »شــفاء«، »رحمــة« و 

« را ترســیم کــرده و اثــر دوگانــه قــرآن را تابــع موضــع مخاطــب می‌داننــد. ایــن مقایســه، ضعــف  »خَســار

ــازد. ــته می‌س ــل او را برجس ــر تحلی ــی ب ــای برون‌دین ــر پیش‌فرض‌ه ــر و تأثی ــناختی اسپنس روش‌ش

، المیزان، الکشاف. ، رابرت اسپنسر کلیدواژه ها: کارکرد قرآن، شِفاء و رحمت، خَسار
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Comparative Analysis of Robert Spencer’s Perspective on 
the Dual Function of the Qur’an in Light of al-Mīzān and al-

Kashshāf (An Examination of Verse 82 of Sūrah al-Isrāʾ)

Abstract

In contemporary Qur’anic studies, comparative analysis of Islamophobic Orientalist 
perspectives, such as those of Robert Spencer, alongside Islamic exegetical traditions 
holds particular significance-especially regarding verses that articulate the Qur’an’s 
dual function in guiding or misleading human beings. In his Critical Qur’an, Spen-
cer adopts an extra-religious approach to verse 82 of Surah al-Isra, interpreting the 
juxtaposition of the Qur’an’s “healing and mercy” with its “loss for the wrongdoers” 
as evidence of contradiction and distortion within Qur’anic concepts. The aim of this 
study is to conduct a comparative examination of Spencer’s interpretation of verse 82 
with the views of Allama Tabataba’i in al-Mizan and al-Zamakhshari in al-Kashshaf, 
thereby elucidating the Qur’an’s dual function in light of the Islamic exegetical tra-
dition and assessing the methodological validity of Spencer’s approach. Employing a 
descriptive-analytical method and library-based research tools, data were collected 
from primary sources including The Critical Qur’an, al-Mizan, and al-Kashshaf, and 
subsequently subjected to comparative analysis and critique. The findings reveal that 
Spencer, through a textually selective and ideologically driven reading, portrays the 
verse as lacking coherence and constructs alleged contradictions. By contrast, Islamic 
exegesis, grounded in theological, philosophical, and rhetorical principles, delineates 
a systematic harmony between “healing,” “mercy,” and “loss,” framing the Qur’an’s 
dual effect as contingent upon the stance of its audience. This comparison underscores 
the methodological weaknesses of Spencer’s approach and highlights the influence of 
extra-religious presuppositions on his analysis.

Keywords: Qur’an Function, Healing and Mercy, Loss, Robert Spencer, al-
Mīzān, al-Kashshāf
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1- مقدمه

یــم بــه عنــوان کتــاب هدایــت، همــواره الهــام بخــش اندیشــمندان ومفســران بــوده اســت.  قــرآن کر

نقــش اساســی درنظــام  کــه  گــزاره هایــی اســت  بررســی  قرآنــی،  از مهم‌تریــن عرصه‌هــای پژوهــش 

اعتقــادی و تربیتــی اســام دارنــد و زیــر بنــای اعمــال انســان انــد. ســوره اســراء برخــی از ایــن مفاهیــم 

را بــه صــورت برجســته مطــرح کــرده وزمینــه تحلیل‌هــای تفســیری و کلامــی را فراهــم آورده اســت. در 

دوران معاصــر نیــز بازخوانــی ایــن مفاهیــم توســط اســام‌پژوهان غربــی، باپیــش فرض‌هــای خــاص، 

پرســش‌ها وچالش‌هــای تــازه‌ای در مطالعــات تفســیری ایجــاد کــرده اســت.

کارکــرد دوگانــه قــرآن - بدیــن معنــا کــه قــرآن بــرای مؤمنــان عامــل هدایــت و آرامــش و بــرای ظالمــان 

یــان اســت- از بنیادی‌تریــن مفاهیــم قرآنــی اســت؛ ایــن مفهــوم نــه تنهــا  موجــب افزایــش خســارت و ز

از ارکان نظــام اعتقــادی و تربیتــی اســام بــه شــمار مــی‌رود، بلکــه مبنــای تبییــن رابطــه هدایــت و 

یــم در ســوره اســراء،  ضلالــت انســان‌ها بــا وحــی الهــی اســت )طباطبایــی، 1417ق: 108/13(. قــرآن کر

ایــن پیونــد را بــه نحــو برجســته‌ای ترســیم کــرده اســت؛ آیــه 82 بــا طــرح مفاهیــم »شــفاء«، »رحمــت« و 

»خســارت«، اثــر قــرآن را در دو ســطح متفــاوت بیــان می‌کنــد: بــرای مؤمنــان عامــل هدایــت و آرامــش، 

یکــرد قرآنی، که  یــان و خُســران )زمخشــری، 1407ق: 468/2(. ایــن رو و بــرای ظالمــان موجــب افزایــش ز

کارکــرد وحــی را نــه تنهــا بــه معنــای درمــان و رحمــت، بلکــه بــر پایــه قابلیــت نفــس و موضــع مخاطــب 

تعریــف می‌کنــد، در تفاســیر المیــزان )بــا تحلیــل فلســفی ـ تکوینــی اثــر اعمــال( و الکشــاف )بــا تمرکــز 

ی شــده اســت )طباطبایــی، 1417ق:  کاو بلاغــی بــر ســاختارهای تقابلــی و تربیتــی( بــه طــور عمیــق وا

کارکــرد دوگانــه،  ایــن  بــر  کیــد  بــا تأ 108/13-110؛ زمخشــری، 1407ق: 468/2-469(. ســوره اســراء، 

یکردهــای شرق‌شناســان  ــرای چنیــن تحلیلــی فراهــم مــی‌آورد. در ایــن زمینــه، رو بســتری مناســب ب

ــرآن نزدیــک می‌شــوند ـ  ــه ق ــا پیش‌فرض‌هــای فکــری و چارچوب‌هــای خــاص خــود ب ـ کــه هــر یــک ب

شــبهات و مجــادلات تــازه‌ای را در عرصــه مطالعــات قرآنــی پدیــد آورده‌ اســت.

، برخــی شــرق شناســان بــا تکیــه بــر پیش‌فرض‌هــای خــاص و نــگاه برون‌دینــی،  در دوران معاصــر

، پژوهشــگر آمریکایــی حــوزه اســام  مفاهیــم کارکــردی قــرآن را بازخوانــی کرده‌انــد. رابــرت اسپنســر
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شناســی، در کتــاب قــرآن انتقــادی1 بــا ارائــه ترجمــه ای حاشــیه‌دار و اســتناد گزینشــی بــه تفاســیری 

، ابــن جُــزَیّ و جلالیــن، آیــات قــرآن را تحلیل می‌کنــد. در این پژوهش بررســی خواهیم  ماننــد ابــن کثیــر

یکــرد، کــه در نقدهــای اخیــر  ی در ایــن کتــاب، ترجمــه‌ای انتقــادی ارائــه می‌دهــد و ایــن رو کــرد کــه و

ــف  ــی« توصی ــف گفتمان ــوان »تحری ــه عن ــس«2 ب ــن »کانتِرکارِنت ــه آنلای ــی در مجل ــه تحلیل ــد مقال مانن

یخــی نــزول آیــات را نادیــده می‌گیــرد و خوانشــی ســطحی ارائــه می‌دهــد کــه بــا اصــول  شــده، زمینــه تار

کادمیــک در انجمــن  هرمنوتیــک قرآنــی ناســازگار اســت )Countercurrents, 2025(. بحث‌هــای آ

ــر نقــص روش‌شــناختی  ــز ب ــرآن در رِدیــت«3 نی کادمیــک ق ، ماننــد »انجمــن آ هــای گفت‌وگــو محــور

 Reddit’s ( کیــد دارنــد ، تأ ــر ــع و غفلــت از تفاســیر معتب ــه انتخــاب گزینشــی مناب ، از جمل اسپنســر

.)Academic Quran, 2024

1.1. پیشینه

بــا توجــه بــه اینکــه کتــاب نقــد قــرآن رابــرت اسپنســر در ســال 2022-2021 بــه چــاپ رســیده ونســبتاً اثــر 

نــو و جدیــدی از ایــن خاورشــناس اســت، پژوهشــی کــه به‌طــور مشــخص ترجمــه رابــرت اسپنســر 

از ســوره اســراء را در چارچــوب تطبیقــی بــا تفاســیر اســامی نقــد و بررســی کنــد، درمنابــع داخلــی 

کنــون دیــده نشــده اســت. تا

، تنهــا پژوهشــی کــه  - در میــان آثــار منتشــر شــده پیرامــون کتــاب قــرآن انتقــادی اثــر رابــرت اسپنســر

کتــاب دانســت، مقالــه‌ای اســت از محمــد الفــراس بــا  می‌تــوان آن را در ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن 

ــر اســاس تفاســیر کلیــدی اســامی و  ؛ تبییــن ب عنــوان: »نقــد کتــاب: قــرآن انتقــادی رابــرت اسپنســر

ــگاه علمــی Academia.edu  منتشــر شــده  «4 کــه درســال ۲۰۲۲ در پای یخــی معاصــر پژوهش‌هــای تار

1. The Critical Quran: Explained from Key Islamic Commentaries and Contemporary Historical Research. 
New York-Nashville: Bombardier Books, 2022.

2. Countercurrents (2025)

3. Reddit’s Academic Quran (2024)

4. Book Review: Robert Spencer, The Critical Qur’an: Explained from Key Islamic Commentaries and 
Contemporary Historical Research
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یکــردی تحلیلــی، بــه بررســی محتــوای کتــاب اسپنســر  اســت. ایــن مقالــه بــا قالبــی ســاختارمند و رو

ــر آن وارد کــرده اســت. پرداختــه و نقدهایــی تخصصــی ب

نویســنده مقالــه، ســاختار کتــاب اسپنســر را چنیــن معرفــی می‌کنــد: »ترجمــه کامــل متــن قــرآن همــراه 

بــا مقدمه‌هــا وحواشــی تفســیری بــرای هــر ســوره و برخــی آیــات، کــه عمدتــا مبتنــی بــر منابــع کلاســیک 

اســامی ماننــد ابن‌کثیــر و جلالیــن اســت. منابعــی کــه بــه ســبب ترجمه‌شــدن یــا دسترســی آســان، 

دراختیــار اسپنســر قــرار داشــته‌اند. همچنیــن، نمونه‌هایــی ازقرائــات مختلــف نیــز در بخش‌هایــی 

از کتــاب مطــرح شــده‌اند.«

نویســنده مقالــه همچنیــن بــه ضعف‌هــای اسپنســر درنقــل قرائــات و تحلیــل دســت‌نویس‌ها اشــاره 

کــه ناشــی از عــدم اشــراف تخصصــی و اتــکا بــه منابــع غیرعلمــی ماننــد  می‌کنــد. ضعف‌هایــی 

ی از آیــات،  یدئوهــا ومقــالات جــی اســمیت )یــک مبلــغ مســیحی( اســت. افــزون بــر ایــن، در بســیار و

اسپنســر تنهــا بــه یــک روایــت ترجمــه شــده بســنده کــرده واز ارائــه طیــف گســترده تفاســیر ســنتی 

ی نمــوده اســت. اســامی خــوددار

نقــد پایانــی مقالــه آن اســت کــه اسپنســر بــرای بخــش عمــده‌ای از آیــات قــرآن، هیچ‌گونــه تفســیر یــا 

تحلیلــی ارائــه نمی‌دهــد و تمرکــز او صرفــا بــر آیاتــی اســت کــه در منازعــات فکــری بــا غیرمســلمانان 

یکــردی کــه از منظــر علمــی، ناقــص و جهــت‌دار تلقــی می‌شــود. محــل نــزاع بوده‌انــد؛ رو

پژوهش های مشابه بررسی شده داخلی از آثار رابرت اسپنسر درادامه ذکر می‌شود:

ی، )۱۴۰۲(، پایــان نامــه »تحلیــل انتقــادی کتــاب آیــا محمــد وجــود داشــت؟ اثــر رابــرت اسپنســر  - ســور

یــت اصلــی ایــن کتــاب را افســانه‌ای پنداشــتن وجــود  )بــا تمرکــز بــر مباحــث قرآنــی(«: نویســنده محور

یــم معرفــی  حضــرت محمــد )صلی‌الله‌علیه‌وآلــه( و بی‌اعتبــار یــا کــم اعتبــار دانســتن آیــات قــرآن کر

می‌کنــد. یکــی از انتقــادات مهــم مطــرح شــده در ایــن پژوهــش، ادعــای اسپنســر مبنــی بــر اینکــه 

یخــی جــدی قــرار نگرفته‌انــد، در حالی‌کــه یهودیــت  اســام و قــرآن هرگــز موضــوع پژوهش‌هــای تار

گــر چنیــن  کــه ا یخــی بررســی شــده‌اند. اسپنســر نتیجــه می‌گیــرد  و مســیحیت بارهــا از منظــر تار
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ــغ  ــام)صلی‌الله‌علیه‌وآله( از تی ــر اس ــرآن و پیامب ــام، ق ــود، اس ــام ش ــام انج ــاره اس ــی درب پژوهش‌های

ــد  ــرو خواه ــلمانان ف ــادات مس ی از اعتق ــیار ــرد و بس ــد ب ــه در نخواهن ــالم ب ــان س ــی ج یخ ــی تار بررس

یکــردی انتقــادی و مســتند، مطالــب ارائه‌شــده توســط  پاشــید. در ایــن پایان‌نامــه، نویســنده بــا رو

اسپنســر ـ به‌ویــژه مباحــث قرآنــی ـ را مــورد بررســی قــرار داده و بــا اعتبارســنجی محتــوای کتــاب از 

یخــی، قرآنــی، ادبــی و زبان‌شــناختی، پاســخ‌های علمــی و مســتدل بــه هــر  جنبه‌هــای مختلــف تار

یــک از ادعاهــای مطروحــه ارائــه کــرده اســت.

یــس و رابــرت  - مقدمــی، )۱۳۹۸(، پایــان نامــه »نقــد و بررســی اســام هراســی از دیــدگاه ســم هر

«: ایــن پایان‌نامــه بــه بررســی تطبیقــی دیدگاه‌هــای دو اســام‌پژوه غربــی، ســم هریــس و رابــرت  اسپنســر

، در حــوزه اسلام‌هراســی می‌پــردازد. نویســنده نشــان می‌دهــد کــه هــر دو اندیشــمند از منظــر  اسپنســر

برتــری مســیحیت بــه اســام حملــه می‌کننــد و معتقدنــد تــا زمانــی کــه مســلمانان فرهنــگ دینــی خــود 

را برتــر از فرهنــگ غــرب و ســایر ادیــان بداننــد، امــکان ارتبــاط ســازنده بــا دنیــای غــرب وجــود نخواهــد 

داشــت. در ایــن پژوهــش، مشــکلات روش‌شــناختی و محتوایــی آرای ایــن دو نویســنده آشــکار شــده 

یخــی، هویتــی و معرفتــی، و بــا اســتناد بــه منابــع اســامی مــورد بررســی  و دیدگاه‌هــای آنــان بــا نقــد تار

یــس نــه تنهــا  کیــد می‌کنــد کــه اسلام‌هراســی در آثــار اسپنســر و هر قــرار گرفتــه اســت. نویســنده تأ

یــف مفاهیــم قرآنــی و بی‌توجهــی بــه  یــک اســت، بلکــه بــا تحر ناشــی از پیــش فرض‌هــای ایدئولوژ

ســنت تفســیری اســامی همــراه اســت.

1.2. ضرورت پژوهش

یکــردی علمــی و  ، بیــش از آنکــه رو آثــار جنجالــی برخــی خاورشناســانِ رســانه‌ای در دهه‌هــای اخیــر

یــم  گیــر اســام وتضعیــف جایــگاه قــرآن کر بی‌طرفانــه داشــته باشــند، در جهــت مبــارزه باحقیقــت فرا

ســامان یافته‌انــد. ایــن آثــار بــا بهره‌گیــری از ترجمــه هــای گزینشــی و تحلیــل هــای ســطحی، مفاهیــم 

پیش‌فرض‌هــای  بــا  کــه  می‌کننــد  بازنمایــی  به‌گونــه‌ای  را  قــرآن«  »کارکردهــای  همچــون  بنیادینــی 

یکــردی نه‌تنهــا موجــب تحریــف گفتمانــی در  یــک نویســندگان هماهنــگ باشــد. چنیــن رو ایدئولوژ

مطالعــات قرآنــی می‌شــود، بلکــه زمینه‌ســاز شــکل‌گیری برداشــت‌های نادرســت درمیــان مخاطبــان 
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، بــه ویــژه کتــاب قــرآن انتقــادی  ، نقــد علمــی وتطبیقــی ایــن آثــار غیرمســلمان نیــز خواهدبــود. از ایــن رو

، ضرورتــی انکارناپذیــر در حــوزه مطالعــات تفســیری معاصــر بــه شــمار مــی‌رود. رابــرت اسپنســر

کـه هریـک بـا  یـخ اسالم، دو اثـر مهـم هسـتند  در دیگـر سـوی، از برجسـته‌ترین منابـع تفسـیری در تار

طباطبایـی  اثرعلامـه  المیـزان  یافته‌انـد.  قرآنـی  مطالعـات  در  ویـژه‌ای  جایـگاه  متفـاوت  رویکـردی 

)۱۴۱۷ق( بـا روش »تفسـیر قـرآن بـه قـرآن« و رویکـرد فلسـفی- کلامـی، انسـجام درونـی آیـات را آشـکار 

سـاخته ومفاهیـم بنیادیـن دینـی را بـر پایـه عقلانیـت و نظـام علیـت تبییـن می‌کنـد. فضـای کلـی آن 

، بـه نقـد  ترکیبـی ازتحلیـل فلسـفی، کلامـی و اجتماعـی اسـت کـه درکنـار بهره‌گیـری از روایـات معتبـر

دیدگاه‌هـای مخالـف نیـز می‌پـردازد و چارچوبـی جامـع در حوزه‌هـای اعتقـادی، اخلاقـی و فلسـفه 

دیـن ارائـه می‌دهـد. همچنیـن، الکشـاف زمخشـری )۱۴۰۷ق( بـا رویکـرد بلاغـی - ادبـی، بـر جنبه‌های 

زبانـی ونحـوی تمرکـز کـرده و زیبایی های بیانی قرآن را برجسـته می‌سـازد. ایـن اثر متأثر از مبانی فکری 

کیـد بـر عقلانیـت، بـه مباحـث کلامی نیـز ورود کـرده و اهمیـت آن در ترکیب فنون  معتزلـه اسـت وبـا تأ

ادبـی بـا مبانـی کلامـی اسـت کـه الگویـی جامـع بـرای فهـم عقلانـی و بلاغـی قـرآن فراهـم آورده اسـت.

پژوهـش حاضـر بـا ماهیتـی توصیفـی- تحلیلـی و تطبیقـی، دیـدگاه اسپنسـر در آیـۀ مـورد بحـث را بـا 

تفاسـیر علامـه طباطبایـی )رویکـرد فلسـفی- کلامـی شـیعی( و زمخشـری )رویکـرد بلاغـی- معتزلـی 

سـنی( مقایسـه می‌کند تا انسـجام درونی و اعتبار روش‌شـناختی خوانش وی در برابر تفاسـیر اسالمی 

سـنجیده شـود. ابـزار پژوهـش، کتابخانـه‌ای اسـت و داده‌هـا از منابع اصلی گـردآوری شـده، دیدگاه هر 

اندیشـمند نقل می‌گردد و سـپس با ابزارهای کلامی، فلسـفی و بلاغی تحلیل تطبیقی و نقد می‌شـود.

هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن دقیــق مفهــوم و بررســی نحــوه بازنمایــی »کارکــرد دوگانــه قــرآن« در آیــه 82 

ســوره اســراء از دیــدگاه رابــرت اسپنســر اســت. در ایــن راســتا، میــزان انطبــاق یــا تعــارض دیــدگاه او بــا 

ــا خوانــش وی توانســته  ــا روشــن گــردد کــه آی مبانــی تفســیری المیــزان و الکشــاف ســنجیده می‌شــود ت

اســت بــا معیارهــای علمــی و روش‌شــناختی معتبــر هم‌خوانــی داشــته باشــد یــا صرفــا بازتابــی از 

یــک و جهــت‌دار اســت. بدیــن ترتیــب، پژوهــش حاضــر می‌کوشــد بــا نقــد  پیش‌فرض‌هــای ایدئولوژ

تطبیقــی و مســتند، جایــگاه واقعــی دیــدگاه اسپنســر را در برابــر ســنت تفســیری اســامی آشــکار ســازد.
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2. بحث و یافته‌ها

جیم یطانِ الرَّ
َ

أعوذُ بالِله مِنَ الشّ

 خَسَارًا ﴾ )اسراء/82(
َّ

الِمِینَ إِلَّا
ّ

 یَزِیدُ الظَ
َ

مُؤْمِنِینَ وَ لَا
ْ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِل

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل ﴿ وَ نُنَزِّ

» و از قــرآن، آنچــه شــفا و رحمــت اســت بــرای مؤمنــان، نــازل می‌کنیــم؛ و ســتمگران را جــز خســران 

یــان( نمی‌افزایــد.« )و ز

ایــن آیــه منظومــه‌ای دقیــق از نســبت وحــی بــا قابلیــت نفــس انســان را صورت‌بنــدی می‌کنــد: بــرای 

اهــل ایمــان، قــرآن در مقــام شــفاء و رحمــت فعلیــت می‌یابــد؛ امــا بــرای ظالمــان، همــان نــور وحــی بــه 

صــورت افزونــیِ در خســارت جلوه‌گــر می‌شــود. خوانش‌هــای تفســیری ماننــد »المیــزان و الکشــاف« 

ایــن ســاختار را در ســه ســطح معناشــناختی، وجودی-تکوینــی و نحوی-بلاغــی توضیــح داده‌انــد 

و آن را بــه صــورت منظومــه‌ای منســجم تبییــن کرده‌انــد؛ در مقابــل، رابــرت اسپنســر بــر پایــه شــواهد 

یکردهــای دیگــر بــه ایــن آیــه پرداختــه‌ و برداشــت‌های خاصــی از نســبت شــفاء،  متفــاوت و بــا رو

رحمــت و خســار ارائــه نمــوده اســت.

ــه  ــدگاه اسپنســر را حــول محــور موضــوع تبییــن می‌کنیــم و ســپس ب مــا در اینجــا ابتــدا تحلیــل و دی

تحلیــلِ جامــعِ لغــوی، روایــی و تفســیری و همچنیــن بررســی انســجام معنایــی و بلاغــی آیــه و نیــز 

ــع  ــار مرج ــت‌اول و آث ــع دس ــه مناب ــکا ب ــا ات ــن ب ــم؛ همچنی ی ــش آن می‌پرداز ــف خوان ــیوه‌های مختل ش

یابــی اجتهــادی ارائــه می‌شــود کــه امــکان مقایســه میــان  در علــوم قرآنــی، مدلــی ســه ســطحی بــرای ارز

گــون را فراهــم می‌ســازد. یکردهــای گونا رو

2.1. بیان دیدگاه رابرت اسپنسر

ــرده  ــنده نک ــه بس ــل آی ــر ذی ــات اسپنس ــه توضیح ــا ب ــا تنه ــراء، م ــوره اس ــه 82 س ــع آی ــی جام ــرای بررس ب

ی نمودیــم.  ایــم، بلکــه ارجاعاتــی کــه او در همانجــا بــه ســوره‌ها و آیــات دیگــر داده را  نیــز گــردآور

« در ســیاق‌های  ایــن ارجاعــات شــامل برداشــت‌های او از واژگان کلیــدی ماننــد »شــفاء« و »خَســار

متفــاوت اســت کــه در متــن کتابــش آمــده اســت. او در کتــاب »قــرآن انتقــادی« تــاش کــرده اســت تــا 
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یــح  مفاهیــم کلیــدی قــرآن را در چارچوبــی تقابلــی و دوگانــه بازخوانــی کنــد و در مقدمــۀ کتــاب، تصر

کــه قــرآن مملــو از وعده‌هــای رحمــت بــرای مؤمنــان و تهدیدهــای خشــن بــرای دیگــران  می‌کنــد 

)Spencer, 2022:13(. نشــان‌دهندۀ دوگانگــی ذاتــی متــن اســت ، اســت. ایــن برداشــت، به‌زعــم او

توضیــح   » »خَســار و  »رحمــت«  »شِــفاء«،  ی  محــور واژۀ  ســه  قالــب  در  را  دوگانگــی  ایــن  اسپنســر 

ایــن تحلیــل معرفــی می‌کنــد. بــرای  کانونــی  نقطــۀ  را  اســراء  آیــۀ ۸۲ ســورۀ  و  می‌دهــد 

وی در تحلیل خود از واژه »شِفاء«، آن را در چارچوبی خاص و محدود معنا می‌کند و ذیل آیه ۱۴ سورۀ 

یْدِیكُـمْ«، شِـفاء را به معنـای آرامش روانی مؤمنـان پس از تحقق 
َ
بْهُـمُ الُلّه بِأ ِ

ّ
توبـه، بـا اشـاره بـه عبـارت »یُعَذ

مجـازات مخالفـان معرفـی می‌کنـد. اسپنسـر با اسـتناد به تفاسـیر جلالیـن و ابن‌جُـزَیّ، این برداشـت را 

تقویـت کـرده و نتیجـه می‌گیـرد کـه شِـفاء در قرآن کارکـردی درون‌گروهـی دارد که از طریق اِعمـال داوریِ 

، ایـن واژه نه به معنـای درمان معرفتی یـا وجودی، بلکه  الهـی توسـط مؤمنـان تحقـق می‌یابـد. در نـگاه او

)Spencer, 2022: 262(. به‌عنـوان تسـکین روانـی پـس از اجرای داوری الهی فهمیـده می‌شـود

اسپنســر ایــن برداشــت را بــه آیــه ۸۲ ســورۀ اســراء نیــز تعمیــم می‌دهــد و آن را شــاهدی بــر دوگانگــی 

متــن قــرآن می‌دانــد. او می‌نویســد کــه قــرآن بــرای مؤمنــان شِــفاء و رحمــت اســت، در حالی‌کــه بــرای 

مخالفــان تنهــا خَســار بــه همــراه دارد. در ایــن چارچــوب، شِــفاء در کنــار رحمــت به‌عنــوان وعــده‌ای 

یــان مخالفــان تعبیــر  ، بــه ز خــاص بــرای مؤمنــان مطــرح می‌شــود و ســویۀ مقابــل آیــه یعنــی خَســار

می‌گــردد. بدیــن ترتیــب، اسپنســر شِــفاء را بخشــی از ســازوکار هویت‌بخشــی می‌دانــد کــه آرامــشِ 

پــس از خشــونت را تقویــت می‌کنــد و در مقابــل، مخالفــان را در موقعیــت تهدیــد و نابــودی قــرار 

)Spencer, 2022: 393(. می‌دهــد 

 ، در مــورد واژه »رحمــت«، اسپنســر آن را نیــز در نســبت مســتقیم بــا خَســار معنــا می‌کنــد. در نــگاه او

رحمــت نــه بــه ‌عنــوان افاضــه هدایــت و نعمــت الهــی، بلکــه بــه ‌مثابــه وعــده‌ای خــاص بــرای مؤمنــان 

در برابــر تهدیــد مخالفــان معرفــی می‌شــود و رحمــت را در چارچوبــی تقابلــی و دوگانــه قــرار می‌دهــد 

)Spencer, 2022:13; 393( .کــه کارکــرد اصلــی آن تقویــت انســجام مؤمنــان اســت
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«، اسپنســر بــه نســخه بانکیپــور هنــد1 اســتناد می‌کنــد و مدعــی اســت  در خصــوص واژه »خَســار

 
َ

مُــوا آل
َ
ذِیــنَ ظَل

َّ
یــدُ ال  یَزِ

َ
 خَسَــارًا« در ایــن نســخه بــه صــورت »وَ لَا

َّ
الِمِیــنَ إِلَّا

ّ
یــدُ الظَ  یَزِ

َ
کــه عبــارت »وَ لَا

 خَسَــارًا« آمــده اســت. همچنیــن ذیــل آیــه 59 ســورۀ بقــره، بــه تغییــر مشــابهی اشــاره می‌کنــد 
َّ

ــدٍ إِلَّا مُحَمَّ

ــدٍ« تبدیــل شــده اســت. اسپنســر ایــن تغییــرات را نشــانه‌ای از   مُحَمَّ
َ

مُــوا آل
َ
مُــوا« بــه »ظَل

َ
کــه در آن »ظَل

« اساســا بــه دشــمنی  دخالت‌هــای فرقــه‌ای در متــن قــرآن معرفــی کــرده و نتیجــه می‌گیــرد کــه »خَســار

، ایــن واژه نــه یــک مفهــوم وجــودی یــا معنــوی،  بــا خانــدان پیامبــر اســام محــدود می‌شــود و در نــگاه او

بلکــه نشــانه‌ای از تهدیــد بیرونــی و نابــودی مخالفــان اســت. )Spencer, 2022: 30( در ایــن منظومــه، 

ســازوکارهای  بــه ‌عنــوان  و  می‌گیرنــد  قــرار  هــم  کنــار  در   » »خَســار و  »رحمــت«  »شِــفاء«،  واژه  ســه 

هویت‌بخــش و تقابلــی متــن قــرآن تفســیر می‌شــوند؛ شِــفاء و رحمــت بــه ‌عنــوان وعده‌هــای خــاص 

یــان بــرای مخالفــان. ایــن چینــش در نــگاه اسپنســر  بــرای مؤمنــان و خَســار بــه ‌عنــوان تهدیــد و ز

نشــان‌دهنده دوگانگــی بنیادیــن متــن قــرآن اســت.

2.2. تحلیل لغوی، روایی و تفسیری 

2.2.1. بحث لغوی

شِــفاء: در منابــع لغــوی و تفســیری، واژه »شِــفاء« بــه رفــع مــرض و رســیدن به ســامت )راغــب، 1404ق: 

، 1375ق: 504/3(، دواء و عــاج )جوهــری،  کمــال درمــان و مقابــل »ســقم« )ابن‌منظــور 504/4(، ا

ــر امــراض قلبــی و جهــل )طریحــی، 1404ق:  کیــد ب ــا تأ 1414ق: 55/5(، رفــع مــرض ظاهــر و باطــن ب

781/2(، عــاج کامــل شــامل امــراض معنــوی )فیروزآبــادی، 1414ق: 349/7(، درمــان امــراض جهــل 

و ضلالــت به‌عنــوان اثــر هدایتــی قــرآن )طبرســی، 1375ق: 247/7(، کمــال و تمامیــت و رســیدن 

کیــد بــر امــراض قلبــی  بــه ســامت کامــل )ابن‌فــارس، 1394ق: 192/4(، و عــاج و رفــع مــرض بــا تأ

ی می‌شــود.  1.  نســخه بانکیپــور یکــی از نســخه‌های خطــی قــرآن اســت کــه در کتابخانــه بانکیپــور در پتنــا )هنــد( نگهــدار
ایــن نســخه بــه دلیــل برخــی اختلافــات متنــی و افزوده‌هایــی کــه در آن دیــده می‌شــود، در مطالعــات نسخه‌شناســی 
قــرآن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. اسپنســر از همیــن ویژگی‌هــا بهــره می‌گیــرد تــا نشــان دهــد کــه در برخــی ســنت‌های 

ع( وارد شــده اســت. کیــد بــر جایــگاه اهل‌بیــت) فرقــه‌ای، تغییراتــی در متــن قــرآن بــه ســود تأ



117 کارکرد دوگانۀ قرآن در پرتو تفسیر المیزان و الکشاف تحلیل تطبیقی دیدگاه رابرت اسپنسر دربارۀ 

کــه  یــف نشــان می‌دهــد  و روحــی )زبیــدی، 1376ق: 147/2( معنــا شــده اســت. برآینــد ایــن تعار

»شــفاء« در آیــه 82 اســراء صرفــا بــه معنــای درمــان جســمانی نیســت، بلکــه به‌طــور خــاص بــه درمــان 

امــراض باطنــی و معرفتــی اشــاره دارد و دلالــت بــر اثــر هدایتــی قــرآن دارد کــه جهــل، کفــر و انحــراف را 

ــرای مؤمنــان فراهــم می‌ســازد. ــد و زمینــه رحمــت و آرامــش ب می‌زدای

رَحمَــت: واژه »رحمــت« بــه رقّــت قلــب و میــل بــه احســان )راغــب، 1404ق: 194/1(، عطــف، مهربانــی 

1414ق:  )جوهــری،  عطوفــت  و  رأفــت   ،)236/12 1375ق:   ، )ابن‌منظــور قــرآن  در  الهــی  نعمــت  و 

732/2(، افاضــه خیــر و نــور هدایــت بــرای مؤمنــان )طبرســی، 1375ق: 247/7(، عطوفــت و نعمــت 

)فیروزآبــادی، 1414ق: 437/3(، میــل بــه نیکــی و عطــف )ابن‌فــارس، 1394ق: 147/2(، و عطوفــت 

کیــد بــر هدایــت و آرامــش وجــودی )زبیــدی، 1376ق: 437/3( معنــا شــده  و نعمــت الهــی بــا تأ

ــه معنــای عطوفــت  ــه 82 اســراء صرفــا ب یــف روشــن مــی ســازند کــه »رحمــت« در آی اســت. ایــن تعار

و مهربانــی ظاهــری نیســت، بلکــه بــه طــور خــاص بــه افاضــه هدایــت، نعمــت و آرامــش الهــی بــرای 

مؤمنــان اشــاره دارد و دلالــت بــر اثــر مثبــت قــرآن می‌نمایــد کــه در کنــار »شــفاء«، موجــب رشــد معنــوی 

ــود. ــا می‌ش ــعادت آنه و س

یــان )راغــب، 1404ق:  « بــه نقصــان در ســرمایه و ز : در منابــع ادبــی و تفســیری، واژه »خَســار خَســار

یــان )جوهــری،  ، 1375ق: 183/4(، ضــرر و ز یــان و نقصــان در مــال و دیــن )ابن‌منظــور 289/1(، ز

یــان و ضــرر در  یــان مضاعــف در اثــر ظلــم و کفــر )طریحــی، 1404ق: 437/3(، ز 1414ق: 412/1(، ز

یــان در نتیجــه مخالفــت با حــق )ابن‌فارس،  دنیــا و آخــرت )فیروزآبــادی، 1414ق: 55/5(، نقصــان و ز

یــان آشــکار و نابــودی ســرمایه وجــودی انســان )زبیــدی، 1376ق: 437/3(  1394ق: 147/2(، و ز

« در آیــه 82 اســراء صرفــا بــه  یــف نشــان می‌دهــد کــه »خَســار معنــا شــده اســت. مجمــوع ایــن تعار

یــان معنــوی و وجــودی اشــاره  یــان اقتصــادی یــا مــادی نیســت، بلکــه بــه طــور خــاص بــه ز معنــای ز

دارد؛ یعنــی کســانی کــه در برابــر قــرآن و هدایــت الهــی مقاومــت می‌کننــد، نــه تنهــا از شــفاء و رحمــت 

یــان افــزوده و ســقوط معنــوی خواهــد بــود. محــروم می‌شــوند، بلکــه همــان متــن بــرای آنــان منشــأ ز
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2.2.2. بحث روایی

شِــفاء: در روایــات اســامی، قــرآن به‌عنــوان شــفاء معرفــی شــده اســت؛ نــه تنهــا شــفاء جســمانی، بلکــه 

ع( می‌فرمایــد: »القــرآن شــفاء مــن كل داء، إلا أنــه لا  شــفاء امــراض قلبــی و معرفتــی. امــام صــادق)

ی‌هاســت، جــز کفــر و جهــل کــه ناشــی از  یشــفی مــن الكفــر والجهــل«؛ یعنــی قــرآن درمــان همــه بیمار

ع( نیــز فرمــود:  ( انســداد قلــب اســت )کلینــی، 1407ق: 599/2؛ مجلســی، 1403ق: 180/92(. امــام باقــر

»مــن لــم یستشــف بالقــرآن فــا شــفاء لــه«؛ هــر کــس بــا قــرآن درمــان نجویــد، درمانــی بــرای او نیســت 

ع( در خطبــه‌ای فرمــود: »استشــفوا بنــور القــرآن، فإنــه شــفاء لمــا  )حویــزی، 1112ق: 46/3(. امــام علــی)

فــی الصــدور«؛ بــه نــور قــرآن درمــان بجوییــد، زیــرا درمانــی اســت بــرای آنچــه در دل‌هاســت )شــریف 

ــی  ــا ف ــفاء لم ــرآن ش ــود: »الق )ص( فرم ــر ــز پیامب ــنت نی ــل س ــع اه ــه 176(. در مناب ــی، 400ق: خطب رض

الصــدور«؛ قــرآن درمانــی اســت بــرای آنچــه در دل‌هاســت )مســلم، 1411ق: 1922/4؛ احمــد بــن حنبــل، 

1415ق: 17/3(. همچنیــن در ســنن ابــن ماجــه آمــده اســت: »علیكــم بالقــرآن، فإنــه شــفاء ورحمــة«؛ 

ــات نشــان  ــرآن، کــه درمــان و رحمــت اســت )ابــن ماجــه، 273ق: 1245/2(. ایــن روای ــاد ق ــر شــما ب ب

می‌دهنــد کــه شــفاء قــرآن ناظــر بــه امــراض قلبــی و معرفتــی اســت و تنهــا در صورتــی فعلیــت می‌یابــد 

کــه مخاطــب قابلیــت پذیــرش داشــته باشــد.

ع(  رَحمَــت: واژه »رحمــت« در روایــات به‌طــور گســترده بــه قــرآن نســبت داده شــده اســت. امــام رضــا)

می‌فرمایــد: »القــرآن رحمــة للمؤمنیــن، یهدیهــم إلــى الحــق ویثبتهــم علیــه«؛ قــرآن رحمــت بــرای مؤمنــان 

اســت، آنــان را بــه حــق هدایــت می‌کنــد و بــر آن ثابــت مــی‌دارد )صــدوق، 381ق: 45/2(. امــام 

ع( نیــز در نهج‌البلاغــه فرمــود: »وتعلمــوا كتــاب الله، فإنــه أحســن الحدیــث وأبلــغ الموعظــة،  علــی)

یــد، کــه بهتریــن ســخن و رســاترین پنــد اســت؛ در آن  وتفقهــوا فیــه، فإنــه رحمــة«؛ کتــاب خــدا را بیاموز

ع( نیــز فرمــود:  یــد، زیــرا رحمــت اســت )شــریف رضــی، 400ق: خطبــه 110(. امــام صــادق) فقــه بیاموز

»القــرآن رحمــة للمؤمنیــن، وعــذاب للكافریــن«؛ قــرآن رحمــت بــرای مؤمنــان و عــذاب بــرای کافــران 

)ص( فرمــود: »إن هــذا القــرآن هــو  اســت )مجلســی، 1403ق: 182/92(. در منابــع اهــل ســنت، پیامبــر

یســمان خداســت، نــور آشــکار اســت و  حبــل الله، وهــو النــور المبیــن، وهــو رحمــة للمؤمنیــن«؛ ایــن قــرآن ر
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رحمــت بــرای مؤمنــان )ترمــذی، 279ق: 172/5، حدیــث 2906(. همچنیــن در الــدر المنثــور ســیوطی 

آمــده اســت: »القــرآن مأدبــة الله، فمــن دخــل فیــه فهــو آمــن، وهــو رحمــة وشــفاء«؛ قــرآن ســفره خداســت؛ 

ــن  ــیوطی، 911ق: 45/2(. ای ــت )س ــفاء اس ــت و ش ــت، و آن رحم ــان اس ــود در ام ــس وارد آن ش ــر ک ه

، و نعمــت  روایــات نشــان می‌دهنــد کــه رحمــت قــرآن نــه صرفــا عطوفــت ظاهــری، بلکــه هدایــت، نــور

الهــی اســت کــه مؤمنــان را بــه ســوی ســعادت دنیــا و آخــرت رهنمــون می‌ســازد.

یـان وجـودی و محرومیـت از هدایـت قـرآن آمـده اسـت.  « در روایـات بـه معنـای ز : مفهـوم »خسـار خَسـار

ع( در نهج‌البلاغـه می‌فرمایـد: »مـن أعـرض عـن القـرآن فقـد خسـر دنیـاه وآخرتـه«؛ هـر کـس از  امـام علـی)

قرآن روی‌گردان شـود، دنیا و آخرت خود را از دسـت داده اسـت )شـریف رضی، 400ق: حکمت 176(. 

«؛ هر کس عمداً قرآن را ترک کند، 
ً
 مبینا

ً
 فقد خسر خسرانا

ً
ع( نیز فرمود: »من ترك القرآن متعمدا ( امام باقر

ع( نیـز فرمـود: »مـن قـرأ القرآن ثم  یـان آشـکار شـده اسـت )حویـزی، 1112ق: 47/3(. امـام صـادق) دچـار ز

لم یعمل به، فقد خسـر«؛ هر کس قرآن بخواند و به آن عمل نکند، زیان کرده اسـت )مجلسـی، 1403ق: 

دخل النار«؛ هر کس 
ُ
)ص( فرمـود: »من قرأ القرآن ثم لم یعمل بـه، أ 185/92(. در منابـع اهـل سـنت، پیامبـر

قـرآن بخوانـد و بـه آن عمـل نکنـد، بـه آتش وارد خواهد شـد )ابـن ماجـه، 273ق: 1245/2، حدیـث 216(. 

همچنیـن در مسـند احمـد آمـده اسـت: »القـرآن حجـة لـك أو علیـك«؛ قـرآن یـا حجـت بـه نفـع توسـت 

یـا علیـه تـو )احمـد بـن حنبـل، 1415ق: 17/3(. در الـدر المنثـور نیـز روایـت شـده اسـت: »مـن أعـرض 

یانـکار خواهـد بـود  عـن كتـاب الله فقـد ضـل وخسـر«؛ هـر کـس از کتـاب خـدا روی‌گـردان شـود، گمـراه و ز

)سـیوطی، 911ق: 46/2(. این روایات نشـان می‌دهند که خسـار در آیه 82 اسـراء به معنای زیان معنوی 

و سـقوط روحـی اسـت؛ یعنـی کسـانی کـه در برابـر قـرآن مقاومـت می‌کننـد، نـه تنهـا از شـفاء و رحمـت 

یـان افـزوده و نابـودی وجودی خواهـد بود. محـروم می‌شـوند، بلکـه همـان متـن بـرای آنـان منشـأ ز

2.2.3. بحث تفسیری

و  از جهــل  بــه معنــای درمــان  را  »شِــفاء«  واژه  اســراء، علامــه طباطبایــی  آیــه ۸۲ ســوره  در تفســیر 

گمراهــی و »رحمــت« را بــه معنــای رحمــتِ هدایــت معرفــی می‌کنــد و می‌نویســد: »مــراد از شــفاء 

ــم از آن رو  ی ــرآن کر ــت. ق ــت اس ــتِ هدای ــت، رحم ــراد از رحم ــی، و م ــل و گمراه ــفاء از جه ــه، ش در آی
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ی شــرک و شــک و اخــاق زشــت می‌رهانــد، و رحمــت اســت  شــفاء اســت کــه دل‌هــا را از بیمــار

از آن جهــت کــه انســان را بــه ســعادت دنیــا و آخــرت می‌رســاند« )طباطبایــی، 1417ق: 108/13(. 

ی‌هــای باطنــی همچــون کفــر و جهــل تفســیر  زمخشــری نیــز »شــفاء« را بــه معنــای درمــان از بیمار

ی‌هــای  می‌کنــد و می‌گویــد: »شــفاءٌ مــن الأدواءِ الباطنــة مــن الكفــر والجهــل: شــفایی اســت از بیمار

درونــی، همچــون کفــر و جهــل« و »رحمــت« را بشــارت و نــور الهــی بــرای مؤمنــان می‌دانــد کــه دل‌هــای 

آنــان را آرام می‌ســازد و بــه ســوی ســعادت رهنمــون می‌کنــد )زمخشــری، 1407ق: 468/2(.

قُــرآن« تبعیــض کارکــردی دارد؛ یعنــی قــرآن 
ْ
کیــد دارد کــه »مِــن« در »مِــنَ ال ، علامــه تأ  در بخشــی دیگــر

بــه طــور کلــی شــفا اســت امــا اثــر آن بســته بــه قابلیــت نفــس مخاطــب تحقــق می‌یابــد و ایــن معنــا را 

ی توصیــف می‌کنــد کــه بــرای بینایــان  بــا اصــل علیــت اعمــال مرتبــط می‌دانــد و قــرآن را هماننــد نــور

روشــنایی و بــرای کــوران آزاردهنــده اســت )طباطبایــی، 1417ق: 108/13(. زمخشــری نیــز »مِــن« را 

بــرای تخصیــص می‌گیــرد، یعنــی بخشــی از قــرآن شــفا اســت، اما بــرای ظالمــان )کافران( تنها خســران 

کیــد کــرده و  یــرا انــکار آنــان را افزایــش می‌دهــد و بــر نقــش »مــا« در عبــارت »مــا هــو شــفاء« تأ مــی‌آورد ز

آن را بــرای تبعیــض برمــی‌دارد؛ بدیــن معنــا کــه بخشــی از قــرآن، به‌ویــژه آیاتــی کــه مشــتمل بــر معــارف 

الهــی و وعده‌هــای رحمت‌انــد، مایــه شــفاء و رحمــت هســتند )زمخشــری، 1407ق: 469-468/2(.

ذِیــنَ آمَنُــوا هُــدًى وَشِــفَاءٌ«( 
َّ
علامــه در جایــی دیگــر بــا اســتناد بــه آیــه ۴۴ ســوره فصلــت )»قُــلْ هُــوَ لِل

توضیــح می‌دهــد کــه خاصیــت شفابخشــی قــرآن وابســته بــه ایمــان و پذیــرش قلبــی مخاطــب اســت 

و ایــن وابســتگی را قانــون تکوینــی می‌دانــد؛ بدیــن معنــا کــه اثــر وحــی در وجــود انســان‌ها بــر اســاس 

ایمــان یــا انــکار شــکل می‌گیــرد و قــرآن عامــل تربیــت و اصــاح درونــی اســت کــه قابلیت‌هــای نفــس 

 
ُ

را بالفعــل می‌ســازد )طباطبایــی، 1417ق: 455/15( و عــاوه بــر ایــن در آیــۀ 27 ســورۀ ابراهیــم )»یُضِــلّ

ــر وحــی در  ــون تکوینــی اث ــر قان کیــدی دیگــر ب ــد و تأ الِمِیــنَ«( ضلالــت را نتیجــه ظلــم می‌دان
َ

ُ الظّ الّلَّهَ

نســبت بــا قابلیــت و اخــاق مخاطــب )طباطبایــی، 1417ق: 88-86/13(.

 او همچنیــن روایتــی از امــام صادق)علیــه السّــام( نقــل می‌کنــد کــه فرمــود: »قــرآن شــفای هــر دردی 

اســت؛ امــا نــه بــرای کســی کــه آن را پشــت ســر انــدازد« و ایــن روایــت را بیانگــر آن می‌دانــد کــه قــرآن 
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ــا شــفا اســت، امــا بهره‌منــدی از آن مشــروط بــه ایمــان و عمــل اســت و قــرآن تنهــا زمانــی اثرگــذار  ذات

اســت کــه مخاطــب آن را در زندگــی خــود بــه کار گیــرد و از ســطح تــاوت بــه مرحلــه عمــل ارتقــا دهــد 

)طباطبایــی، 1417ق: 418/7(.

ــر ســنت الهــی در تأثیــر متقابــل هدایــت   خَسَــارًا«، علامــه ب
َّ

الِمِیــنَ إِلَّا
ّ

ــدُ الظَ ی  یَزِ
َ

در تبییــن جملــه »وَلَا

در  فزونــی  موجــب  ظلــم  و   ، خیــر در  رشــد  موجــب  »ایمــان  می‌نویســد:  و  دارد  تکیــه  ضلالــت  و 

کــه نتیجــه طبیعــی انــکار و ظلــم  یــان روحــی و وجــودی می‌دانــد  « را ز خســران اســت« و »خَســار

اســت )طباطبایــی، 1417ق: 109/13(. زمخشــری نیــز توضیــح می‌دهــد کــه ظالمــان بــه ســبب کفــر 

ــه  ــر ایمــان خــود نمی‌افزاینــد و می‌نویســد: »لأنهــم یكفــرون ب ــان و خســران ب ی ــرآن، جــز ز و تکذیــب ق

ــب  ــد و آن را تکذی ــر می‌ورزن ــه آن کف ــا ب ــرا آنه ی ــران: ز ــی الخس ــم ف یادته ــب ز ــك یوج ــون، فذل و یكذب

ــوی  ــی و معن ــان روح ی ــران را ز ــردد« و خس ــزون گ ــان اف یانش ــه ز ــود ک ــبب می‌ش ــن س ــد، و همی می‌کنن

کــه نتیجــه طبیعــی انــکار و ظلــم اســت )زمخشــری، 1407ق: 469/2(. تفســیر می‌کنــد 

« دلالـت بـر تعییـن دارد و  « توجـه دارد؛ »مـا هـو
ّ

« و »لا… إلّا از منظـر بلاغـی، علامـه بـه سـاختار »مـا هـو

« حصـرِ اثـر بـرای ظالمـان را می‌رسـاند و تقابـل 
ّ

حقیقـت شِـفاء و رحمـت را تثبیـت می‌کنـد و »لا ... إلّا

میـان دو گـروه را بـه صـورت بلاغـی برجسـته می‌سـازد؛ ایـن سـاختار نحـوی و بلاغـی، انسـجام معنایـی 

یانـی  آیـه را تقویـت کـرده و نشـان می‌دهـد کـه قـرآن در مقـام وحـی، نظامـی دقیـق از تقابـل هدایتـی و ز

گاهانـه میـان ایمـان و ظلـم فـرا می‌خوانـد و مسـیر  کـه مخاطـب را بـه انتخـاب آ را سـامان می‌بخشـد 

سـعادت یا خسـران، نتیجه مسـتقیم موضع‌گیری انسـان در برابر وحی اسـت و بلاغت آیه ابزار هدایت 

و تربیـت اسـت )طباطبایـی، 1417ق: 108/13-109(. علامـه بـه کارکـرد تربیتـی آیـه نیـز اشـاره می‌کنـد 

و معتقـد اسـت کـه قـرآن نـه تنهـا در سـطح معرفتـی، بلکـه در سـطح اخلاقـی و اجتماعـی نیـز شِـفاء و 

رحمـت اسـت؛ آموزه‌هـای قـرآن می‌توانند جامعه را از بیماری‌هـای اخلاقی و انحرافات فکری برهانند 

و مسـیر سـعادت جمعی را هموار سـازند، در حالی که برای کسـانی که در ظلم و عناد باقی می‌مانند، 

یـان عمـل می‌کننـد و قـرآن بـه مثابـه متنـی زنـده و کارکـردی اسـت کـه اثر  همـان آموزه‌هـا عامـل تشـدید ز

آن در بسـتر زندگـی فـردی و اجتماعـی تحقـق می‌یابـد )طباطبایـی، 1417ق: 110-108/13(.
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ی در أنــوار التنزیــل ایــن حصــر و  دیگــر مفســران نیــز همیــن برداشــت را از آیــه داشــته‌اند: بیضــاو

ی،  « را محرومیــت از نــور هدایــت می‌خوانــد )بیضــاو تقابــل را ملحــوظ مــی‌دارد و معنــای »خســار

توضیــح  یادشــده  ســاحت  دو  در  را  قــرآن  اثــر  مجمع‌البیــان،  در  طبرســی   .)195-194/3 تــا:  بــی 

کیــد  تأ »الظالمیــن«  عمــوم  بــر  او  می‌نشــاند؛  اخلاقــی  معرفتــی-  مرتبــه  در  را  »شــفاء«  و  می‌دهــد 

دارد و حصــر تقابلــی را ســازوکار بلاغــیِ تبییــن اثــر می‌دانــد )طبرســی، 1375ق: 374-373/5(. 

« را بــرای حصــر اثــر در ظالمــان 
ّ

ی در مفاتیح‌الغیــب، »مِــن« را بــرای تبعیــض کارکــردی و »لا… إلّا راز

یــان روحــی و محرومیــت از نــور هدایــت تفســیر می‌کنــد و نســبت آن را  « را بــه ز می‌گیــرد و »خســار

ی، 1420ق: 77/21-79(. قرطبــی در الجامــع لأحــکام القــرآن نیــز بــر  بــا ظلــم توضیــح می‌دهــد )راز

« و محرومیــتِ ظالمــان از افاضــه هدایــت اشــاره می‌کنــد )قرطبــی، 1384ق:  وجــه اخلاقــی »خســار

«، همــان نظــام تقابلــی 
ّ

کیــد بــر »مِــن« و »لا… إلّا 340/10-341( همچنیــن آلوســی در روح‌المعانــی بــا تأ

و اثــر وجــودیِ وحــی را شــرح می‌کنــد )آلوســی، بــی تــا: 113-110/15(.

در مجمــوع، دیــدگاه علامــه طباطبایــی و زمخشــری نشــان می‌دهــد کــه قــرآن حقیقتــی واحــد اســت 

کــه اثــر آن بســته بــه قابلیــت مخاطــب متفــاوت می‌شــود؛ بــرای مؤمنــان شِــفاء و رحمــت، و بــرای 

یخــی فراتــر بــرده و  ، آیــه را از ســطح مباحــث تار یــان. علامــه بــا ایــن تفســیر ظالمــان خســارت و ز

ابعــاد تربیتــی و معرفتــی آنــرا روشــن می‌ســازد و زمخشــری آیــه را بــر مــدار تربیــت و هدایــت انســان‌ها 

یخــی یــا نسخه‌شــناختی،  می‌فهمــد. بدیــن ترتیــب، قــرآن نــه موضوعــی بــرای منازعــات فرقــه‌ای یــا تار

، پــرورش نفــس انســانی و ســعادت معرفــی می‌شــود؛ متنــی کــه  بلکــه منبعــی بــرای هدایــت، تطهیــر

در ســاختار بلاغــی خــود، تقابــل میــان ایمــان و ظلــم را بــه صــورت روشــن و کارکــردی بیــان می‌کنــد.

2.3. تحلیل اجتهادی و انتقادی

آیه 2.3.1. انسجام معناشناختی، بینامتنی و بلاغی 

 » انســـجام معناشـــناختی: آیـــه ۸۲ ســـوره اســـراء بـــا ســـه واژه کلیـــدی »شِـــفاء«، »رحمـــت« و »خَســـار

انســـجام معناشـــناختی ویـــژه‌ای دارد؛ شِـــفاء در ایـــن آیـــه تنهـــا بـــه درمـــان جســـمانی اشـــاره نـــدارد، 



123 کارکرد دوگانۀ قرآن در پرتو تفسیر المیزان و الکشاف تحلیل تطبیقی دیدگاه رابرت اسپنسر دربارۀ 

ی‌هـــای باطنـــی همچـــون جهـــل، شـــرک و انحـــراف دلالـــت می‌کنـــد و رحمـــت  بلکـــه بـــه رفـــع بیمار

ــا  ــان معنـ ــرای مؤمنـ ــی بـ ــش الهـ ــت و آرامـ ــت، نعمـ ــه هدایـ ــه افاضـ ــری، بـ ــر از عطوفـــت ظاهـ ــز فراتـ نیـ

یـــان وجـــودی و ســـقوط روحـــی کســـانی اســـت کـــه در برابـــر  می‌شـــود. در مقابـــل، خَســـار بـــه معنـــای ز

قـــرآن مقاومـــت می‌کننـــد.

ایــن ســه واژه در کنــار هــم تصویــری کامــل از اثــر قــرآن ارائــه می‌دهنــد: بــرای مؤمنــان شِــفاء و رحمــت، 

یــان. روایــات نیــز ایــن معنــا را تأییــد کرده‌انــد و قــرآن را بــه‌ عنــوان درمــان  و بــرای ظالمــان خَســار و ز

یــان آشــکار بــرای معانــدان معرفــی کرده‌انــد و در تفاســیر نیــز همیــن  دل‌هــا، رحمــت بــرای مؤمنــان و ز

انســجام دیــده می‌شــود؛ قــرآن به‌عنــوان شِــفاء از جهــل و شــرک، رحمــت بــرای هدایــت و ســعادت، 

و خَســار بــرای کســانی کــه در ظلــم و عنــاد غوطه‌ورنــد.

انســجام بینامتنــی: ایــن آیــه در پیونــد بــا دیگــر آیــات قــرآن و روایــات، انســجام بینامتنــی خــود را آشــکار 

می‌ســازد و در آیــه ۴۴ ســورۀ فصلــت، قــرآن بــه ‌عنــوان هدایــت و شِــفاء بــرای مؤمنــان معرفــی شــده و 

شــرط ایمــان بــرای تحقــق اثــر آن بیــان گردیــده اســت و همچنیــن در آیــۀ 27 ســورۀ ابراهیــم، ضلالــت و 

کیــدی دیگــر بــر قانــون تکوینــی اثــر وحــی در نســبت بــا قابلیــت  گمراهــی ثمــرۀ ظلــم دانســته شــده و تأ

و اخــاق مخاطــب بیــان می‌شــود. روایــات اســامی نیــز قــرآن را »حجــت« معرفــی کرده‌انــد یعنــی 

. متنــی کــه یــا بــه ســود انســان عمــل می‌کنــد یــا علیــه او

ــرد دارد:  ــواره دو کارکـ ــود، همـ ــی خـ ــام معنایـ ــرآن در نظـ ــه قـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــی نشـ ــگاه بینامتنـ ــن نـ ایـ

یـــان و ضلالـــت بـــرای اهـــل ظلـــم. مفســـران بـــزرگ نیـــز ایـــن  هدایـــت و رحمـــت بـــرای اهـــل ایمـــان و ز

ـــرآن در ایـــن  ـــر نقـــش تربیتـــی و معرفتـــی ق ـــا تحلیل‌هـــای مختلـــف، ب ـــد و ب انســـجام را برجســـته کرده‌ان

کیـــد نموده‌انـــد. بدیـــن ترتیـــب، آیـــه ۸۲ اســـراء نـــه تنهـــا در خـــود، بلکـــه در ارتبـــاط بـــا کل نظـــام  تقابـــل تأ

قرآنـــی و روایـــی معنـــا می‌یابـــد.

ـــی  ـــل تربیت ـــی، تقاب ـــوی و ادب ـــاختارهای نح ـــری از س ـــا بهره‌گی ـــه ب ـــی، آی ـــر بلاغ ـــی: از منظ ـــجام بلاغ انس

« حقیقـــت شِـــفاء و رحمـــت را تعییـــن و تثبیـــت  میـــان دو گـــروه را تثبیـــت می‌کنـــد و عبـــارت »مـــا هـــو
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قُـــرآن« تبعیضـــی تحققـــی 
ْ
می‌نمایـــد و نشـــان می‌دهـــد کـــه اثـــر قـــرآن اصیـــل و قطعـــی اســـت. »مِـــنَ ال

دارد؛ یعنـــی اثـــر قـــرآن بســـته بـــه قابلیـــت مخاطـــب تحقـــق می‌یابـــد، نـــه اینکـــه تنهـــا بخشـــی از قـــرآن 

شِـــفاء باشـــد.

یــان  « نیــز حصــرِ اثــر بــرای ظالمــان را بیــان می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه آنــان جــز ز
ّ

ســاختار »لا ... إلّا

نصیبــی ندارنــد. ایــن فــن بلاغــی مقابلــه میــان شِــفاء و خَســار را برجســته می‌ســازد و تقابــل هدایتــی/

کیــد کرده‌انــد و آیــه را  یانــی را به‌صــورت روشــن ســامان می‌دهــد. مفســران نیــز بــر همیــن نکتــه تأ ز

نمونــه‌ای از انســجام بلاغــی قــرآن دانســته‌اند؛ متنــی کــه بــا ظرافــت نحــوی و ادبــی، حقیقتــی تربیتــی 

را بیــان می‌کنــد و مخاطــب را بــه انتخــاب میــان ایمــان و ظلــم فــرا می‌خوانــد.

2.3.2. نقد خوانش اسپنسر

: رابـــرت اسپنســـر در ترجمـــه انتقـــادیِ آیـــه مـــورد  گزینش‌گـــری و اتـــکای نامتـــوازن بـــه شـــواهد غیرمعیـــار

بحـــث، اثـــر دوگانـــه آیـــه را »تناقـــض« یـــا »بی‌انســـجامی« می‌خوانـــد و بـــا اســـتناد بـــه نســـخه‌های 

( نتایجـــی کلـــی دربـــاره تغییـــر متـــن یـــا دوگانگـــی ناموجّـــه در اثـــر قـــرآن  منفـــرد )ماننـــد نســـخه بانکیپـــور

را مطـــرح می‌نمایـــد.

 خَسَــارًا« در آیــه ۸۲ ســوره اســراء بــه صــورت 
َّ

الِمِیــنَ إِلَّا
ّ

یــدُ الظَ  یَزِ
َ

او می‌گویــد در ایــن نســخه، عبــارت »وَلَا

 
َ

مُــوا آل
َ
مُــوا« بــه »ظَل

َ
 خَسَــارًا« آمــده و در آیــه ۵۹ بقــره نیــز »ظَل

َّ
ــدٍ إِلَّا  مُحَمَّ

َ
مُــوا آل

َ
ذِیــنَ ظَل

َّ
یــدُ ال  یَزِ

َ
»وَلَا

ی می‌شــود،  ــدٍ« تغییــر یافتــه اســت. نســخه بانکیپــور کــه در کتابخانــه‌ای در پتنــا هنــد نگهــدار مُحَمَّ

بــه دلیــل ایــن اختلافــات متنــی در مطالعــات نسخه‌شناســی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن 

ــد و  ــرار نمی‌گیرن ــر ق ــر و متوات ــات معتب ــمار قرائ ــی در ش ــن تغییرات ــی چنی ــوم قرآن ــدگاه عل ــال، از دی ح

ــر اســت و یــک نســخه  ــه نقــل معتب ــر و اتصــال ب ــار قرائــت، توات ــار اعتب ــد. معی حجیــت قرآنــی ندارن

ــات شناخته‌شــده شــود. اسپنســر  ــد جایگزیــن قرائ یخــی- نمی‌توان ــا قدمــت تار منفــرد - هــر چنــد ب

نیــز اذعــان دارد کــه شــیعیان ایــن قرائت‌هــا را رد کــرده و بــه قرائــت رســمی پایبندنــد. بنابرایــن نســخۀ 

ــه باشــد. بانکیپــور تنهــا ارزش نسخه‌شــناختی دارد و نمی‌توانــد مبنــای تغییــر معنــای آی
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از طــرف دیگــر در روایــات شــیعی، برخــی آیــات در افــق محبــت و ولایــت اهل‌بیت)علیهــم الســام( 

ــه نیســت، بلکــه  ــه معنــای تغییــر ظاهــر آی بــه صــورت باطنــی تفســیر می‌شــوند ولــی ایــن تأویل‌هــا ب

ــر ظاهــر اســت )طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ۲۷۰/۱۳-۲۷۵(. تأویــل معتبــر بایــد  ــه‌ای معنایــی ب افــزودن لای

بــا ظاهــر قطعــی آیــه ناســازگار نباشــد، بــه نقــل قابــل اعتمــاد متکــی باشــد و بــا ســیاق هدایتــی قــرآن 

هماهنــگ باشــد )حــر عاملــی، ۱۴۰۴ق، ۸۹۰/۲(.

گــر روایتــی غضــب الهــی نســبت بــه ظالمــان را در چارچــوب ولایــت توضیــح دهــد،  بــر ایــن اســاس، ا

ــرای ظالمــان را بیــان می‌کنــد،  ــرای مؤمنــان و خَســار ب ــه ۸۲ اســراء کــه رحمــت و شــفاء ب ــا ظاهــر آی ب

یــان درونــی و باطنــی ناشــی  ی، ۱۳۷۴ش، ۲۳۶/۱۲(. ظاهــر آیــه بــر ز منافــات نــدارد )مــکارم شــیراز

ــر آن می‌افزایــد  ــر هدایــت دلالــت دارد و تاویــل روایــی تنهــا مصداقــی باطنــی را ب از مقاومــت در براب

)طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ۲۷۲/۱۳(.

مفهــوم خســارت نیــز در نســبت طولــی میــان اراده انســان و اراده الهــی معنــا پیــدا می‌کنــد. علــتِ 

، ســنت الهــی اســت  نزدیــک خســارت، انتخــاب و روی‌گردانــی انســان از هدایــت اســت و علــت دورتــر

کــه پیامــد ایــن انتخــاب را در نظــام تربیتــی محقــق می‌ســازد )قمــی، ۱۴۰۴ق، ۱۲۵/۲(. رحمــت نیــز در 

همیــن چارچــوب طولــی قــرار دارد؛ افاضــۀ هدایــت و نعمــت الهــی تنهــا بــرای کســی تحقــق می‌یابــد 

کــه آمادگــی پذیــرش داشــته باشــد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۷۴ش، ۲۳۷/۱۲(. بنابرایــن هــم خســار و هــم 

ــی و طولــی رخ می‌دهنــد و آزادی انســان نفــی اراده الهــی نیســت، بلکــه 
ّ
رحمــت در شــبکه‌ای عل

مجــرای تحقــق ســنت الهــی اســت )طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ۲۷۳/۱۳(. ایــن ســازوکار نشــان می‌دهــد کــه 

خســار بــرای ظالمــان و رحمــت بــرای مؤمنــان دو پیامــد هماهنــگ یــک قانــون تربیتی‌انــد.

گــر روایــات تأویلــی دربــاره اجــرای خشــم و غضــب بــه دســت مؤمنــان پذیرفتــه شــوند، ایــن تأویل‌هــا  ا

یخــی و  در طــول ظاهــر آیــه معنــا دارنــد )فیــض کاشــانی، ۱۴۰۴ق، ۲۹۰/۴(. غضــب در ســطح کنــش تار

اجتماعــی قــرار می‌گیــرد و خَســار در ســطح پیامــد باطنــیِ مقاومــت در برابــر نــورِ هدایــت )طباطبایــی، 

۱۴۱۷ق، ۲۷۴/۱۳(. در ایــن جمع‌بنــدی، کنــش مؤمنــان در چارچــوب داوری الهــی یکــی از مجــاری 

تحقــق ســنت الهــی اســت؛ نتیجــه درونــی بــرای مخالفــان، خســار اســت و نتیجــه درونــی بــرای مؤمنان، 
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رحمــت و شــفاء. ایــن هم‌نشــینی نشــان می‌دهــد کــه حتــی بــا وجــود ادبیــات تاویلــی غضــب، ظاهــر 

ــاره خســارت باطنــی و رحمــت هدایتــی محفــوظ می‌مانــد و هیــچ تعارضــی ایجــاد  آیــه ۸۲ اســراء درب

نمی‌شــود، زیــرا ایــن دو ســطح طولی‌انــد و نــه متزاحــم )حــر عاملــی، ۱۴۰۴ق، ۸۹۰/۲(.

بـــه ایـــن ترتیـــب، شـــبهه‌ای کـــه اسپنســـر بـــر اســـاس نســـخه بانکیپـــور مطـــرح کـــرده، بـــا نقـــد ســـندی 

ــر آیـــه  ــا ظاهـ ــر باشـــند، بـ ــر معتبـ گـ و وجـــودی برطـــرف می‌شـــود؛ تاویل‌هـــای روایـــی در افـــق ولایـــت ا

ی  ســـازگارند؛ و نســـبت طولـــی اراده انســـان و اراده الهـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه خســـار و رحمـــت دو رو

ــراء  ــرد آیـــه ۸۲ اسـ یـــک ســـنت تربیتی‌انـــد. ایـــن بازخوانـــی ســـاده و علمـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه کارکـ

ــا تاویل‌هـــای خـــاص،  در چارچـــوب هدایتـــی و تربیتـــی محفـــوظ اســـت و افزوده‌هـــای نســـخه‌ای یـ

ــراءات و  ــنت قـ ــخ در سـ ــی نسـ ــدون وزن‌دهـ ــکا، بـ ــن اتـ ــد و ایـ ــه ندارنـ ــی آیـ ــای اصلـ ــا معنـ ــی بـ منافاتـ

بـــدون ســـنجش بـــا تفاســـیر نظام‌منـــد کلاســـیک، از نظـــر روش‌شـــناختی مخـــدوش اســـت و ســـنت 

معتبـــرِ علـــم قرائـــات )قرائـــات ســـبعه و عشـــره( و اصـــول نقـــد متـــون دینـــی، چنیـــن شـــواهد محلـــی 

ی  ــار ــیرِ معیـ ــد. تفاسـ ــی نمی‌داننـ ــرآن کافـ ــن قـ ــاره متـ ــام دربـ ــای عـ ــرای نتیجه‌گیری‌هـ ــردی را بـ و منفـ

همچـــون مجمع‌البیـــان و مفاتیح‌الغیـــب نیـــز در تحلیـــل کارکـــردی آیـــه، بـــه جـــای نسخه‌شناســـی، 

بـــر ســـیاق و دلالـــت بلاغـــی تکیـــه دارنـــد.

« به‌صــورت وجــودی- تربیتــی تبییــن می‌شــود و تقلیــل آن بــه  خَلــط دلالــت و کارکــرد: در آیــه، »خَســار

یخــی یــا نســخه‌ای، خلــط میــان لایه‌هــای دلالــت1 و کارکــرد2 متــنِ وحــی اســت. المیــزان و  ســطح تار

یــح تثبیــت کرده‌انــد و در دســتگاهِ هرمنوتیکــی اســامی،  الکشــاف هــر دو ایــن معنــا را به‌صــورت صر

دلالــت الفــاظ در ســیاق وحــی بــا کارکــرد تکوینــیِ متــن در نفــسِ مخاطــب پیونــد دارد و ایــن پیونــد را 

نمی‌تــوان بــا شــواهد برون‌متنــیِ غیرمعیــار نقــض کــرد. ابن‌عاشــور نیــز در جهــت تأییــد ایــن موضــوع 

 » ، اثــر قــرآن را در نســبت بــا اســتعداد مخاطــب صورت‌بنــدی می‌کنــد و »خســار در التحریــر و التنویــر

، 1384ق: 216-214/15(. یــان معنــوی می‌خوانــد )ابن‌عاشــور را از ســنخ ز

1. semantic

2. pragmatic
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ی تربیتــی- اخلاقــی دارد  غفلــت از ســیاق ســوره و نظــام تربیتــی- هدایتــی: ســوره اســراء ســاختار

ــان  ــا ایم ــبت ب ی را در نس ــذار ــزانِ اثرگ ــریعت، می ــت ش ــئولیت و حکم ــد، مس ــر توحی ــد ب کی ــا تأ ــه ب ک

ی آیــه 82 از ایــن ســیاق و ســنجش آن بــا چارچوب‌هــای خــارج  و ظلــم تعییــن می‌کنــد. جداســاز

ی‌هــای شــتاب‌زده منتهــی می‌شــود. آثــار روشــمند دربــاره انســجام  از هرمنوتیــک اســامی بــه داور

، کارکــردی و وجــودی اســت و بــه تناقــض  ســیاقی و بلاغــی قــرآن نشــان می‌دهنــد کــه دوگانگــی اثــر

در متــن دلالــت نمی‌کنــد.

یــان اصلی مطالعــات قرآنی مــدرن دارد؛  از طرفــی ایــن برداشــت، در واقــع فاصلــه‌ای آشــکار هــم بــا جر

کیــد کرده‌انــد.  چــرا کــه پژوهشــگران برجســته ایــن حــوزه بــر انســجام ســیاقی و کارکــرد دوگانــه قــرآن تأ

بــرای نمونــه، مســتنصر میــر1 در کتــاب انســجام در قــرآن2 نشــان می‌دهــد کــه ســاختار آیــات قــرآن بــر 

پایــه پیوندهــای درونــی و انســجام معنایــی شــکل گرفتــه اســت )Mir, 1986: pp. 38-56(. همیــن 

نــگاه را نیــل رابینســون3 در کتــاب کشــف قــرآن4 دنبــال می‌کنــد؛ او بــر اهمیــت لایه‌هــای بلاغــی و 

Rob�( ی را ناش�ـی از بی‌توجه�ـی ب�ـه ای�ـن پیونده�ـا می‌دان�ـد کی�ـد دارد و تناقض‌ان�ـگار  س�ـیاقی مت�ـن تأ

ــه  ــه تنهــا از ســنت تفســیری اســامی فاصل یکــرد اسپنســر ن inson, 2003: pp. 72-95(. بنابرایــن، رو

دارد، بلکــه بــا یافته‌هــای هرمنوتیــک مــدرن نیــز ناســازگار اســت.

یکردها به  یــخ تفســیر قــرآن نیــز نتایــج مشــابهی دیــده می‌شــود. انــدرو ریپیــن5 در کتــاب رو در حــوزه تار

یخــی  یــح می‌کنــد کــه فهــم قــرآن بــدون توجــه بــه ســنت تفســیری و بســتر تار یــخ تفســیر قــرآن6 تصر تار

آن، بــه نتایــج ســطحی و غیرمنســجم منتهــی خواهــد شــد )Rippin, 1988: pp. 14-33(. آنجلیــکا 
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ــه  ــرآن در زمین ــرآن در بســتر باســتان متأخــر2 نشــان می‌دهــد کــه ق ــز در کتــاب مطالعــه ق نویــورث1 نی

ــزول، دارای انســجامی درونــی و کارکــردی دوگانــه اســت کــه مخاطبــان  یخــی و فرهنگــی عصــر ن تار

مختلــف را به‌گونــه‌ای متفــاوت تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد )Neuwirth, 2010: pp. 21-40(. ایــن 

« در آیــه ۸۲ اســراء نــه تناقــض، بلکــه بازتابــی  دیدگاه‌هــا روشــن می‌ســازند کــه تقابــل »شــفاء« و »خســار

کنش‌هــای متفــاوت مخاطبــان بــه پیــام الهــی اســت. از وا

یکردهــای انتقــادی، قــرآن را متنــی جــدی و منســجم تلقــی  افــزون بــر ایــن، دیگــر مستشــرقین نیــز در رو

یخــی ســوره‌ها در پــی یافتــن  یچــارد بــل3 در کتــاب مقدمــه‌ای بــر قــرآن4 بــا بازچینــی تار کرده‌انــد. ر

کتــاب مطالعــات قرآنــی6  نظــم و پیوســتگی متــن بــود )Bell, 1953: pp. 5-27(. جــان وانزبــرو5 در 

هرچنــد قــرآن را محصــول جدل‌هــای فرقــه‌ای دانســت، امــا بــه انســجام ســنت تفســیری و نقــش 

کــوک7  ســیاق در شــکل‌گیری معنــا توجــه داشــت )Wansbrough, 1977: pp. 101-120(. مایــکل 

در کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در اندیشــه اســامی8 بــر کارکــرد اجتماعــی و اخلاقــی قــرآن 

تمرکــز کــرد )Cook, 2000: pp. 45-63( و پاتریشــیا کــرون9 در کتــاب تجــارت مکــه و پیدایــش اســام10 

 .)Crone, 1987: pp. 88-110( یــخ صــدر اســام دانســت ی تار قــرآن را منبعــی کلیــدی بــرای بازســاز

ایــن نمونه‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه حتــی در میــان منتقــدان رادیــکال، قــرآن به‌عنــوان متنــی منســجم 

و قابــل تحلیــل فهــم می‌شــود.
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در مقایســه بــا ایــن مطالعــات، دیــدگاه اسپنســر آشــکارا در حاشــیه قــرار دارد. او بــا تمرکــز صــرف بــر 

ظاهــر متــن و بی‌توجهــی بــه مبانــی کلامــی و بلاغــی، آیــه را فاقــد انســجام معرفــی می‌کنــد؛ در حالــی 

کــه تفاســیر اســامی ماننــد المیــزان علامــه طباطبایــی و الکشــاف زمخشــری، هماهنگــی نظام‌منــد 

کرده‌انــد. ایــن هماهنگــی در مطالعــات مــدرن نیــز  « را ترســیم  میــان »شــفاء«، »رحمــة« و »خســار

مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت، زیــرا پژوهشــگران برجســته غربــی بــر انســجام ســیاقی و کارکــرد دوگانــه 

ــامی  ــیری اس ــنت تفس ــاس س ــر اس ــا ب ــه تنه ــر ن ــدگاه اسپنس ــب، دی ــن ترتی ــد و بدی ــد دارن کی ــرآن تأ ق

بلکــه در پرتــو مطالعــات مــدرن قرآنــی نیــز قابــل دفــاع نیســت و نشــان می‌دهــد کــه پیش‌فرض‌هــای 

برون‌دینــی او موجــب برداشــت‌های نادرســت و غیرعلمــی از متــن قــرآن شــده اســت.

گیری 3. نتیجه 

نتایــج نشــان داد کــه دوگانگــی اثــر شــفاء و رحمــت بــرای مؤمنــان و خســار بــرای ظالمــان نــه تناقــض، 

بلکــه نتیجــه ایمــان یــا ظلــم مخاطــب اســت و ایــن اصــل در المیــزان و الکشــاف و تفاســیر کلاســیک 

دیگــر تثبیــت شــده اســت.

« و تبعیــض کارکردی  یانــی بــا تعییــن »مــا هو « و تقابــل هدایتــی/ ز
ّ

انســجام بلاغــی آیــه و حصــر »لا ... إلّا

»مِــن« ســازوکارهای بلاغــی- نحوی‌انــد کــه انســجام آیــه را تقویــت می‌کننــد و ایــن انســجام در منابــع 

کلاســیک بــه طــور هم‌ســخن روایــت شــده اســت.

یــان وجــودیِ ظالمــان از قــرآن، بــه خاطــر انســداد قابلیــت و  « و ز تثبیــت معنــای وجــودی »خســار

اســتمرار تکذیــب اســت؛ ایــن معنــای وجــودی، بــا شــواهد بینامتنــیِ فصلــت/44 و ابراهیــم/27 

گونــه اشــکال نسخه‌شــناختی را از اعتبــار می‌انــدازد. تقویــت می‌شــود و هــر 

در نهایت آیه 82 سوره اسراء از منظر معناشناسی، بلاغت و وجودی، یک نظام منسجم و هماهنگ 

را شــکل می‌دهــد کــه در ســه ســطح واژگانــی، نحــوی- بلاغــی و تکوینــی بصــورت کامــل بررســی شــد. 

ــرای  ــه شــده و مبنایــی مســتحکم ب ایــن چارچــوب تحلیلــی موجــب فهــم عمیــق، جامــع و علمــی آی

تحلیل‌هــای اجتهــادی و پژوهش‌هــای موضوعــی در ســنت تفســیری اســام فراهــم مــی‌آورد.
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، بــه عنــوان یکــی از شــاخص‌ترین و جنجال  در طــرف مقابــل، روش‌شناســی انتقــادی رابــرت اسپنســر

برانگیزتریــن نماینــدگان خوانش‌هــای انتقــادی اســام و قــرآن، بــا نواقــص و اشــکالات بنیادینــی 

مواجــه اســت. نخســتین نکتــه ایــن اســت کــه اسپنســر بــه انتخــاب گزینشــی و محــدود شــواهدی 

کتفــا می‌کنــد کــه غالبــا نمونه‌هایــی اســتثنایی یــا فاقــد اعتبــار در ســنت قرائتــی و تفســیری گســترده  ا

مســلمانان‌اند. بــرای نمونــه، در تحلیــل آیــه ۸۲ ســوره اســراء، اسپنســر بــدون توجــه بــه ســیاق ســوره و 

ارتبــاط آیــه بــا مفاهیــم هدایــت و ضلالــت، تنهــا بــه یــک نســخۀ خــاص )قــرآن دســت‌نویس بانکیپــور 

کــرده اســت. همیــن بی‌توجهــی بــه بافــت و  هنــد( و نقــل گزینشــی از ابن‌کثیــر و جلالیــن بســنده 

فضــای آیــات، ضعــف روش‌شــناختی او را آشــکار می‌ســازد. چنیــن روشــی موجــب می‌شــود تحلیــل 

ــجام  ــب انس ــد و بدین‌ترتی ــض باش ــی متناق ــون و گاه ــده، ناهمگ کن ــی پرا ــر قرائت ــی ب ــرآن مبتن او از ق

کلــی متــن وحــی را نادیــده بگیــرد. دومیــن اشــکال اساســی، غفلــت کامــل اسپنســر از ســیاق آیــات 

کارکــرد یــک آیــه بــر اســاس بافــت متنــی،  کــه در آن معنــا و  و مبانــی هرمنوتیکــی ســنتی اســت 

یخــی و معنایــی آن تبییــن می‌شــود؛ او معمــولاً بــه قواعــد مربــوط بــه انســجام معنایــی، دلالــت  تار

و تخصیــص کارکــرد واژگان و همچنیــن نظــام تفســیری، فلســفی- کلامــی و بلاغــی توجــه نکــرده 

یکــرد اسپنســر  یکــی و جهــت‌دارِ رو اســت. ســومین نکتــه نقــدی، پیش‌فرض‌هــای خــاصِ ایدئولوژ

ــل،  ــی کام یخ ــی و تار ــی علم ــدون بررس ــم ب ــدک را ه ــاهدهای ان ــی ش ــود حت ــث می‌ش ــه باع ــت ک اس

بــه عنــوان دلایــل تغییــر و تحریــف در متــن قــرآن تفســیر کنــد. ایــن گرایــش نــه تنهــا از منابــع معتبــر و 

اصیــل فاصلــه دارد بلکــه فاقــد قــدرت لازم بــرای جایگزینــی تحلیل‌هــای اجتهــادی و جامــع اســت. 

بنابرایــن، تحلیل‌هــای علمــی و نظام‌منــد تنهــا در ســایه بازخوانــی دقیــق متــون تفســیری و رعایــت 

ــه درک واقعــی و دقیــق از آیــات قــرآن و کارکردهــای چندســطحی آن  ــد ب اصــول هرمنوتیکــی می‌توان

منجــر شــود. ایــن مــدل سه‌ســطحی معناشــناختی، نحوی-بلاغــی و وجودی-تکوینــی، راهگشــای 

ــه عنــوان  نقــد مســتدل و فهــم عمیــق قــرآن اســت و در مقابــل خوانش‌هــای ســطحی و جهــت‌دار ب

ــر عمــل می‌کنــد. چارچوبــی علمــی و معتب
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چکیده

، بــر اســاس پیش‌فــرض مستشــرقان  یکــرد انتقــادی در مطالعــات حدیثــی خاورشناســان معاصــر رو

ــه کل منابــع اســامی به‌طــور عــام و دوم نســبت بــه خصــوص حدیــث  قرآن‌پــژوه، نخســت نســبت ب

صــورت گرفتــه اســت. در بحــث منابــع هــم عمــدۀ توجــه بــه حدیــث و ســنت اســامی اســت، چــرا کــه 

یکردهــا  کــیِ دیــدگاه اســام دربــارۀ مســایل حدیثــی اســت. در بحــث رو حدیــث و ســنت اســامی حا

ــه لحــاظ مکانــی،  ــی و هــم ب ــز مباحثــی ماننــد خاســتگاه حدیــث هــم از جهــت زمان ــه حدیــث نی ب

یخــی و یــا عــدم ســندیت آن در تبییــن مباحــث صــدر اســام مطــرح اســت. نکتــه‌ای کــه  ســندیت تار

یکردهــای مستشــرقان بــه قــرآن، آنچــه کــه مطــرح شــده  بایــد بــه آن توجــه نمــود اینکــه در بحــث از رو

ی و تبییــن حقیقــت  بیشــتر از ایــن جهــت اســت کــه آیــا منابــع اســامی، از جملــه حدیــث، در بازســاز

ــا  یخــی را دارنــد ی یــخ واقعــی صــدر اســام ارزش و اعتبــار یــک ســند تار خاســتگاه‌های اســام و تار

؟ تبییــن ایــن موضــوع از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت تــا بتــوان بــه درســتی مشــروعیت دیــن  خیــر

اســام را اثبــات کــرد و برتــری آن را نســبت بــه ســایر ادیــان الهــی بــه نمایــش گذاشــت. ایــن تحقیــق 

ی و تحلیــل داده‌هــا  بــا اســتفاده از روش‌هــای توصیفــی و تحلیلــی و نــگاه انتقــادی، بــه جمــع آور

یابــی دیدگاه‌هــای ســنتی خاورشناســان معاصــر در مــورد حدیــث می‌پــردازد.  پرداختــه و بــه نقــد و ارز

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه پژوهشــگران غربــی و خاورشناســان بــا اتــکا بــه اصــول خــاص 

گرفتــن شــباهت‌های موجــود میــان حدیــث و متــون پیشــین ماننــد تــورات و انجیــل،  و در نظــر 

فرضیاتــی دربــاره منابــع حدیــث ارائــه داده‌انــد کــه از ســوی مســلمانان پذیرفتــه نمی‌شــود و حتــی 

ادعاهــای آنهــا بــر اســاس بینش‌هــای خودشــان نیــز بــا چالش‌هــای روش‌شــناختی مواجــه اســت.

، پژوهش‌های حدیثی یکردهای انتقادی، وحی پژوهی، خاورشناسان معاصر گان کلیدی: رو واژ

.)dr.riahi@chmail.ir( قم ایران :)1. استادیار گروه قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیه)ص
یخ پذیرش: 1404/03/15 یافت: 1404/02/07            |            تار یخ در تار



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال چهارم / شماره نهم / پاییز و زمستان 1361404

A Critical Analysis and Evaluation of the Traditional 
Methodology of Contemporary Orientalists in Hadith Studies

Abstract

The critical approach adopted by contemporary Orientalists in Hadith studies is grounded 
in the fundamental assumptions of Qurʾanic Orientalist scholarship, which, first, casts 
doubt on Islamic sources in general and, second, specifically targets the authenticity and 
reliability of Hadith. Within discussions on sources, primary attention is devoted to Had-
ith and Islamic tradition, as these constitute the principal vehicles through which Islamic 
perspectives on early Islamic history and doctrine are articulated. In examining method-
ological approaches to Hadith, issues such as the origin of Hadith -both temporally and 
spatially-its historical authenticity or lack thereof, and its evidentiary value in recon-
structing the formative period of Islam are extensively debated.

A crucial point in Orientalist approaches to the Qurʾan concerns the question of 
whether Islamic sources, including Hadith, possess the credibility and validity of 
historical documentation capable of accurately reconstructing the origins of Islam 
and the realities of early Islamic history. Clarifying this issue is of paramount im-
portance, as it directly relates to the proper substantiation of the legitimacy of Islam 
and the demonstration of its theological superiority over other revealed religions.

Employing descriptive and analytical methods alongside a critical perspective, this study 
systematically collects and examines relevant data to assess and critique the traditional views 
of contemporary Orientalists concerning Hadith. The findings indicate that Western schol-
ars and Orientalists, relying on particular methodological principles and emphasizing per-
ceived similarities between Hadith literature and earlier religious texts such as the Torah and 
the Gospel, have proposed hypotheses regarding the sources of Hadith that are not accepted 
by Muslim scholars. Moreover, even when evaluated within their own theoretical frame-
works, these claims encounter significant methodological challenges and inconsistencies.

Keywords: Critical approaches, revelation studies, contemporary Orientalists, 
Hadith studies
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ح مسأله 1. طر

اعتقــادی  ســند  و  منبــع  مهم‌تریــن  نتیجــه،  در  و  معتبرتریــن  قطعی‌تریــن،  عنــوان  بــه  حدیــث 

مســلمانان، در مرکــز توجــه جریان‌هــای مختلــف اسلام‌شناســی و قرآن‌پژوهــیِ مستشــرقان و کانــون 

یکردهــای مختلــف بــه مســایل گســتردۀ اسلام‌شناســی، بــه ویــژه موضــوع خاســتگاه اســام  اصلــیِ رو

ــت. ــوده و هس ــامی ب ــع اس و مناب

ــه بحث‌هایــی ماننــد مبانــی، روش‌هــا و اهــداف  ی اســت کــه قبــل از پرداختــن ب ــر ایــن، ضــرور بناب

یکردهــای اصلــی قرآن‌پژوهــیِ آنهــا، بــه ویــژه قرآن‌پژوهــیِ غــرب،  قرآن‌پژوهــی مستشــرقان، ابتــدا رو

یکــرد  ، مشــخص و تبییــن شــده و ســپس مباحــث مربــوط بــه هــر رو هرچنــد بــه طــور کلــی و مختصــر

مــورد تبییــن و بررســی قــرار گیــرد.

ــور  ــه ط ــی ب ــای قرآن‌پژوه ــا و روش‌ه یکرده ــام و رو ــور ع ــه ط ــا ب ــا و روش‌ه یکرده ــث از رو ــع، بح در واق

خــاص، بســیار دشــوار و پیچیــده اســت؛ دلیــل ایــن امــر نیــز ابهــام و اختــاف در تعریــف و تبییــن 

ایــن مقوله‌هــا و مرزبنــدی میــان آنهــا در میــان اندیشــمندان، اعــم از اســامی و غربــی، اســت. در 

یکردهــا،  یکــرد بیــان شــد کــه جهان‌بینــی یــا پارادایم‌هــای فکــری مقــدم بــر رو بحــث مفهوم‌شناســیِ رو

یکــرد نیــز  بــه معنــای نگــرش و چهارچــوب فکــریِ محقــق نســبت بــه حــوزۀ علمــیِ خــاص، اســت و رو

به‌نوبــۀ خــود، مســیر محقــق در اتخــاذ مبانــی و روش‌هــای پژوهشــیِ معینــی را همــوار می‌کنــد. بــه دیگــر 

یــۀ نگــرش محقــق در حــوزۀ مطالعاتــی‌اش را  ســخن، ایــن جهان‌بینــی اســت کــه نــوع، چگونگــی و زاو

یکــرد  ی مبتنــی بــر ایــن رو ی در مواجهــه بــا موضــوع تحقیــق و فرضیه‌ســاز یکــرد و جهــت داده و نــوع رو

و نیــز انتخــاب نــوع روشِ آزمــودن ایــن فرضیــه را مشــخص می‌کنــد.

یکــرد و پیش‌فــرض مستشــرقان قرآن‌پــژوه،  یکردهــا در ایــن پژوهــش، بــر اســاس رو تفکیــک و تبییــن رو

نخســت نســبت بــه کل منابــع اســامی به‌طــور عــام و دوم نســبت بــه خصــوص حدیــث صــورت 

گرفتــه اســت. در بحــث منابــع هــم عمــدۀ توجــه بــه حدیــث و ســنت اســامی اســت، چــرا کــه حدیــث 

کــیِ دیــدگاه اســام دربــارۀ مســایل حدیثــی اســت. و ســنت اســامی حا
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یکردهــا بــه حدیــث نیــز مباحثــی ماننــد خاســتگاه حدیــث هــم از جهــت زمانــی )کِــی(  در بحــث رو

یخــی و یــا عــدم ســندیت آن در تبییــن مباحــث صــدر اســام  و هــم بــه لحــاظ مکانــی، ســندیت تار

مطــرح اســت. 

یکردهــای مستشــرقان بــه قــرآن، آنچــه کــه  نکتــه‌ای کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود اینکــه در بحــث از رو

ی  مطــرح شــده بیشــتر از ایــن جهــت اســت کــه آیــا منابــع اســامی، از جملــه حدیــث، در بازســاز

یــخ واقعــی صــدر اســام ارزش و اعتبــار یــک ســند  و تبییــن حقیقــت خاســتگاه‌های اســام و تار

؟. ــا خیــر یخــی را دارنــد ی تار

یکــردی، از ســوی خــود مستشــرقان  نکتــۀ دیگــر در ایــن بحــث ایــن اســت کــه در تقســیم‌بندی‌های رو

نیــز اختــاف و بحث‌هــای فراوانــی وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه، برخــی از آنهــا مثــل یهــودا نِــوو و 

ــه  یکــرد تجدیدنظرطلــب2 ســخن ب یکــرد ســنتی1 و رو یکــرد اصلــیِ، یعنــی رو ــرنِ، از دو رو کُ جودیــت 

یکردهــا بــه  میــان می‌آورنــد.‌)pp ,1991 ,Nevo 87-107( در عیــن حــال، فــردِ مک‌‌گــرو دانــر3 ایــن رو

یکــرد  : 1( رو یکــرد تقســیم می‌کنــد)pp ,1998 ,DONNER. 5-25( کــه عبارتنــد از منابــع را بــه چهــار رو

یکــرد شــک‌گرایانه  یکــرد نقــد ســنت6 و 4( رو یکــرد نقــد منبــع؛5 3( رو توصیفــی یــا همــان ســنتی؛4 2( رو

یــا همــان تجدیدنظرطلــب .7 بــه لحــاظ منطقــی و از نــگاه اســامی کــه ســنت جــزو منابــع اصیــل 

اســامی اســت، تفکیکــش از منابــع اســامی صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد.

یکردهــا در واقــع جلــوه‌ای از پارادایم‌هــای علمــی-  نکتــه‌ای کــه بایــد مدنظــر باشــد ایــن کــه ایــن رو

یکــرد نقــد منبــع یــا  یکــرد توصیفــی متاثــر از پاردایــم تفســیری و رو فکــریِ رایــج در غــرب اســت؛ رو

1. Traditional Approach 

2. Revisionist Approach

3. Fred McGraw Donner 

4. DESCRIPTIVE APPROACH

5. SOURCE-CRITICAL APPROACH 

6. TRADITION-CRITICAL APPROACH

7. SKEPTICAL APPROACH
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یکــرد شــک‌گرایانه نیــز نتیجــۀ سرســپردگی بــه  ســنت مربــوط بــه طرفــداران پاردایــم انتقــادی و رو

پارادایــم اثبات‌گرایــی یــا تحصّلــی اســت.

یکردهــای مستشــرقان بــه منابــع اســامی، بــه طــور  بــه نظــر می‌رســد کــه در یــک تقســیم‌بندی کلــی رو

عــام، و حدیــث بــه عنــوان مهم‌تریــن منبــع و مرجــع در دیــن مبیــن اســام، بــه طــور خــاص، را بتــوان در 

یکــرد توصیفــی یــا ســنتی،  : رو یکــرد عبارتنــد از یکــرد اصلــی و مهــم ترســیم نمــود کــه ایــن ســه رو ســه رو

یانــی میانه‌روســت  یکــرد ســوم از آنِ جر یکــرد انتقــادی- علمــی کــه ایــن رو یکــرد شــک‌گرایانه و رو رو

کیت افراطــیِ شــک‌گرایان را می‌پذیــرد و  کــه نــه دیــدگاه اســامی را کامــل پذیراســت و نــه آن شــکا

کثریــت محســوب می‌شــود. یکــرد غالــب و ا ظاهــراً در حــال حاضــر رو

ــد مــد نظــر داشــت ایــن  یکردهــا بای ــه بحــث تبییــن هرکــدام از ایــن رو ــه‌‌ای را کــه قبــل از ورود ب  نکت

یکردهــا، هــر  ــار تولیدشــده در ایــن رو اســت کــه به‌رغــم وجــود اشــکالات و ضــرورت نقــد برخــی از آث

یکــرد ســنتی و نقادانــه، نقــش عمــده و  یکردهــا و آثارشــان بــه ســهم خــود، حتــی آثــار رو یــک از ایــن رو

یــان قرآن‌پژوهــی در جهــان، بــه ویــژه در غــرب، داشــته‌اند  منحصــر بفــردی را در رشــد و بالندگــی جر

کــه در ذیــل بــدان پرداختــه می‌شــود.

یــادی از خاورشناســان بــه بررســی رویکردهــای  ، تعــداد ز مطالعــات نشــان می‌دهــد کــه در دو قــرن اخیــر

ــث  ــون حدی ــه مت ــگران ب ــن پژوهش ــیاری از ای ــد. بس ــر پرداخته‌ان ــی معاص ــادی دین‌پژوه ــنتی و انتق س

و منابــع اســامی بــا نگاهــی انتقــادی نظــر داشــته و ســعی کرده‌انــد عــدم اصالــت آیــات الهــی را از 

طریــق نســبت دادن مفاهیــم و داســتان‌های حدیــث بــه ادیــان و متــون پیشــین ثابــت کننــد. بــه جــرأت 

یــاد بــوده و بــه حــدی اســت کــه  می‌تــوان گفــت کــه حجــم تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینــه بســیار ز

، قرآن‌پژوهــان و محققــان مســلمان را بــه پاســخگویی بــه ایــن شــبهات وا داشــته اســت. در قــرن اخیــر

پیشینه پژوهش

مطالعــات خاورشناســانه دربــاره حدیــث از اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی بــا آثــار خاورشناســانی 

اســامی«  »مطالعــات  خــود  معــروف  کتــاب  در  گلدزیهــر  ایگنــاز  شــد.  آغــاز  گلدزیهــر  همچــون 
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)Muhammedanische Studien(، حدیــث را بازتابــی از تحــولات سیاســی، مذهبــی و اجتماعــی 

ی،  و از  پــس  نبــوی.  ســنت  از  مســتقیم  بازتابــی  نــه  و  دانســت  اســام  پیامبــر  از  بعــد  دوره‌هــای 

 The Origins of Muhammadan( اســامی«  فقــه  »اصــول  تأثیرگــذار  کتــاب  در  شــاخت  جــوزف 

ی از  یــه »پروژکتســیون گذشــته بــه حــال« را مطــرح کــرد کــه بــر اســاس آن، بســیار Jurisprudence( نظر

احادیــث، ســاخته‌ و پرداختــه‌ی فقهــاء ســده‌های بعــد هســتند کــه بــه پیامبــر نســبت داده‌ شــده‌اند. 

، پژوهشــگرانی چــون هارالــد موتســکی و گریگــور شــولر بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای  در دهه‌هــای اخیــر

نویــن ماننــد تحلیــل لایــه‌ای اســناد حدیثــی )Isnad-cum-Matn analysis(، تــاش کرده‌انــد تصویــر 

دقیق‌تــری از فرآینــد شــکل‌گیری ســنت حدیثــی ارائــه دهنــد. موتســکی در مقاله‌هــای متعــدد خــود 

کــه برخــاف  - از جملــه The Origins of Islamic Jurisprudence - در تــاش اســت نشــان دهــد 

در  بایــد  و  برخوردارنــد  یخــی  تار اعتبــار  از  احادیــث  از  ی  بســیار خاورشناســان،  ســنتی  دیــدگاه 

زمینه‌هــای خــاص خــود تحلیــل شــوند.

بــا ایــن حــال، بیشــتر مطالعــات غربــی در ایــن زمینــه یــا دارای پیش‌فرض‌هــای شــک‌گرایانه‌اند، یــا از 

منظــری بیرون‌دینــی بــه منابــع اســامی می‌نگرنــد. برخــی پژوهش‌هــای داخلــی ماننــد رســاله دکتــری 

»تحلیــل تطبیقــی روش‌شناســی حدیث‌پژوهــی گلدزیهــر و موتســکی« )دانشــگاه تهــران، ۱۳۹۵( نیــز 

کرده‌انــد و نقــد  بــه نقــد ایــن دیدگاه‌هــا پرداخته‌انــد، امــا عمدتــا بــه جنبه‌هــای توصیفــی بســنده 

منســجم و روش‌منــد ارائــه نداده‌انــد.

یخــی و روش‌شــناختی دیدگاه‌هــای  یکــردی انتقــادی، نه‌تنهــا بــه تحلیــل تار پژوهــش حاضــر بــا رو

مبانــی  بــر  تمرکــز  بــا  بلکــه  می‌پــردازد،  حدیث‌پژوهــی  در  معاصــر  خاورشناســان  ســنتی 

ورود  نیــز  دیدگاه‌هــا  ایــن  روشــی  و  منطقــی  اعتبــار  یابــی  ارز بــه  مقایســه‌ای،  و  معرفت‌شــناختی 

، ضمــن بررســی روشــمند منابــع  ی ایــن پژوهــش در آن اســت کــه بــرای نخســتین بــار می‌کنــد. نــوآور

کــه نه‌تنهــا ایــن دیدگاه‌هــا از منظــر  و فرضیــات خاورشناســان، تــاش می‌شــود نشــان داده شــود 

یخــی غربــی نیــز ناســازگارند و نیازمنــد  درون‌دینــی نامعتبرنــد، بلکــه حتــی بــا اصــول روش‌شناســی تار

بنیادیــن هســتند. بازنگــری 
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2. رویکرد سنتی )تفسیری، توصیفی(

یکردهــا و جریان‌های دیگری  یخچــۀ استشــراق، بــه ویــژه قبل از ســدۀ بیســتم، می‌تــوان رو گرچــه در تار

یکــرد ردیه‌نویســیِ بــدون مطالعــۀ منابــع اســامی و نیــز ترجمــۀ منابــع اســامی، بالاخــص  مثــل رو

ــی-  ــاص تبلیغ ــداف خ ــتای اه ــا در راس ی و صرف ــت‌دار ــد امان ــه‌دور از تعه ــن، ب ــث معصومی احادی

تبشــیری، و مــوارد دیگــر را رصــد نمــود؛ امــا بحــث مــا در قرآن‌پژوهــیِ غربســت کــه اسلام‌شناســی آن 

متاخــر و عمدتــا محصــول همیــن ســدۀ اخیــر بــوده و از ســرآغاز قرآن‌پژوهــی آن نیــز کــه محــور ایــن 

یکردهایــی  تحقیــق اســت، چنــد دهــه بیشــتر نمی‌گــذرد. بنابرایــن، توجــه ایــن پژوهــش متمرکــز بــر رو

یکردهــای موجــود  ی و فعــال در میــان مستشــرقان غربســت و بررســی رو ، جــار خواهــد بــود کــه متاخــر

گــذار می‌کنــد. در ســده‌های گذشــته را بــه تحقیقــات مربوطــه وا

یکــرد ســنتی یــا تفســیری-توصیفی شــناخته می‌شــود، توســط  کــه بــه عنــوان رو یکــرد  نخســتین رو

ــه  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــلمانان، م ــع مس ــه مناب ــق ب ــه تحقی ــردن دامن ــدود ک ــل مح ــه دلی ــش ب مخالفان

یکــرد، منابــع اســامی را بــر اســاس  کــه پژوهشــگران ایــن رو اســت. ایــن منتقــدان ادعــا می‌کننــد 

، پیش‌فرض‌هــای خــود  مبانــی و عــرف پژوهش‌هــای خودشــان بررســی می‌کننــد و بــه عبــارت دیگــر

، 1387، ص 114( را دربــاره حدیــث بــه عنــوان مبنــای تحقیقاتشــان قبــول دارنــد. )نــوو

یــخ  یکــرد بــرای اولیــن بــار توســط ادوارد گیبــون در اثــرش بــا عنــوان »تار ، ایــن رو بــر اســاس نظــر دانــر

ی روم« مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. او در فصل‌هــای 50 تــا 52 ایــن کتــاب،  ظهــور و ســقوط امپراتــور

یــخ ابوالفــداء )م. 1331/732(  یخــی همچون تار یــخ اســام و بــه ویــژه از منابــع متأخــر تار بــه بررســی تار

اســتفاده کــرده اســت.

، اسلام‌شــناس غربــی دیگــری اســت کــه در ایــن رویکــرد شــایان ذکــر اســت. او  چالــز جــوزف آدامــز

نگاهــی توصیفی-تحلیلــی بــه اســام و باورهــای اســامی دارد. )Adams, 1992, p. 464( آدامــز در 

تألیــف کتــاب »نگرش‌هایــی بــه اســام در مطالعــات ادیــان« کــه از نتایــج نشســتی در دانشــگاه ایالتــی 

آریزونــا در ژانویــه 1980 اســت، مشــارکت داشــته اســت. ایــن نشســت شــامل گروهــی از محققــان غربی و 
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، پنج ســال بعد در ســال 1985 از ســوی انتشــارات  کانادایــی بــود و نتایــج آن بــه همــراه چنــد مقالــه دیگر

دانشــگاه آریزونــا منتشــر شــد. هــدف ایــن مجموعــه توجــه بــه مطالعــات اســامی بــه عنــوان بخشــی از 

مطالعــات ادیــان و بــرای درک بهتــر دیــن اســام بــود. )مارتیــن، 1396ش، ص 18-15(

دانـر برخـی از اسلام‌شناسـان را کـه بـه زعـم او ایـن رویکـرد را دنبـال کرده‌انـد، ذکر می‌کنـد؛ از جمله این 

Don�(  اف�راد می‌ت�وان ب�ه مارش�ال گودوی�ن هاجس�ون، فیلیپ حت�ی خوری و آلبرت حورانی اش�اره ک�رد .

ner, 1998, p. 7( دانـر بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن رویکـرد امـروز به سـختی می‌تواند به عنـوان تحقیق جدی 

یـخ  کیـد بـر اسـتفاده از منابـع اسالمی در بازسـازی تار کیـد می‌کنـد کـه بـا تأ و انتقـادی تلقـی شـود، تأ

یخـی در برابـر مطالعـات جدلـی ضـد اسالمی داشـته و  اسالمی، نقـش مهمـی در پیشـرفت روش تار

)ibid, p. 5( .این تأثیر از قرون وسـطی تا قرن هجدهم بر مطالعات اسالمی غرب سـایه افکنده اسـت

2.1. مبانی و پیش‌فرض‌های رویکرد سنتی و تحلیل آن

یکــرد ســنتی یــا تفســیری-توصیفی  دانــر ســه پیش‌فــرض اصلــی را کــه مبنــای تحقیــق پژوهشــگران رو

اســت، بــه شــرح زیــر اعــام می‌کنــد:

)ص(  یـخ زندگی و تعلیمات پیامبر 1. وثاقـت متـن قـرآن: متـن حدیـث به عنوان منبعی معتبر برای تار

یخی است. شـناخته می‌شـود و دارای اعتبار تار

( اطلاعــات  یخــی صــدر اســام )اخبــار یخــی: گزارش‌هــای موجــود در منابــع تار 2. گزارش‌هــای تار

ــد. ــرار می‌دهن ــار ق ــع رخ داده« در اختی ــه در واق ــورد »آنچ ــدی در م مفی

از احادیـث منسـوب بـه پیامبـر )ص( بـه عنـوان ادبیـات دینـی تلقـی  3. نقـش احادیـث: بسـیاری 

یخـی متمایزنـد. بـه همین دلیل، این احادیث به‌گونه‌ای مسـتقیم در بازسـازی  می‌شـوند و از اخبـار تار

یـخ صـدر اسالم نقـش ندارنـد. بـر ایـن اسـاس، ایـن رویکـرد بـه وضـوح از دانـش سـنتی اسالمی کـه  تار

)Donner, 1998, p 6( .یخـی در نظـر می‌گیـرد، جـدا می‌شـود احادیـث را نیـز به‌عنـوان شـواهد تار

کــرده  کمــک  اســامی  تحقیقــات  در  متفــاوت  یکــردی  رو شــکل‌گیری  بــه  پیش‌فرض‌هــا  ایــن 

و  مبانــی  نیــز  کُــرنِ  و  هســتند.نِوو  حــوزه  ایــن  در  پژوهش‌هــا  از  ی  بســیار مبنــای  همچنــان  و 
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کــه در مــواردی بــا مــوارد برشــمرده شــده از  یکــرد بــر می‌شــمارند  پیش‌فرض‌هایــی را بــرای ایــن رو

ی  یکــرد و جانــب‌دار ســوی دانــر متفــاوت اســت و بــه نظــر می‌رســد بــا نوعــی جبهه‌گیــری ضــد ایــن رو

یکــرد تجدیدنظرطلــب صــورت گرفتــه باشــد؛ مبانــى اولیــه‌ای کــه از ســوی ایــن دو محقــق، از آثــار  از رو

 : یکــرد ســنتی اســتنتاج شــده، بــه طــور خلاصــه، عبارتنــد از محققــان رو

1. اعتبــار نگاشــته‌هاى مســلمانان، متعلــق بــه نیمــه قــرن دوم هجری/هشــتم میــادی بــه بعــد کــه 

یخــى مربــوط بــه دوره جاهلــى, پیدایــش اســام و دوره فتوحــات را ثبــت کرده‌انــد و  واقعــا حقایــق تار

یــخ صــدر اســام بــه دســت  یخــىِ معتبــرى از تار یــه و تحلیــل مناســب آنهــا تصویــر تار می‌تــوان بــا تجز

ی آن بــر مبنــای همیــن منابــع اقــدام نمــود.  آورد و بــه بازســاز

2. در مــواردى کــه گزارش‌هــاى یــک واقعــه بــا یکدیگــر در تعــارض باشــند )چنــان کــه اغلــب هــم 

ــه  ــرد ک ــن ک ، تعیی ــر ــاى دیگ ــاخصه ه ــا و ش ــن گزارش‌ه ــناد ای ــه اس ــا مطالع ــوان ب ــت( م‌ىت ــن اس چنی

کــدام یــک از ایــن نقل‌هــا احتمــالاً بــه حقیقــت نزدیکتــر اســت و مطمئــن بــود کــه )حقیقــت( جایــى 

ــت.  ــان اس ــا پنه ــن گزارش‌ه ــن همی در بی

و  سکه‌شناســی  باستان‌شناســی،  مثــل  دیگــرى،  شــواهد  بررســى  بــه  وضعیتــى،  چنیــن  در   .3

نیســت.  ى  نیــاز کتبــى هســتند، هیــچ  مــدارک  از  بســى دشــوارتر  تحلیــل  در  کــه  کتیبه‌شناســی، 

ــان آن، از عالمــان مســلمان  4. تحلیــل زبان‌شــناختى حدیــث و مفهــوم بیشــتر عناصــر معنــادار زب

ى بــه روش‌هــاى جدیــد زبان‌شــناختى نیســت و  ى کــه اصــاً نیــاز متقــدم گرفتــه شــده اســت؛ بــه طــور

)Donner, 1998, p 12( .بــه راحتــى م‌ىتــوان آنهــا را بــه دلیــل نامرتبــط بــودن نادیــده گرفــت

2.2. تحلیل و ارزیابی

کیــد بــر اســتفاده از منابع اســامی در بازســازی  همان‌طــور کــه دانــر اشــاره کــرده اســت، ایــن رویکــرد بــا تأ

ــر مطالعــات جدلــی ضــد اســامی  ــه عنــوان یــک رویکــرد مقبــول و روشــمند در براب یــخ اســامی، ب تار

مطــرح شــد. ایــن رویکــرد بــه نوعــی از هجمه‌هــای صرفــا جدلــی ضــد اســامی در قــرون وســطی تــا 

قــرن هجدهــم کاســت. بــا ایــن حــال، نکتــه‌ای کــه قابــل توجــه اســت، ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد، کــه 
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ــا آرای بســیاری از  ــد، در بســیاری از مــوارد ب ــه شــمار می‌آی ــی اســامی ب ــع و مبان ــه مناب ظاهــراً متکــی ب

اندیشــمندان اســامی تضــاد داشــته و در نتیجــه، مــورد نقــد اندیشــمندان مســلمان قــرار گرفتــه اســت.

یخــی، از دانــش  یکــرد در بحــث اســتناد بــه احادیــث بــه عنــوان شــواهد تار ، ایــن رو یــح دانــر 1.بــه تصر

یکــرد، احادیــث نبــوی را بــه عنــوان ادبیــات  ســنتی اســامی جــدا می‌شــود. پژوهشــگران ایــن رو

یخــی نمی‌داننــد. بدیــن ترتیــب، کاربســت مســتقیم  دینــی تلقــی کــرده و آن‌هــا را در ســطح اخبــار تار

تفاوت‌هــای  نمایانگــر  نوعــی  بــه  کــه  را نمی‌پذیرنــد،  اســام  یــخ صــدر  تار ی  بازســاز در  احادیــث 

یکردهــای جبری-تحلیلــی خاورشناســان اســت.  بنیادیــن میــان نگاه‌هــای ســنتی اســامی و رو

ایــن تضادهــا نشــان‌دهنده چالش‌هــای موجــود در زمینــه‌ی تحقیقــات اســامی و تأثیــرات آن بــر 

یــخ اســام اســت. فهــم و تفســیر تار

یکــرد را متکــی بــه منابــع و مبانــی اســامی می‌داننــد  2. برخــاف ادعــای امثــال نِــوو و کُــرنِ، کــه ایــن رو

بــه  »نگرش‌هایــی  کتــاب  انتشــار  و  ویراســت  دلیــل  بــه  را  مارتیــن  یچــارد  ر مثــل  اســام‌پژوهی  و 

یکــرد  یکــرد تجدیدنظرطلــب معرفــی می‌کننــد، ایــن رو ــا رو ــل ب ــان«، در تقاب اســام در مطالعــات ادی

بــه همــان انــدازه کــه بــه منابــع اســامی رجــوع دارنــد بــه همــان انــدازه بلکــه بیشــتر بــه منابــع و آرای 

امــروز  تحقیقــات  و  مطالعــات  کــه  می‌کنــد  یــح  تصر مارتیــن  هســتند.  متکــی  مستشــرقان  دیگــر 

وامــدار مطالعــات شرق‌شناســانۀ شرق‌شناســانِ گذشــته‌ اســت کــه مطالعــات آنهــا نیــز همــراه بــا 

ی‌هــای دینــی و سیاســی اســت.) مارتیــن، 1396ش، ص38( پیش‌داور

کــه  ی مقالاتــی اســت  کتــاب »نگرش‌هایــی بــه اســام در مطالعــات ادیــان«، اولاً حــاو 3. همیــن 

یکــرد تجدیدنظرطلــب نیــز هســت، مثــل مقالــۀ »تحلیــل ادبــی قــرآن، تفســیر و ســیره:  مبیــن دیــدگاه رو

« بــه قلــم انــدرو ریپین)ریپیــن، 1379، ص231-253( کــه بــه نوعــی مدافــع آرا  روش‌هــای جــان ونزبــرو

و روش ونزبــرو اســت.

4. دیدگاه‌هــای مستشــرقان، از جملــه مقــالات همیــن کتــاب »نگرش‌هایــی بــه اســام در مطالعــات 

یکــرد ســنتی اســت، از ســوی دو تــن از اندیشــمندان اســامی،  کــه مبیــن دیدگاه‌هــای رو ادیــان«، 
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فضل‌الرحمــان،  فضل‌الرحمــان،)  و  ص283-273(  1396ش،  عبدالرؤوف)عبدالــرؤوف،  محمــد 

ــرار گرفتــه اســت.   1396ش، ص285-302( در همیــن کتــاب مــورد نقــد ق

ی از کشــفیات و دســتاوردهای جدید در حوزه مطالعات اســامی و حدیثی در ســال‌های  5. بســیار

ــه  ــامی ب ــع اس ــای مناب ــورد ادع ــی م یخ ــای تار ــد پدیده‌ه ــرای تأیی ــادی ب ــواهد م ــوان ش ــه عن ، ب ــر اخی

شــمار می‌رونــد. ایــن کشــفیات نــه تنهــا بــه باورهــای اســامی اعتبــار می‌بخشــند، بلکــه در رد نظــرات 

یکردهــای شــک‌گرا یــا تجدیدنظرطلــب نیــز مؤثــر واقــع می‌شــوند.  و مبانــی رو

3. رویکرد نقادانه به منابع
ــان در  ــن جری ــان دارای ای ــه محقق ــد ک ــان ش ــی بی ــا توصیف ــنتی ی ــاح س ــه اصط ــرد ب ــث از رویک  در بح

ــال  ــز اقب ــع اســامی نی ــه کاربســت مناب ــر اســامی ب ــع غی ــار مناب یــخ صــدر اســام، در کن بازســازی تار

نمودنــد؛ همیــن امــر موجــب ورود بیــش از پیــش آثــار و منابع اســامی به حــوزۀ مطالعات غربیــان دربارۀ 

، همیــن فراوانی منابــع تازه کشف‌شــده منجر به شــکل‌گیری رویکرد  اســام و حدیــث شــد. بــه نظــر دانــر

دیگــری در مطالعــات اســامیِ غــرب شــد کــه می‌تــوان آن را رویکــرد نقــد منبــع یا رویکــرد انتقــادی به منبع 

یخ  یخــی دربــارۀ تار نامیــد.) Donner, 1998, p. 9( ایــن رویکــرد از یــک ســو باورمنــد بــه وجــود واقعیــت تار

صــدر اســام در درون منابــع اســامی اســت و از ســوی دیگــر شــاهد روایت‌هــای مختلــف و متفاوتــی 

در منابــع اســامی اســت؛ در نتیجــه، تــاش عمــدۀ ایــن رویکــرد ناظــر بــه ســاماندهی روش‌هایــی بــرای 

یخــی از طریــق روایت‌هــای متضــاد اســت. تبییــن، تشــخیص و پالایــش ایــن حقایــق تار

3.1. پیش‌فرض‌های رویکرد نقادانه

یکرد را به شرح زیر تشریح می‌کند: دانر مفروضات این رو

یخــی صــدر اســام بــوده  ی اطلاعــات معتبــر تار الــف( گزارش‌هــای موجــود در منابــع اســامی، حــاو

کــه ســپس بــا اطلاعــات غیرمعتبــر مخلــوط شــده‌اند. 

ب( منابــع غیراســامی گزارشــی مســتقل ارائــه می‌دهنــد کــه روایت‌هــای مســلمانان را می‌تــوان بــرای 

اطمینــان بــا آنهــا مقایســه کــرد. 
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ــت و  ــی آن اهمی ــای دین ــر گرایش‌ه ــه خاط ــامی ب ــخ اس ی ــیم تار ــی در ترس ــات و متون حدیث ج( ادبی

ارزش اندکــی دارنــد.

)ibid, pp. 9-10 (.متن حدیثی یک منبع مستند برای کشف و تبیین خاستگاه‌های اسلام است )د

ــد.  ــر می‌دان ــی دیگ ــی3 و برخ ــاوزن،2 کایتان ــال دی ژوژه،1 وله ــرد را امث یک ــن رو ــگام ای ــراد پیش ــر اف  دان

)ibid, pp. 10-12( در میــان مستشــرقان فعــال در غــرب، می‌تــوان بــه آثــار همیلتــون گیــب4 اشــاره 

یــخ« در ویراســت نخســت دایره‌المعــارف اســام،  ی بــر مدخــل »تار کــرد، بــه ویــژه مقالــۀ تکمیلــی و

 )ibid, p. 12 ( .یکــرد نقــد منبــع اســت ــا رو ی اســامی اولیــه ب یخ‌نــگار ــر تار ی مختصــر ب مــرور

یکــرد  رو کــه  می‌کننــد  ادعــا  غربــی  اسلام‌شناســان  و  قرآن‌پژوهــان  از  ی  بســیار  ، حاضــر حــال  در 

ــا ایــن حــال، واقعیــت ایــن اســت  یکــرد شــک‌گرایانه اســت. ب ــر از نــگاه ســنتی و آزاد از رو آن‌هــا فرات

ــن  ــث در ای ــگاه حدی ــامی و جای ــع اس ــه مناب ــبت ب ــی نس ــی متفاوت ــای نگرش ــدت و ضعف‌ه ــه ش ک

یکردهــا وجــود دارد. بــرای روشــن‌تر کــردن ایــن اختلافــات، می‌تــوان بــه چنــد قرآن‌پــژوه غربــی اشــاره  رو

یکــرد حرکــت می‌کننــد. کــرد کــه در چهارچــوب ایــن رو

 خانم مک‌اولیف

ی در آثــار خــود بــه  خانــم مک‌اولیــف یکــی از قرآن‌پژوهــان معــروف و تأثیرگــذار در غــرب اســت. و

مباحــث حدیثــی و تفســیری پرداختــه و حدیــث را بــه عنــوان متنــی قدرتمنــد، تأثیرگــذار و مانــدگار 

اعتبــار حدیــث  و  تفســیر  فهــم،  نقــش احادیــث در  بــه  او   )McAuliffe, 2003, p 339( می‌دانــد. 

یــخ حدیــث را بــه ســه دوره تکویــن، کلاســیک و مــدرن تقســیم می‌کنــد. )ترکمانــی،  کیــد دارد و تار تأ

محمــدی، 1402، ج17، صــص52-31(

1. M. J. de Goeje

2. Julius Wellhausen

3. Leone Caetani

4. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb/ H. A. R. Gibb (1895-1971)
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 نقد و بررسی

 )McAuliffe, 1991( »مک‌اولیــف در کتــاب »مســیحیان در قــرآن: بررســی تفاســیر قدیــم و جدیــد

یکــرد نقــد منبــع و اســتناد بــه تفاســیر اســامی را بــه خوبــی ترســیم کــرده و بررســی عمیقــی از آراء ده  رو

یــه و تحلیــل تفاســیر هفــت آیــۀ قرآنــی  ، او بــه تجز تــن از حدیث‌پژوهــان را ارائــه می‌دهــد. در ایــن اثــر

مربــوط بــه مســیحیان می‌پــردازد و عناصــری از ســنت تفاســیری اســام و روابــط بین‌الادیانــی مفســران 

مســلمان را بــه نمایــش می‌گــذارد. مفســرانی کــه در ایــن کتــاب بررســی شــده‌اند شــامل طبــری، شــیخ 

، مــا فتــح‌الله کاشــانی،  ی، ابــن کثیــر ی، فخرالدیــن راز ی، ابــن جــوز طوســی، زمخشــری، ابوالفتــوح راز

رشــید رضــا و علامــه طباطبایــی هســتند. 

گنجایش‌هــای متن‌هــا از نظــر زبانــی و  بیشــتر ایــن مفســران از اهــل ســنت هســتند و همچنیــن 

یخــی نســبتاً متنــوع اســت.  تار

 انتقادات

بــا ایــن حــال، توجــه خــاص مک‌اولیــف بــه ســنت تفســیری مســلمانان و رویکــرد همدلانــه‌اش در برخی 

، »قــرآن:  مــوارد موجــب انتقــادات افــرادی بــا همیــن رویکــرد شــده اســت. به‌عنــوان مثــال، تازه‌تریــن اثــر او

ترجمــه‌ای اصلاح‌شــده: خاســتگاه‌ها، تفســیرها و تحلیل‌هــا، صداهــا، نظرهــا و راه‌حل‌هــا«، از ســوی 

کارلــوس ســگویا مــورد نقــد قــرار گرفتــه کــه چــرا ترجمــه پیکتــال را بــدون توجــه بــه برخــی از ترجمه‌هــای 

 )Segovia, Carlos 2017( .مدافعانــه به‌عنــوان ترجمــه معیــار انتخــاب کــرده اســت

و جالــب این‌کــه ترجمــه پیکتــال، به‌نوعــی در برخــی مــوارد نمایانگــر پس‌زمینــه فکری-دینــی گابریــل 

)Reynolds, 2010, p 25( .ینولــدز از کتــاب مقــدس اســت ســعید ر

ایــن اختــاف نظرهــا و چالش‌هــا نشــان می‌دهــد کــه حتــی در میــان پژوهشــگران غربــی کــه خــود را 

یکردهــای ســنتی و شــک‌گرایانه می‌داننــد، تنــوع و اختلافــات قابــل توجهــی در نگــرش  خــارج از رو

بــه حدیــث و منابــع اســامی وجــود دارد.
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ینولــدز از دیگــر محققانــی اســت کــه بــه نوعــی خــودش را در درون ایــن  همچنیــن، گابریــل ســعید ر

یکــرد معرفــی می‌کنــد، امــا بــا ایــن وجــود از توجــه بیــش از حــد قرآن‌پژوهــان بــه متــون تفســیری و  رو

ســیره انتقــاد می‌کنــد و در پــی شکســتن ایــن زنجیــر میــان حدیــث اســت؛ ) ibid., pp. 3-36( دربــارۀ 

ی در ســطور بعــدی بحــث خواهیــم کــرد، امــا نکتــه‌ای کــه بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد اینکــه ایــن انتقــاد  و

ی متوجــه امثــال مک‌اولیــف اســت. و

بــا  راهنمایــی جدیــد، همــراه  را بخوانیــم:  قــرآن  کتــاب »چگونــه  ارنســت،  اثــر حدیثــی  مهم‌تریــن 

چنیــن  کتــاب  ایــن  بــر  ی  و مقدمــۀ  از  اســت.   )Ernst, Carl W., 2011( منتخــب«  ترجمه‌هایــی 

برمی‌آیــد کــه در اصــل منظــورش از چگونــه خوانــدن، چگونگــی تعامــل بــا حدیــث و درک درســت 

آن اســت؛ چــرا کــه مواضــع و دیدگاه‌هــای محافطــه‌کاران دینــی کــه مــدام دربــارۀ هــم‌آوردیِ وحــی 

پســاعهدینی هشــدار می‌دهنــد و یــا ســکولارهایی کــه بــا شــک و بدگمانــی بســیار عمیــق اســام را بــه 

عنــوان نیرویــی غیرعقلانی/خردســتیز در دنیــای پساروشــنگری می‌داننــد و یــا خواننــدگان مخالــف 

کــه بــا مســتند قــرار دادن آیــات خــاص و برداشــت‌های نادرســتِ خــود همــۀ  و کینه‌تــوز حدیــث 

، خوانــش و درک درســت حدیــث  مســلمانان را، بــدون اســتثنا، تنــدرو معرفــی می‌کننــد و مــوارد دیگــر

)Reynolds, 2010, p 26( .پایــی و غربیــی ســخت و دشــوار کــرده اســت را بــرای غیرمســلمانان ارو

ینولــدز بــه نوعــی در ســایۀ مطالعــات ونزبــرو شــکل می‌گیــرد و  بــه بــاور برخــی مطالعــات حدیثــی ر

/تعامــل بــا آنچــه کــه پــس از آن  او فقــط آنجــا از ونزبــرو جــدا می‌شــود کــه ونزبــرو حدیــث را در گفتگو

ــا آن چــه کــه قبــل از  ینولــدز درک حدیــث را در تعامــل ب ، درک می‌کنــد، ولــی ر می‌آیــد، یعنــی تفســیر

 )King, 2010, p. 84 ( .آن بــوده، یعنــی ادبیــات عهدینــی، تبییــن می‌کنــد

ینولــدز حدیــث خــودش درخواســت دارد کــه در پرتــو ادبیــات عهدینــی درک شــود و لــذا از  از نظــر ر

ی در این‌بــاره می‌گویــد: »بحــث  مخاطبانــش نیــز انتظــار دارد کــه بــا ادبیــات عهدینــی آشــنا باشــد. و

کلــی اثــر حاضــر ایــن اســت کــه رابطــه‌ای کــه توســط مفســران مســلمان قــرون وســطایی/دوران میانــه 

بیــن زندگینامــه محمــد )ص( و حدیــث ایجــاد شــده، نبایــد مبنــای دانــش انتقادی/علمــی باشــد. 

در عــوض، حدیــث بایــد در پرتــو گفتگویــش بــا ادبیــات پیشــین، بــه ویــژه ادبیــات کتــاب مقدســی/
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یابــی  یفــا1، متــون تفســیری یهــودی و مســیحی اســت( ارز عهدینــی )کــه منظــورم کتــاب مقــدس، آپوکر

شــود. ایــن اســتدلال الزامــا هــم شــامل بررســی رابطــه متــون تفســیری مســلمانان بــا حدیــث می‌شــود 

ــت  ــر اس ــه اخی ــن رابط ــال، ای ــن ح ــا ای ــرد.  ب ــی را در برمی‌گی ــات عهدین ــا ادبی ــث ب ــه حدی ــم رابط و ه

کــه حدیــث انتظــار دارد  کــرد  کــه بــرای مــن اهمیــت دارد؛ زیــرا در نهایــت مــن اســتدلال خواهــم 

مخاطبانــش بــا ادبیــات کتــاب مقدســی/عهدینی آشــنا باشــند. در حالــی کــه هــم ســنت اســامی و 

ســنت دانــش انتقادی/علمــی، تمایــل بــه تفکیــک حدیــث و کتــاب مقــدس دارنــد، در همیــن حــال 

)Reynolds, 2010, p. 2 ( .»حدیــث خــودش تقاضــا دارد کــه آنهــا در کنارهــم مــورد توجــه قــرار گیرنــد

3.2. تحلیل و ارزیابی 

همان‌گونـه کـه پیشـتر بیـان شـد، ایـن رویکرد جریـان غالب اسالم و قرآن‌پژوهی در غرب بـوده و معرفی 

افـراد دارای ایـن رویکـرد و بیـان رئـوس نظرات‌شـان خـود نیازمنـد اثری مسـتقل مفصل اسـت؛ بنابراین، 

در اینجـا بـه ذکـر همیـن تعـداد از بـاب نمونـه، برای نشـان‌دادن واقعیت و ماهیت آن، اکتفا می‌‌شـود.

یکــرد، بــه نظــر می‌رســد ایــن مطلــب  الــف: در پرتــو معرفــی برخــی از قرآن‌پژوهــان غربیــیِ دارای ایــن رو

ــه نوعــی نقــدِ  ــۀ خــود ب ــه نوب ــد کــه ایــن ب روشــن شــده باشــد کــه غالبــا خــود ایــن افــراد ناقــد یکدیگرن

یکــردی خودنقــد خواهــد کــرد. یکــرد نیــز محســوب شــده آن را مبــدل بــه رو اصــل رو

بــه  بــا تمــام اختلافــات و چالش‌هــای درونــی‌اش می‌تــوان  را  یکــرد غالــب  یــا رو یــان  ایــن جر ب: 

ــر از ایــن عوامل‌انــد:2 1- پست‌مدرنیســم و زیــر ســوال  ــو نامیــد کــه در اصــل متأث عنــوان استشــراق‌ ن

1. apocrypha
ایــن واژه در اصــل یونانــی بــه معنــای »پوشــیده و مخفــی« اســت ولــی در انگلیســی رایــج، بــه معنــای »چیــزی کــه کنــار 
ــان  ــان یهودی ــا می ــار آنه ــه در اعتب ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کتاب‌های ــز ب ــاح نی ــی‌رود؛ در اصط ــه کار م ــود« ب ــته می‌ش گذاش
یفــا و کاتولیک‌هــا آنهــا را بــا نــام »قانــون  ونیــز ســه گرایــش اصلــی مســیحیت اختــاف اســت. پروتســتان‌ها بــه آنهــا اپوکر
ثانــوی« )Deuterocanonical( در مقابــل »قانــون اولــی« )Protocanonical( می‌شناســند کــه بــه نوعــی بــر اعتبارشــان، ولــو 
یــخ تألیــف و تعــداد آنهــا و نیــز تعلــق آنهــا بــه قانــون کتاب‌هــای مقــدس،  در درجــه دوم، نــزد آنهــا دلالــت دارد. دربــارۀ تار
یــد: ســلیمانی اردســتانی، 1382ش، ص153 بــه بعــد.  ، بحــث بــوده اســت. بــرای مطالعــه بیشــتر بنگر طــی قــرون و اعصــار

2. الویری، 1383، ص7-2
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بــردن مولفه‌هــا و معیارهــای مدرنیســم و در عــوض، توجــه بــه اعتبــار دیگــران بــه عنــوان یــک پدیــدۀ 

ــث  ــه مباح ــه ب ــه، توج ــک و در نتیج ــی و هرمنوتی ــفۀ زبان ــث فلس ــق مباح ــی؛ 2- رون ــا دین ــی ی فرهنگ

فهــم متــن و پیش‌فرض‌هــای مؤثــر در آن و تطبیــق ایــن مباحــث بــا کتــب مقــدس، مثــل تــورات و 

ــورای دوم  ــای ش ــم؛ 3- پیامده ی ــرآن کر ــد ق ــی مانن ــاب مقدس ــر کت ــر ه ــم آن ب ــپس تعمی ــل و س انجی

یــج در دهه‌هــای ۷۰ و  ــه تدر ــا ۱۹۶۵( کــه ب واتیــکان در دهــۀ شــصتِ ســدۀ بیســت میــادی )۱۹۶۲ ت

۸۰ شــروع بــه خودنمایــی کــرد. زیــرا در ایــن شــورا اســام بــه عنــوان دیــن بــه رســمیت شــناخته شــد و 

نگــرش ناهمدلانــۀ پیشــین مســیحیت کاتولیــک بــه همســازگرائی و همدلــی میــل یافــت و در بیانیــۀ 

ــی  ــورد مثبت ــه بازخ ــد ک ــار کنن ــش رفت ــن گرای ــق همی ــه مطاب ــد ک ــه ش ــیحیان توصی ــه مس ــز ب ــی نی پایان

در اسلام‌شناســیِ مستشــرقان داشــت؛ 4- تبدیــل مهاجــران مســلمان بــه شــهروندان دول غربــی و 

حضــور اندیشــمندان آنهــا در برخــی حلقه‌هــای علمــی و تأثیــرات ایــن حضــور بــر جهت‌گیری‌هــای 

ی انقــاب اســامی در ایــران و تشــکیل یــک حکومــت دینــی،  مطالعــات اســامی غربیــان؛ 5- پیــروز

و در نتیجــه جلــب توجــه بیشــتر محققــان غربــی بــه ســوی شــناخت اندیشــه و باورهــای جوامــع 

اســامی- شــیعی؛ 

یــان اسلام‌شناســی و نیــز قرآن‌پژوهــیِ غــرب ضمــن تأثّــر از عوامــل پنج‌گانــۀ فــوق دچــار تحــول  ج: جر

دوران  اسلام‌شناســیِ  یــان  از جر و خصایصــی متمایــز  دارای صفــات  را  آن  کــه  تغییراتــی شــد  و 

ی- تبشــیری می‌کــرد، از جملــۀ می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: اســتعمار

	1 ی در مطالعات اسلامی. متن‌گرو

پــا در آغــاز بــر متــن اصلــی دیــن، یعنــی قــرآن، متمرکــز بــود. بــا گذشــت  مطالعــات اســامی در ارو

ــانس و در دوره  ــس از رنس ــش یافــت. پ ــز افزای ــلمانان نی ــی مس ــون علم ــر مت ــه دیگ ــه ب ــان، توج زم

روشــنگری، ایــن نــگاه از متــن بــه جامعــه تغییــر یافــت و مظاهــر اجتماعــی دیــن، از جملــه 

ی،  وضعیــت اجتماعــی مســلمانان، نهادهــای اجتماعــی و ویژگی‌هــای اجتماعــی ماننــد معمــار

بیشــتر مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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یکــردی نویــن. ایــن بازگشــت  ــا رو ــه متــن هســتیم، البتــه ب ــا ایــن حــال، اخیــراً شــاهد بازگشــتی ب ب

شــامل ظهــور آثــار متعــدد دربــاره مفهــوم، حــدود و ثغــور واژگان حدیثــی، ســاختار ســوره‌ها و 

مباحــث بلاغــی حدیــث می‌شــود. 

ایــن نــوع از مطالعــه، تحــت تأثیــر مباحــث زبان‌شناســی و هرمنوتیــک شــکل گرفتــه اســت کــه 

ابتــدا از مطالعــات انتقــادی کتــاب مقــدس آغــاز شــد و ســپس بــه حدیــث تســری یافــت. بــه طــور 

ــر از  ــرای درک عمیق‌ت ــه متــون دینــی و تــاش ب کلــی، ایــن رونــد نشــان‌دهندهٔ‌ تحــول در نگــرش ب

ــت. ــی آنهاس ــا و معان پیام‌ه

	2 یکــرد جدیــدی در مطالعــات حدیثــی بــه شــمار . پذیــرش حدیــث بــه عنــوان یــک متــن دینــی، رو

می‌آیــد. هرچنــد پذیــرش حدیــث بــه عنــوان یــک متــن دینــی بــه معنــای قبــول وحیانــی بــودن آن 

ــه حدیــث  ــری نســبت ب ــه تقویــت نگــرش منصفانه‌ت ــد ب ــدگاه می‌توان ــر دی نیســت، امــا ایــن تغیی

ــر ایــن پنــدار اســتوار بودنــد کــه حدیــث تنهــا  ی از مطالعــات ب منجــر شــود. در گذشــته، بســیار

، خرافــات و داســتان‌های نادرســت اســت. حــال بــا تحلیــل و نقــد ایــن  مجموعــه‌ای از اســاطیر

یکــرد جدیــدی شــکل گرفتــه کــه بــه حدیــث بــه عنــوان یــک متــن  یــج رو نــگاه نادرســت، بــه تدر

دینــی معتبــر نــگاه می‌کنــد.

در قــرن بیســتم، به‌ویــژه در نیمــه دوم آن، حدیــث بــه عنــوان کتــاب مقــدس مســلمانان شــناخته 

گــر مســلمانان حدیــث را کتــاب مقــدس خــود می‌داننــد،  می‌شــود. ایــن بــدان معناســت کــه ا

گرچــه ایــن بــدان معنــی  پژوهشــگران نیــز بــه آن بــه عنــوان یــک متــن مقــدس احتــرام می‌گذارنــد، ا

نیســت کــه آن‌هــا بــه طــور کامــل ایــن بــاور را بپذیرنــد. در ایــن فضــا، حدیــث معمــولاً بــا عهدیــن 

مقایســه می‌شــود. 

بــرای مثــال، ویلفــرد کنتــول اســمیت، در کنــار افــرادی نظیــر هانــس کونــگ، بیــان می‌کنــد کــه 

حدیــث بایــد دســت‌کم بــه عنــوان کلام خــدا در نظــر گرفتــه شــود )p ,2006 ,Beverley 45( او در 

مقالــه‌ای تحــت عنــوان »یادداشــتی دربــارۀ حدیــث از نــگاه تطبیقــی«، اعتــراف می‌کنــد که حدیث 
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بــه عنــوان متــن دینــی نســبت بــه عهدیــن جامع‌تــر اســت. ایــن مقالــه جــزو مجموعــه مقالاتی اســت 

)Smith, 1991, p 183( .کــه بــه چارلــز آدامــز پیشــکش شــده و در ســال 1991 منتشــر شــده اســت

	3 تقویــت مطالعــات میان‌رشــته‌ای و چندرشــته‌ای و در نتیجــه، مطالعــه اســام و فهــم حدیــث در .

یخــی،  ، بــه عنــوان شــاهدی تار چارچوبــی چندرشــته‌ای یــا میــان رشــته‌ای کــه مراجعــه بــه تفاســیر

ــی،  ــات تطبیق ــل مطالع ــی مث ــری از مباحث ــرآن، بهره‌گی ــلمانان از ق ــی مس ــه تلق ــردن ب ــی ب ــرای پ ب

زبان‌شناســی، باستان‌شناســی و ماننــد آن، در ایــن راســتا قابــل درک اســت. 

	4 تخصص‌گرایــی و در نتیجــه جزءنگــری، ویژگــی مطالعــات نویــن اسلام‌شناســی اســت کــه ایــن .

ــار تولیدشــدۀ قرآن‌پژوهــان در  ــه رشــد اســت و تنــوع آث ــز رو ب امــر در حــوزۀ مطالعــات حدیثــی نی

گــون خــود شــاهدی روشــن بــر ایــن حقیقــت اســت. زمینه‌هــا و موضوعــات مختلــف و گونا

	5 ی انقــاب اســامی و تحــت تأثیــر آن، یــک . افزایــش چشــمگیرِ توجــه بــه تشــیع؛ بعــد از پیــروز

جهــش در مطالعــات شــیعی اتفــاق افتــاد. در غربــی کــه اسلام‌شناســی‌اش مبتنــی بــر آرا و منابــع 

یــخ آموزه‌هــای تشــیع و نیــز منابــع شــیعی بــه یــک موضــوع  کنــون توجــه بــه مفهــوم و تار ســنی بــود، ا

قابــل توجــه تبدیــل شــده اســت.) زمانــی، 1385ش، ص147-138(

	6 در . کــه  اســت  پست‌مدرنیســم  پیامدهــای  از  نیــز  یهودی‌گــری  و  شــک‌گرایی  یهودی‌گــری؛ 

یکــرد  رو از  بحــث  در  و  اســت  مشــاهده  قابــل  غــرب،  قرآن‌پژوهــیِ  نیــز  و  غــرب،  قرآن‌پژوهــی 

اشــاره خواهــد شــد. آن  بــه  شــک‌گرا 

	7 بـا آنکـه گسسـت میـان اسلام‌شناسـی علمـی و رسـانه‌ای هنوز به‌صـورت کامل و فراگیـر در جوامع .

و  برخـی محافـل فکـری  ایـن دوگانگـی در  از  قابل‌توجهـی  نشـانه‌های  امـا  نگرفتـه،  غربـی شـکل 

می‌کنـد،  اشـاره  به‌درسـتی  ارنسـت  کارل  کـه  همان‌طـور  اسـت.  مشـاهده  قابـل  غـرب  فرهنگـی 

و  کادمیـک  آ پژوهش‌هـای  بـر  تکیـه  به‌جـای  در غـرب،  مـدرن  از جریـان اسلام‌شناسـی  بخشـی 

یـک رسـانه‌ای قـرار  روشـمند، تحـت تأثیـر فضـای ژورنالیسـتی احساسـی و سـوگیری‌های ایدئولوژ

دارد )Ernst, 2003, p. xv(. ایـن جریـان، هـم در سـطح رسـانه‌های عمومـی، و هـم در میـان برخـی 
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افـراد بـا عنوان‌هـای سـاختگی چون »اسلام‌شـناس« یا »قرآن‌پژوه« فعالیـت دارد. نمونه‌هایی از این 

، BBC یـا  کـس نیـوز رویکـرد را می‌تـوان در نحـوه بازنمایـی مفاهیـم اسالمی در رسـانه‌هایی چـون فا

CNN دیـد؛ بـرای مثـال، ایـن رسـانه‌ها غالبـا بـر موضوعاتـی چـون خشـونت، جهـاد، یـا اختلافـات 

مذهبـی درون‌اسالمی )سـنی و شـیعه( تمرکـز دارنـد و بـا نگاهـی تقلیل‌گـرا، تصویـر کلیشـه‌ای از 

اسالم و مسـلمانان ارائـه می‌دهنـد. در حـوزه مطالعـات حدیثـی نیـز ایـن رویکـرد دیـده می‌شـود؛ 

بـرای نمونـه، جـوزف شـاخت بـا اسـتناد بـه برخـی احادیـث فقهـی دربـاره نمـاز و قصـاص، آن‌هـا را 

یخی دانسـته و ادعا می‌کند این روایات سـاخته علمای متأخر هسـتند، نه اقوال  فاقد اصالت تار

پیامبـر اسالم. ایـن نـگاه شـک‌گرایانه، در رسـانه‌ها بـه شـکل بزرگ‌نمایـی از »سـاختگی بـودن کل 

سـنت حدیثـی« بازتـاب یافتـه اسـت. برخـی ویژگی‌هـای بـارز اسلام‌شناسـی رسـانه‌ای عبارت‌انـد 

: تمرکـز بـر نقـاط اختلاف‌برانگیـز مذهبـی، ماننـد مسـئله خلافـت و امامت یا حکم ارتـداد، نگاه  از

یخـی و فرهنگـی آن‌هـا، و در  کل‌نگرانـه و یک‌دسـت بـه جوامـع اسالمی بـدون توجـه بـه تنـوع تار

کیـد بـر روایتـی غرب‌محـور و بعضـا خصمانـه. ایـن در حالـی اسـت کـه اسلام‌شناسـی  نهایـت، تأ

علمـی، هرچنـد خالـی از اشـکال نیسـت، ولـی دسـت‌کم در برخـی مـوارد بـر تحلیل‌هـای مسـتند، 

تطبیقـی و روشـمند اسـتوار اسـت. ایـن گسسـت و دوگانگـی در تحلیـل منابـع اسالمی، به‌ویـژه 

حدیث، از جمله چالش‌هایی است که بررسی آن می‌تواند ما را به فهم دقیق‌تری از روش‌شناسی 

خاورشناسـان و میـزان اعتبـار دیدگاه‌هـای آنـان رهنمـون سـازد.

	8 ــه طــور نســبی، نتیجــۀ عواملــی . ــوان، البتــه ب ؛ ایــن امــر را می‌ت انعطــاف و انصــاف علمــی بیشــتر

ماننــد کاهــش وابســتگی نهادهــای علمــی بــه کانون‌هــای قــدرت سیاســی، تجدیدنظرطلبی‌های 

عصــر پســت‌مدرن، دسترســی بیشــتر بــه منابــع اســامی، افزایــش حضــور مســلمانان در غــرب و 

یکردهــای مستشــرقان بــه اســام و قــرآن،  همدلــیِ برآمــده از کلیــۀ عوامــل فــوق دانســت. از میــان رو

یکردشــان را،  یکــرد پیشــین تــا حــدودی در ایــن راســتا گام برداشــته‌اند و می‌تــوان کلیــت رو دو رو

یکــرد شــک‌گرای فعلــی،  یــان ردیــه‌ای و جدلــیّ قبلــی و نیــز در برابــر رو بــه ویــژه در مقایســه بــا جر

کــه منصفانــه بــودن بــه معنــای  صبغــۀ انصــاف متصــف ســاخت. البتــه بایــد توجــه داشــت 

درســت بــودن و عــدم نقدپذیــری نیســت.) الویــری، 1383، ص7-2( 
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ــر  ــرد متاث یک ــن رو ــای ای ــی و پیش‌فرض‌ه ی از مبان ــیار ــه بس ــت ک ــد گف ــوق بای ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج د: ب

ــکل  ــور ش ــل مذک ــر از عوام ــرایطیِ متاث ــی و ش یخ ــتر تار ــه در بس ــت ک ــری آنهاس ــای فک از پس‌زمینه‌ه

ــی آرا  ــه دگرگون ــا و در نتیج ــر پیش‌فرض‌ه ــکان تغیی ــرایط، ام ــترها و ش ــر بس ــا تغیی ــی ب ــد. یعن گرفته‌ان

یکــرد نیــز  ــوان در درون همیــن رو ــرات را می‌ت ــه کــه ایــن تاثیــر و تاث و دیدگاه‌هــا وجــود دارد. همان‌گون

ینولــدز اصــاً  مشــاهده کــرد؛ بــه عنــوان نمونــه پیش‌فرض‌هــا و آرای کارل ارنســت و گابریــل ســعید ر

ی شــیمل1 اســت)کریمی،  گرد فــردی معتــدل مثــل آنه‌مــار یــرا ارنســت شــا همســان و نزدیــک نیســت؛ ز

ینولــدز در برهــه و  1393، ص65( و در چنیــن فضایــی رشــد یافتــه اســت در حالی‌کــه مطالعــات ر

یکــرد شــک‌گرا در غــرب بــوده اســت.   فضایــی شــکل گرفتــه کــه اوج خودنمایــی رو

گرچــه برخــی از پژوهشــگران بــه اســتفاده از  هـــ:: مطلبــی کــه در اینجــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ا

منابــع اســامی در کنــار منابــع غیراســامی اهمیــت می‌دهنــد و آن‌هــا را بخشــی از مبانــی تحقیقــی 

خــود می‌داننــد، امــا در عمــل چندیــن نکتــه قابــل توجــه وجــود دارد کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود:

1. ترجیح منابع غیر اسلامی

ی از ایــن افــراد بــه وضــوح منابــع غیــر اســامی یــا غربــی را بــه منابــع اســامی ارجــح می‌داننــد.  بســیار

یکردهــای غربــی در تحلیل‌هــا و اســتنتاجات آن‌هــا اســت  ایــن موضــوع نشــان‌دهنده‌ تأثیــر قــوی رو

یابــی منابــع منجــر می‌شــود. و در برخــی مــوارد بــه نوعــی عــدم تــوازن در ارز

2. تمسک به مبانی شخصی

ی از پژوهشــگران، علیرغــم اذعــان بــه اعتبــار منابــع اســامی، در عمــل مبانــی  عــاوه بــر ایــن، بســیار

گفتــه‌ای دارنــد کــه آن‌هــا را مقــدم بــر منابــع اســامی قــرار می‌دهنــد. بــه عنــوان نمونــه،  خــاص و نا

ینولــدز گرچــه مفهــوم اقتبــاس بــه معنــای ســنتی آن را رد می‌کنــد، امــا خــود بــه نوعــی  گابریــل ســعید ر

یــف می‌کنــد. او بیــان می‌کنــد: آن را بازتعر

»ســبک ادبــی حدیــث ظاهــراً کنایــه‌ای و اشــاره‌ای اســت. بــه نظــر نمی‌رســد حدیــث از متــون، چــه 

کتــاب مقــدس و چــه دیگــر متــون، نقــل قــول کنــد. در عــوض، حدیــث بــه آن‌هــا اشــاره می‌کنــد و از 

1. Annemarie Schimmel (1922-2003)
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ــنت  ــک س ــی از ی ــث بخش ــن حدی ــد. بنابرای ــار می‌کن ــردی را اظه ــی منحصربف ــام دین ــق پی ــن طری ای

ادبــی دینامیــک و پیچیــده اســت کــه نشــان‌دهنده وام‌گیــری دقیــق و مشــخص نیســت، بلکــه از 

)Reynolds, 2010, p. 36( ».وام‌گیــری آموزه‌هــا، ســنت ادبــی و تفســیری خبــر می‌دهــد

4. نتیجه‌گیری

مطالعــه‌ی انتقــادی روش‌شناســی ســنتی مستشــرقان معاصــر در مواجهــه بــا حدیــث اســامی نشــان 

ــناختی  ــی و معرفت‌ش ــی، دین یخ ــای تار ــتری از پیش‌فرض‌ه ــر بس ــری، ب ــان فک ــن جری ــه ای ــد ک می‌ده

خــاص اســتوار اســت؛ پیش‌فرض‌هایــی کــه عمومــا برخاســته از تجربــه‌ی مســیحی‌‌ـیهودی در مواجهــه 

کــه بســیاری از  بــا ســنت‌های مکتــوب و شــفاهی خویش‌انــد. همیــن زمینــه موجــب شــده اســت 

یابــی کتــاب  مستشــرقان، به‌ویــژه پیــروان رویکــرد ســنتی، بــه حدیــث اســامی بــا معیارهــا و ابزارهــای ارز

مقــدس نــزد یهودیــان و مســیحیان بنگرنــد. در نتیجــه، هرچنــد برخــی از آنــان بــه ظاهــر در چارچوبــی 

توصیفــی بــه ســنت اســامی پرداخته‌انــد، امــا ایــن توصیف‌هــا نیــز از نوعــی ســوگیری روش‌شــناختی 

در  کــه  انتقادی‌‌ـعلمــی  و  شــک‌گرایانه،  توصیفــی،  ســه‌گانه‌ی  بوده‌انــد.  برخــوردار  گاهانــه  ناآ گاه  و 

پژوهش‌هــای خاورشناســی مشــاهده می‌شــود، در واقــع بازتابــی از ســه پارادایــم معرفتــیِ غالــب در علــوم 

انســانی غربــی هســتند: تفســیری، انتقــادی، و تحصلــی. بــا این حــال، نوع مواجهه‌ی برخی مستشــرقان 

کــی از آن اســت کــه در پــس  بــا احادیــث خاصــی چــون احادیــث مهدویــت و آموزه‌هــای آخرالزمانــی، حا

یــک نیــز در کار اســت. ایــن مســئله وقتــی برجســته‌تر  نقــادیِ روش‌شــناختی، نوعــی مواجهــه ایدئولوژ

می‌شــود کــه بدانیــم همیــن مستشــرقان، به‌رغــم پذیــرش ســنت‌های عهدیــن، بــا ســخت‌گیری فــراوان 

بــه ســراغ ســنت اســامی می‌رونــد. افــزون بــر آن، تحلیــل و مقایســه‌ی تطبیقــیِ نــگاه آخرالزمانــی در 

، به‌ویــژه  ســنت اســامی و عهدیــن، و واکنــش مستشــرقان نســبت بــه مفاهیمــی چــون غیبــت و انتظــار

در دوره‌ی پــس از انقــاب اســامی، می‌توانــد بــه بازخوانــی نقادانــه‌ی مواضــع خاورشناســان یــاری 

رســاند. بنابرایــن، آنچــه در ایــن مقالــه ارائــه شــد، نــه صرفــا گزارشــی از رویکردهــای خاورشناســان، بلکــه 

تلاشــی بــرای نقــد و تحلیــل روش‌شناســی ســنتی آنــان بــود؛ رویکــردی کــه بــا نادیــده گرفتــن خاســتگاه 

درون‌دینــی حدیــث اســامی، آن را در معــرض ســنجه‌هایی بیرونــی و گاه نــاروا قــرار داده اســت.
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